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 (اهنماي نويسندگانر) مقاله شرايط پذيرش

ای  ي دانشگاه تهران نشریههای ایرانشناسي دانشكدة ادبياّت و علوم انسانفصلنامۀ پژوهش دو

شماره تاریخ فرهنگ، زبان و ادب و تمدن ایران، حداکثر در دو  ۀپژوهشي است در زمين ـ علمي

 شود.در سال منتشر مي

 هاي مورد پذيرش ي مقالههاي كلّگيژوي

 نشده دیگری منتشر همقاله باید حاصل تحقيقات نویسنده )یا نویسندگان( بوده و در نشری -

 . دیگری ارسال نشود ۀکه داوری آن در این مجله به پایان نرسيده، به مجل مادامي و باشد

اصلي  ة(، مقدمه، پيكرهواژ 7تا  5های کليدی ) واژه ،چكيده ،عنوانشامل  ترتيب بهمقاله باید  -

 Bبا قلم  21× 30کاغذ به ابعاد  روی برگيری و فهرست منابع باشد و مقاله، بحث و نتيجه

Nazanin در فرمت  سطر در صفحه 24 و 13 ةبه انداز word   و از راست  5و  از بالا و پایين

نشاني  به  PDF  فایلو یک نسخه  word (2007)ک فایل ی همراه بهتنظيم و  5/4و چپ 

های کليدی باید  ة قلم چكيده و واژهزانداارسال شود.   jiranic@ut.ac.ir پست الكترونيكي

 Times News Romanانگليسي با قلم  ةباید دارای یک چكيد مقاله هر علاوه باشد. به 10

محل تدریس یا علمي، دانشگاه  ۀ. نام نویسنده، مرتبباشد کلمه 250حداکثر  در 12 ةزبه اندا

صفحه و در  هاآن تلفن ةو شمارپست الكترونيكي  نشاني ونویسندگان یا تحصيل نویسنده 

 باشد. ای جداگانه پوشه

 باشد. صفحه 20بيشتر از  آن نباید یحجم مقاله با احتساب تمام اجزا -

  .اختيار خواننده قرار دهد واژه در 250تا  150 ررا د مقاله ازاله باید تصویری کلي چكيدة مق -

نمایندة باید شامل موضوع مقاله، پيشينۀ تحقيق، مباني نظری و ترجيحاً مقدمۀ مقاله  -

 تصویری کلي از ساختار مقاله باشد.

که به  1با بخش  مقاله های بخشمجزا باشد.  ةمختلف مقاله باید دارای شمار های بخش -

 سفيد سطرها باید با یک عنوان هر بخش اصلي و زیربخش شود.مقدمه اختصاص دارد شروع مي

، بر خلاف سطر نخست بخش زیرل ذیل هر ( نوشته شوند. سطر اوّسياه )بولد وجدا  ،از یكدیگر

 آغاز شود.  تورفتگيدیگر، نباید با  های پاراگراف

که بيانگر زیر بخشي از بخش  4-1-3 صورت به اًفرض ،هاز سه لایهر مقاله نباید  های زیربخش -

 تجاوز کند. ،سوم مقاله است

 Times Newبا قلم  شده مهم و نام افراد کمتر شناخته های تخصصيمعادل لاتين واژه -

Roman جز اسامي خاص و نام اصول دستور  به شود. پانوشت درج صورت به 10 اندازة در

 های لاتين با حرف کوچک آغاز شود.تزبان، سایر پانوش

mailto:jiranic@ut.ac.ir


 

 

 .هر صفحه  با یک شماره شروع و از افراط در دادن پانوشت اجتناب شوددر  ها پانوشتشمارة  -

 لين کاربرد در پانوشت ذکر شود.وّقبل از ا هاآندر صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست  -

مالي سازمان یا نهادهای خاصي  عناباز م همقال ۀچنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهي -

آنان یاری  زاند یا قصد تشكر و قدرداني از کساني را دارند که در نگارش مقاله ااستفاده کرده

 د. نماینبه این مطلب اشاره  بدون شماره در اولين پانوشت دبای ،اندگرفته

در محيط  Equation  و Draw، Tableینمودارهای درختي و امثال آن از ابزارها ۀدر تهي -

Word   ها مثال ۀکلي نياورد. وجود بهدر نسخۀ نهایي مشكلي را  آنهااستفاده شود تا تنظيم ،

 باشد. پياپي ةنمودارها و تصاویر باید دارای شمار

 Doulus Sil  ا از قلم نسخۀگویشي ناآشن زبان یا های مربوط بهدادهنویسي واج در -

IPA   .استفاده شود   

چنانچه به نام مؤلفي در داخل متن مقاله اشاره شده است، سال انتشار اثر  ،جاعاتار در - 

 ،است خاصي از اثر مورد اشاره ۀصفح صورتي که مقصود نویسنده ارجاع به دردر داخل پرانتز و 

در متن  مؤلفبه نام  اگرپس از علامت دو نقطه ):( در درون آن قرار داده شود.  صفحه مورد نظر

اگر اثری بيش از  .ذکر شود در داخل پرانتز باید، نام مؤلف مورد ارجاع را نيز ه باشدتصریح نشد

:( بعد از آن ) هجلد اثر ذکر شود و علامت دو نقط ةشمار مؤلفبعد از نام  ،یک جلد داشته باشد

 مثال:بياید. 

 ( 1983سميعيان ) -

 ( 184-183: 1342 ،هدایت) -

 (584: 2 /1375 ،طبری) -

متر  سانتي یکجدا از متن اصلي و با  صورت بهمستقيم بيش از سه سطر باید  های لقو  نقل -

نگاشته و در انتهای آن نام نویسنده  10و با همان قلم متن، ولي به اندازة  هر طرف از تورفتگي

 درج شود.  های که از آن نقل شدصفحه ةشمار ،و سال انتشار اثر و پس از علامت دو نقطه

ذیل  هایمانند نمونهپایان مقاله با ترتيب الفبایي  و لاتين در دو بخش مجزا در منابع فارسي -

ن نقطه بعد از آن شتطور کامل قيد و از گذا نام نویسنده به ،در منابع فارسيآورده شود. 

 خودداری شود.
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 تصور بهنام کتاب ، رال انتشاس ،کامل نویسنده : نام خانوادگي نویسنده، ناممه شدهجاثر تر

 نام ناشر.  ،شدة اثر ۀ محل انتشار صورت ترجم ،نام مترجم ،ایرانيک
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 فهرست منابع اجتناب شود. های مدخلگذاری و یا قرار دادن خط تيره در آغاز هاز شمار -

بعد  دوم به دهد، سطرچنانچه اثری در فهرست منابع بيش از یک سطر را به خود اختصاص  -

 د.یابفاصلۀ بيشتر از متن ادامه  با یک سانتيمتر Tab با استفاده از کليد

 تغيير محتوای آن آزاد است.   نش ادبي و فني مقاله بدویویرا مجله درویراستار  -

 ت داوران است.ئچاپ مقاله منوط به تأیيد هي -

 علائم اختصاري:
 ش: شماره    ق. م: قبل از ميلاد  

 : تولدت     م: ميلادی

 م: متوفي   : هجری شمسيش. ه.
 حک: حكومت    هجری قمری ق:  ..ه

http://www.biainili-urartu.de/Iran/Urmia-2004/22.jpg
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 صفحه عنوان
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 عمر خیاّم و امام محمد غزّالیحکیم ای از رابطۀ  آگاهی تازه
 )دو رباعی نویافته از خیّام در رثای غزّالی(

 

 1وفایی محمد افشین
 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ۀاستادیار گرو

 20/12/96؛ تاریخ پذیرش مقاله: 23/10/96ت مقاله: تاریخ دریاف

 چکیده
از احوال خیّام اطلاع زیادی در دست نیست. گویا مجموعة اشعار مدونّی نداشته و اگر هم داشته به 

های رباعیات منسوب بدو که در دست است در نیمة دوم سدۀ  ترین مجموعه دست ما نرسیده است. قدیم

ده و مشحون است از رباعیاتی که قطعاً و یقیناً از خیّام نیست. ناچار باید نهم هجری قمری گرد آورده ش

لای متون کهن یافت و این البته کاری است که پژوهشگران تا حدّ  اشعار اصیل او را به مرور ایّام در لابه

دستیاب ای از خیّام در کتب قدیم  اند. اما همچنان ممکن است اشعار یا اطلاعات تازه ممکن انجام داده

های تازه و موثق است که هم ارزش تاریخی دارد و مین آگاهیـملة هـت از جـشود. موضوع این یادداش

از آنجا که مطلب اصلی این جستار دو رباعی از خیّام در رثای غزّالی است، بعد از بحثی  هم شعری.

سرایی در قالب رباعی  هدربارۀ روابط و سابقة آشنایی آن دو، در پایان بخش کوتاهی به پیشینة مرثی

 اختصاص داده شده است. 
 

 تاریخ ادبیات فارسی، رباعیات خیّام، مکاتیب غزّالی، خیاّم، محمد غزّالی. های کلیدی: واژه

                                                           
 m.afshinvafaie@ut.ac.ir                                                                مسئول:   ۀنویسند ةرایانام .1



 امام محمد غزّالی )دو رباعی نویافته از خیّام در رثای غزّالی(عمر خیّام و حکیم ای از رابطۀ  آگاهی تازه /2

 

 مقدمه

الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم نیشابوری غیاثترین منبعی که رباعی فارسی از کهن

از امام فخر  قرآنای است در تفسیر سالهق( دارد، ر 526 -439خیاّم )ظاهراً مشهور به 

التنبیه علی بعض الاسرار المودعه فی بعض سور القرآن »ق( با عنوان  606رازی )وفات 

در فصل سوم این رساله، در هنگام بیان این مطلب که چرا «. العظیم و الفرقان الکریم

فل سافلین آفریند، اما سپس او را به اس ردگار آدمی را به بهترین شکلی میپرو

و نظم عمر الخیاّم هذا المعنی بالفارسیه، فقال: دارنده چو »آمده است:  گرداند، بازمی

 -573نجم رازی ) (.71: 1335؛ مینوی، 60 -59: 1369)فخرالدین رازی، « ترکیب طبایع آراست...

ق( از فلاسفه در کنار دهریان و  620 -618)تألیف  مرصاد العبادق(، وقتی در  654

کند، دو رباعی از خیّام یان به گناه تبعیت از عقل و عدم متابعت از انبیا انتقاد میطبایع

آورد که چون انتساب آنها را به خیّام قطعی اش میغفلت و سرگشتگی ،شاهد گمراهی

یکی از فضلا »سازد برای ما، با قلّت اطلاعات دربارۀ او و اشعارش، بسیار مغتنم است: می

فضل و حکمت و کیاست معروف و مشهور است و آن عمر خیّام  که به نزد ایشان به

باید گفت و اظهار نابینایی  ها میاست از غایت حیرت در تیه ضلالت او را جنس این بیت

 کرد: 
 ای کآمدن و رفتن ماستدر دایره

 

 

 «او را نه بدایت نه نهایت پیداست...
 

 (1)(31: 1383نجم رازی، )

ترین  از قدیم به منظور انتقاد از خیّام و فلاسفه آورده شدههمین دو رباعی که  هامروز

پژوهی است. البته در هنگام استفاده از این منابع برای تدوین مجموعه منابع خیّام

رباعیات او باید نهایت احتیاط را به خرج داد. یعنی تنها یافتن منابع کهن برای این کار 

ویسهای کهن این منابع هستیم و هرگاه از کافی نیست، بلکه ناچار از مراجعه به دستن

متنی قدیمی دستنویس کهنی در دسترس نباشد، اطلاعات موجود در آن متن را باید با 

یکی از  رباعیات خیّام در منابع کهندیدۀ احتیاط نگریست. مثلاً در کتاب ارزشمند 

ستنویسی است، اما چون در آن زمان دتاریخ وصّاف منابع کهنی که بدان استناد شده 

از این متن در دست نبود، مؤلف فاضل کتاب ناگزیر رباعیات خیاّم را از  قدیمی

 تاریخ وصّافق( و چاپ سنگی  857کتابخانة ملیّ ملک )مورّخ  4093دستنویس شمارۀ 

اجزاء »... ق( نقل کرده است: 1269)به اهتمام محمد مهدی ارباب اصفهانی، بمبئی، 

. بعدتر که خوشبختانه دستنویس خطّ (65-63: 1382)میرافضلی،  «پیوست...ای که درمی پیاله
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الدین عبدالله شیرازی در به دست آمد، معلوم شد شرفتاریخ وصّاف مؤلف این بخش از 

و دو بیتی عمر خیاّم طناب خیمة »این موضع رباعی دیگری از خیاّم آورده بوده: 

، و بعدتر کاتبی «ایع آراست...استدلال و شقة بارگاه معنی گشت: دارنده چو ترکیب طب

: 1389؛ میرافضلی، 632: 1389وفایی،  افشین)در این باره نک: د عوض کرده است آن را به سلیقة خو

. خلاصه اینکه برای بازسازی دقیق مجموعه رباعیات خیّام در حد امکانات (29-30

 گیری از تحقیقات گوناگون هستیم.روزگارمان نیازمند بهره

منابع کهن اغلب کاویده شده و و  صورت گرفته اریخوب بس قاتیم تحقخیّاۀ دربار

 قتیافزود. در حق نیشیپ یها بر دانسته یمعتبر ۀممکن است مطلب تاز یبه کنُد گرید

شود.  دایپ یزیچ یتصادف از خلال کتب خط قیبه طر یگاه چندمنتظر بود تا هر  دیبا

دو رباعی نویافته از خیاّم در  هاست؛موضوع یادداشت حاضر یکی از همین نویافته

مأخذی کهن که در هیچ منبع شناختة دیگری نیامده است. اما اهمیت این اشعار تنها 

یاب بودنشان نیست، بلکه این دو رباعی را خیاّم در رثای دانشمند متعصب عصر در تازه

ز روابط ای اانداز تازهتواند چشمخویش، امام محمد غزّالی، سروده است و این خود می

 خیاّم و معاصرانش را نشان دهد.

 

 دو رباعی نویافته از خیّام -1

ای است از مکاتیب امام محمد غزّالی  مجموعهالاسلام  ةحجکتاب فضایل الانام من رسایل 

که گویا توسط یکی از نوادگان دختری وی در پنج باب گردآوری شده است: به ملوک و 

ن دولت، به فقهاء و ائمة دین، در فصول و مواعظ که سلاطین، به وزیران، به امرا و ارکا

به هر وقت نوشته. دیباچة کوتاهی از گردآورنده نیز در آغاز کتاب و یادداشتهای 

ها، هم اطلاعاتی دربارۀ  شود. در مطاوی نامه لای هر باب دیده می تری در آغاز و لابه کوتاه

آید که برای ما  ریخی به دست میشود، هم برخی اطلاعات تا اصول آراء غزّالی دیده می

ها غزّالی به رد اتهامات علیه خود پرداخته و  بسیار اهمیت دارد؛ مثلاً در یکی از نامه

ق( کرده و  485 -465نوشته خدمات زیادی به اسلام و به ملکشاه سلجوقی )حکومت 

سی در حضور تر خطابة غزّالی به فار. سپس(4: 1333)غزاّلی، هفتاد کتاب تألیف نموده است 

ای از آراء توان چکیدهکه آن را می (17 -14 :1333 غزّالی،)آمده است  (2) سلطان سلجوقی

های این مجموعه هم پاسخ دیگران غزّالی دانست و در کمال اهمیت است. بعضی نامه

 دستنویسی کهن از این کتاب در استانبول (3) .(41 -36 :1333 غزّالی، )مثلاً نک.است به غزّالی 
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مورد  (4)در دست است فضایل الانامیک از چاپهایی که از  شود که در هیچ نگهداری می

استفاده نبوده و تا کنون از نظر پژوهشگران دور مانده و به همین جهت به اطلاع بسیار 

مهمی که در پایان آن آمده نیز هیچ توجهی نشده است. پس لازم است آن را به اجمال 

 کنیم: معرفی 

های تاریخداری است که تا کنون از این متن ترین نسخهده، که از کهننسخة یادش

در مجموعة نورعثمانیه در کتابخانة سلیمانیه نگهداری  5193شناخته شده، به شمارۀ 

 72ق صورت گرفته است؛  721شود. کتابت آن، چنانکه در انجامه آمده، به سال  می

بوطی است که به خط نسخ سطر است؛ نسخة مض 21برگ دارد و هر صفحه شامل 

رکابه  سمت راستها به رنگ سرخ است؛ صفحات تحریری نوشته شده است؛ سرنویس

های متن به خط کاتب اصلی در حاشیه کامل شده است. ظواهر ندرت افتادگیدارند؛ به

کتبه عبدٌ من »متن انجامة نسخه بدین قرار است: نسخه همه دلالت بر قدمت آن دارد. 

احدی  لسنةالظفر الی احسن الله عواقب اموره فی اواسط صفر، ختم بالخیر و عباد الله تع

کاتب پیش از تحریر انجامه، تاریخ درگذشت امام محمد غزّالی را « عشرین و سبعمایه.

 های از مجموعه کی چیتا کنون در ه نوشته و دو رباعی از خیّام در رثای او آورده است که

 .اند امدهیخیّام ن اتیرباع
 هیسنه خمس و خمسما الآخر یالاسلام قدّس الله روحه روز دوشنبه چهاردهم جمادحجةةفاو»

 :گفته است یو تیو عمر خیاّم در مرث حهیبه شهر طوس بود قدّس الله روحه و نوّر ضر
 

 فلک گرداگرد یگردش تو ا از
 

 
 

 غم و درد یدر جهان ب ستین یک ستیآن ک
 

 گرد یمرد برآورد یکیشخص  از
 

 
 

 کرد یمثل به روزگار نتوان کش 
 

 :او راست هم
 ست دهیوشیتن خبر مرگ تو نن کی

 

 
 

 ست دهیخون برون جوش دهیکو را نه ز د
 

 ز غمت یتیبه چشم خلق گ ست یتار
 

 «ست دهیپوش هیبه سوگ تو س یک ییوگ 
 

 ادداشتِی تیاز وضع یبهتر تیتا خوانندگان ذهن آورم یم نجایرا ا یانیپا ةصفح ریتصو

 کنند. دایتب پکا
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 حکیم عمر خیّام و امام محمد غزّالی -2

الاسلام ابوحامد محمد بن محمد غزّالی طوسی  ةحجعظمت مقام فقیه بزرگ شافعی، 

ای است که نظیری ق(، و نفوذ افکار و آراء وی در جهان اسلام به درجه 505 -450)

به فلسفه روی آورده بود در توان یافت. غزّالی که خود در اوایل کار مدتی برای آن نمی

 همه، نهایت دریافت که با فلاسفه موافقت ندارد و بارها بر تعالیم ایشان تاخت. با این

، منجم، فیلسوف و خیاّم الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم نیشابوری مشهور بهغیاث
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 -خلقیکج با همة شهرتش به -ریاضیدان بزرگ همعصر غزّالی، چنان مرتبتی داشت که 

 کرد.شد و از او سؤال می غزّالی نزد او حاضر می
ابوالحسن علی بن زید بیهقی، که بیشترین اطلاعات از احوال خیّام و ظهیرالدین 

ق در معیّت پدرش به  507معاشرانش از طریق او به ما رسیده است، و خود در سال 

 -548)تألیف صوان الحکمه  تتمة(، در 116ق: 1351خدمت خیّام رسیده بوده )بیهقی، 

ق(، ضمن ترجمة احوال خیّام به حضور محمد غزّالی در مجلس وی و توضیح خیّام  565

ق  505ای فلسفی بر غزّالی اشاره کرده است. این دیدار که قطعاً پیش از  در باب مسئله

)یعنی سال وفات غزّالی( بوده باید در همان خراسان اتفاق افتاده باشد. بیهقی نوشته 

در بیان محل نزاع بخل ورزید و چنانکه شیوۀ او بود سخن بیهوده به درازا چون خیاّم 

 العملی منفی نشان داد:کشانید، ملالت غزّالی را باعث آمد و سرانجام عکس
و سأله عن  -رضی الله عنه  -الاسلام محمد بن محمد الغزّالی  ةحجو دخل علیه یوماً الامام 

دون غیرها مع انّ الفلک متشابه الاجزاء و انا قد ذکرت ذلک  ةللقطبیتعیین جزءٍ من اجزاء الفلک 

 ةلمن مقو ةکمن تصنیفی. فاطال الامام عمر الکلام و ابتدأ من انّ الحر عرائس النفائسفی کتاب 

المطاع حتیّ قام  (5)کذا و ضنّ بالخوض فی محلّ النزاع و کان من دأبه ذلک الشیخ ]ظ: الشح[

. فقال الامام الغزّالی رضی الله عنه: جاء الحق و زهق الباطل و قام. و اذّن المؤذّن ةقائم الظهیر
 (.837 -830: 1313؛ قزوینی، 114 -113ق: 1351)بیهقی، 

 هةنزالدین محمد بن محمود شهرزوری در  همین مطلب را با قدری اختصار شمس     
 ست:ق( تکرار نموده ا611 -586)تألیف مابین سالهای  الافراح ضةالارواح و رو
دون غیرها مع کونه  ةلقطبیتعیین جزءٍ من اجزاء الفلک با ةعلالاسلام علیه یوماً و سأله   ةحجو دخل 

من تصنیفی، فأطال عمر  عرائس النفائسمتشابه الاجزاء، فقال الخیاّمی: أنا قد ذکرت ذلک فی کتاب 

محل النّزاع، و کان من دأبه کذا، و ضنّ بالخوض فی  ةلمن مقو الحرکةالخیّامی الکلام و ابتدأ من أنّ 

ذلک الشیخ ]ظ: الشح[ المطاع، حتیّ أذّن الظهّر، فقال الغزاّلی: جاء الحقّ و زهق الباطل و قام ... 

 (6) (.50: 1976/2)شهرزوری، 

اندازه و  درهم و بی»هایش را داند و سخنمی« سرگردان»شمس تبریزی، که خیاّم را 

گونة دیگری از ملاقات غزّالی  ، گزارشِ داستان(301: 1377)شمس تبریزی، پندارد می« تاریک

سینا را نزد خیّام خوانده است ابناشارات  آورده و گفته است غزّالی مقالاتو خیاّم در 

 :(649: 1377)شمس تبریزی، 
بوعلی را بر عمر خیّام بخواند. او فاضل بود، جهت آن اشارات  -الله علیه  ةحمر -محمد غزاّلی 

ای هنوز. سوم بار  ، که از آن استنباط کرد. دو بار بخواند. گفت: فهم نکردهاحیادر طعن زنند 
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زنان را پنهان آواز داد، تا چون غزّالی از پیش او بیرون آید، بزنند تا  بخواند. مطربان و دهل

 خواند، تا فایده دهدش. مشهور شود که بر او می

 زد آن کس که همی لاف انا الحق می
 

 «زد ین رسن معلق میآن بس که بر 
 

 . (649: 1377)شمس تبریزی،   

جمشید سروشیار که نخستین بار بدین مطلب به صورت مستقل توجه کرده به عامیانه  

« بس جالب و مغتنم»، «در روابط آن دو بزرگ»و آن را   بودن روایت توجهی نداشته

طربخانه ت مذکور، در . صورت متفاوتی از حکای(153 -152: 1353)سروشیار، دانسته است 
نزد خیّام  (7)ق( مسطور است و بر این نکته تأکید دارد که امام محمد غزّالی 867)تألیف 

 خوانده است: درس حکمت و فلسفه می
را داعیه  -الله علیهة حمر –الائمّه محمد بن محمد الغزاّلی  ةچون محقق شده که امام اعظم قدو

صحّت نسختی به انبساط بر حکیمی گذراند تا دلایل و بر آن مرتّب شده بود که در حکمت به 

براهین حکما را معلوم کرده، بر نقض آن چمن مزیّن شرع را به بهار علم رسانند و تزین دهند، و 

مآبی منع تدریس کرد.  در آن عصر از خیّام در حکمت اعلم نبود، چون ملاقات فرمودند، حکمت

بوده. اما به الحاح قرار بر آن رفت که در سحرگه چه اوقات به طریقی که معلوم است مضبوط 

که به حالت مخموری بود ایشان را دو کلمه بگویند مقتضای حال آنچه املا گردد درک فرمایند، 

را به اتمام رسانیده، اما  العین ةحکمالله اعلم. دوازده سال بدین نهج اوقات صرف فرموده کتاب 

شرفّها الله بانواره  –و متوجه مشهد معظمة رضویه  و بعد از اتمام کتاب رخصت طلبیده ةخفی

اند؛ حکیم خیاّم رباعی در مذهب اهل حکمت و تنجیم فرموده، فرستادند و  گشته -القدسیه

ای که امام اقامت داشت بزنند. چون مردم جمع آمدند،  دهلی را فرستاد تا شب بر بام خانه

ند، اما مقصود ایشان بطلان براهین حکما گفتند که امام محمد را بعد رؤیت شاگرد حکیم یافت

 بوده. رباعی:

 در چرخ به انواع سخنها گفتند
 

 وین گوهر حکمت به ظریفی سفتند 
 

 معلوم نگشت حالشان آخر کار
 

 «اول زنخی زدند و آخر خفتند 
 

 (.157. قس: همان: 145 -144: 1367، رباعیات خیّام: طربخانه)
 

الدین همایی  زو حکایات افواهی بوده و علامه جلالکاملاً پیداست که این حکایت ج

دروغ  ریشة اصلی این افسانة به»هم به عامیانه بودن آن توجه کرده و احتمال داده 

 آثار البلاد و اخبار العبادحکایتی باشد که زکریا بن محمد بن محمود قزوینی در کتاب 

ز طلوع آفتاب به خانة نوشته است که فقیهی هر روز محرمانه پیش ا 674تألیف سنة 

خواند، اما در میان مردم از وی  رفت و نزد وی درس حکمت و فلسفه می خیاّم می

کرد. خیّام بفرمود تا گروهی از طبّالان در خانة او پنهان شدند و در آن وقت  بدگویی می

که فقیه به عادت هرروزه به درس آمده بود طبل و بوق نواختند. چون مردمان از هر 
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آواز طبل و بوق شتافته بر در خانة حکیم مجتمع گشتند، روی به ایشان کرده،  سوی به

روزه در این وقت به گفت: هان ای مردم نیشابور، این عالم پیشوای شماست که همه

گیرد. اگر من چنانم که او  خواند و علم فرامی آید و پیش من درس می منزل من می

کند، وگرنه چرا حق  د و نزد من شاگردی میآی گوید، چرا به خانة من می پیش شما می

در  آثار البلادکند. عین عبارت عربی  گزارد و از من به بدی یاد می حرمت استاد نمی

نقل شده است. گویا همین قصّه، که آن هم معلوم نیست تا چه حد  چهار مقالهحواشی 

های زائد به صورت صحت داشته باشد، در افواه ناقلان یا در مؤلفّات بعد با شاخ و برگ

نیز مسموعات خود را همچنان  طربخانه افسانة خیّام و امام محمد غزّالی درآمده و مؤلف

بدون تثبت و تحقیق نقل کرده است و این کار هم در بین مؤلفان، بخصوص در آن 

 (.1، پانویس 144، طربخانه)همایی، « زمانها که عصر این تألیفات بوده است، تازگی ندارد

جز اینها اطلاعات دیگری در باب ارتباط خیّام و غزّالی هنوز به دست نیامده باری، 

 (8)دانست،است. غزّالی فقیه بزرگ زمان خویش بود که هرچند خود را صاحب اجتهاد می

در اواسط عمر با مطالعة  .در کلام به مذهب اشعری و در فقه به شافعی گرایش داشت

ق( و  485 -465ا دربار ملکشاه سلجوقی )حکومت ب .آثار صوفیه به تصوّف تمایل یافت

ق( ارتباط داشت و اینان، که عملاً در  485 -408الملک طوسی )وزیرش خواجه نظام

های او بودند، از داشتند و کارگزار سیاستهای خلیفة بغداد گام برمیراه سیاست

یش سود های دانشمند و متعصبی مانند غزّالی در راه رسیدن به اهداف خوشخصیت

ق(  487 -467جستند. غزّالی مورد علاقة خلیفة عباسی، المقتدی بامرالله )خلافت: می

بود و بعد از او هم به عنوان استاد نظامیة بغداد در مراسم انتصاب جانشینش، المستظهر 

ق(، شرکت داشت و با او بیعت کرد و نزد او جایگاهی والا  512 -487بالله )خلافت: 

. در همین بغداد بود که روز (130: 1342؛ همایی، 494: 8/ 1987، 487، ذیل وقایع سال اثیر )ابنیافت 

مند بود، بعدها به روز بر شهرتش افزوده شد. اگرچه گویا در اوایل عمر به فلسفه علاقه

را در ردّ تعالیم فلاسفه نوشت و فلسفه را در شناخت مسائل مربوط به تهافت الفلاسفه 

نست. گذشته از فلاسفه با پیروان سایر فرق اسلامی از قبیل باطنیان، الاهیات ناتوان دا

کرد و این روش عملاً در تأیید  های عمیق میکرّامیان، روافض و معتزله نیز مخالفت

ورزید. های بغداد بود. با همه دانشی که داشت در عقاید خویش بسیار تعصب میسیاست

دانست  اظهار شعائر گبرکان است، مخالف شرع میهای ملیّ را، به بهانة اینکه مثلاً جشن

های نو افزودن برای نوروز نشاید، بلکه نوروز و سده باید که مندرس تکلّف»و معتقد بود 
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اند که نوروز روزه باید داشت تا از آن شود و کسی نام آن نبرد، تا گروهی از سلف گفته

ا اصلاً آتش نبینند. و محققان ها خورده نیاید و شب سده چراغ فرا نباید گرفت تطعام

اند که روزه داشتن این روز هم ذکر این روز بود، و نشاید که نام این روز برند به گفته

هیچ وجه، بلکه با روزهای دیگر برابر باید داشت، و شب سده همچنین، چنانکه از وی نام 

سینا را واجب  ن ابن. محمد غزّالی تکفیر متفکّرانی چو(522: 1380)غزّالی، « و نشان نماند

به  206: 1966)مثلاً نک: غزاّلی، دانست و بسیاری از آراء او و دیگران را به نقد کشیده است می

مندی از علم نجوم، ریاضیات، طب  . در مقابل، خیّام دانشمندی بود که افزون بر بهرهبعد(

سینا بنبه ا .هم دستی داشتورزید و در شعر و شاعری و لغت، به فلسفه عشق می

: 1377، امی)خیّدانست می« رینالمتأخّ افضل »م خویش و چندان ارادت داشت که او را معلّ

اش را با همان نگرش به خود نیز در فلسفه همان راه را پی گرفت و آثار فلسفی (9) .(338

 -305: 1377خیّامی، )به فارسی ترجمه کرد  سینا راابن« الغراء ةلخطبا»ی نگارش درآورد. حتّ

منسوب بدوست و در هر حال « رساله در کشف حقیقت نوروز»و  (10)نوروزنامه. (319

های ملّی جز نگاه غزّالی بوده است. اشعار خیّام هم که نگاهش به نوروز و جشن

های فلسفی در آنها آمده از جانب دانشمندانی که مقامی به مراتب فروتر از غزّالی  اندیشه

اند. شعر اش دانستهرفته و آنها را دلیل بر حیرت و گمگشتگیاند مورد طعن قرار گداشته

های غزّالی و متفکران همانند اوست. در اشعارش خیاّم گویی عصیان در برابر اندیشه

شود و فلسفة آفرینش و مرگ دائماً محل سؤال  اعتباری دنیا را یادآور میام بیمد

ردیده است. سرانجام پاسخی برای منتقدانش معتقدند مرزهای الحاد را درنو (11)اوست.

کند. با یابد و همگان را دعوت به عیش و خوشباشی و اغتنام فرصت میراز هستی نمی

بیند. های خود میهای غزّالی را در مقابل اندیشهاین وصف پیداست تا چه اندازه اندیشه

کدیگر دهد که با یآن دو در بالا نقل شد نیز نشان می هایی که از ملاقاتحکایت

الاسلام  ةحجاند. اما با همة اینها جالب نظر است که خیّام برخوردهای خوبی نداشته

 داشته که او را مرثیت گفته است. غزّالی را چنان محترم و عزیز می
 

 سرایی در قالب رباعی مرثیه -3

از دیرباز رباعی در ادب فارسی قالبی محبوب بوده و به همین سبب کارکردهای مختلفی 

رفته است، اشعار ها و سخنان صوفیان مدام به کار میته است، در میان نوشتهداش

سرایی و لغزپردازی هم در رباعی روایی  اند، حبسیهسرودهعاشقانه را در این قالب می
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های بسیاری در همین قالب سراغ داریم. رباعی همچنین  داشته است، و شهرآشوب

الشکوی. تا  اجتماعی، تأملات فلسفی و بث ظرفی بوده است برای گنجاندن انتقادهای

شود. ای به نام او دیده نمیحدود یک سده پس از درگذشت خیّام در منابع هیچ رباعی

از طرف دیگر آثار بسیار مهمی در جبر، هندسه، فیزیک، مباحث فلسفی و کلامی از او به 

اعیات دیگر به رب فارسی و تازی در دست است. با این حال، شهرت خیّام بیش از هر چیز

اعتباری دنیا را یادآورند و دعوت به شادباشی و غنیمت  اوست. رباعیاتی که اغلب بی

سرای حیات آدمی است، اما انداز مرثیهکنند. خیاّم، اگرچه از یک چشمشمردنِ دم می

شناسیم. البته استفاده از ای برای فردی معیّن نمیدر میان رباعیات معتبر او هیچ مرثیه

ق(  515 -439ای نیست؛ مثلاً مسعود سعد )ح سابقه گویی بیالب رباعی برای مرثیتق

 -که در زمان حبس مسعود در مرنج درگذشته  -در رثای پسرش صالح  چند رباعی

)تألیف لباب الالباب در  (.817، 804، 790، 782، 770، 768، 765: 1390)مسعود سعد، گفته است 

در رثای فخرالدین زنگی بن منوّر  (12)الدینعری به نام صفیای از شاق( نیز رباعی 618

. در هر حال ظاهراً رباعیات نویافتة خیاّم در رثای غزّالی (538: 1335)عوفی، نقل شده است 

 های مرثیه در قالب رباعی دانست. ترین نمونهتوان جزو قدیمرا می

ی در نی یادداشتی خواندالدین محمد کاشان سرایی در قالب رباعی تقی دربارۀ مرثیه

 الاشعارةخلاصیکی از نسخ تذکرۀ در  پایان شرح حال و منتخب اشعار بدر جاجرمی

جایی به در کنون چون تا ست، از زمان مورد بحث ما با وجود اینکه متأخر ،نوشته که

الدین ]خواجه شمسگویند »بریم:  ن به پایان میاین مقاله را با نقل آچاپ نرسیده 

و  در زمان ارغون خان در قراباغ ارّان به حکم آن پادشاه شهید شددیوان[ محمد صاحب

 ؛در مرثیة وی گفتهمجدالدین همگر 
 در ماتم شمس از شفق خون بچکید

 

 

 مه چهره بکند و زهره گیسو ببرید
 

 شب جامه سیاه کرد در ماتم و صبح
 

 

 برزد نفس سرد و گریبان بدرید
 

ل ندارد و شعراء متقدمین و متأخرین در این مرتبه این رباعی نیز در مرثیه خود مث

اند، مگر امیرشاهی سبزواری که در مرثیة بایسنقر رباعی گفته در طرز مرثیه رباعی نگفته

 توان گفت که دومِ رباعی خواجه مجدالدین هست و آن رباعی این است:و می
 در ماتم تو دهر بسی شیون کرد

 

 

 لاله همه خون دیده در دامن کرد
 

 گل جیب قبای ارغوانی بدرید
 

 

 «قمری نمد سیاه در گردن کرد
 

 
 

 (.335)تقی الدین کاشانی: 
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 ها پی نوشت
خواند و یکی از همین رباعیها را دوباره نقل می« سرگشتة غافل و گمگشتة عاطل»که خیاّم را  400قس صفحة . 1

 .کندمی

 . سلطان سنجر یا سلطان محمد سلجوقی.2

 (.514-511: 1358/2الدین یوسف اهل، هم آمده است )جلال فرائد غیاثیها در نامه . یکی از این3

ین کتاب را مؤید ثابتی بر اساس نسخة سعید نفیسی )که مشخصات آن را ننوشته( به طبع رسانیده است: . ا4

مد غزّالی طوسی، با الدین ابوحامد محمد بن محمد بن محمد بن اح ، امام زینالاسلام حجة الانام من رسائل  فضائل

، عباس اقبال چاپ دیگری از آن بر اساس دو در همین سال. 1333مقدمه و حواشی و تصحیح مؤید ثابتی، تهران، 

فضائل الانام من رسائل  به ناممکاتیب فارسی غزاّلی ق به دست داد:  1288ق و  816نسخة خطی مورّخ به سالهای 
در این مقاله به تصحیح مرحوم اقبال است. چاپ سنگی مغلوطی هم از (. ارجاعات ما 1333)اقبال،  الاسلام حجة

 م صورت گرفته است.1899این کتاب در لاهور در سال 
 (.343: 1342. حدس مرحوم همایی است )همایی، 5

الاسلام غزّالی پیش او حجةروزی ». مقصودعلی تبریزی در سدۀ یازدهم هجری آن را چنین ترجمه کرده است: 6

ال کرد از او از تعیین جزئی از اجزای فلک از برای دو قطب دون این دو جزو با آنکه متشابه الاجزاست. درآمد. سؤ

عمر خیّام سخنان بیان کرد و ابتدا از حرکت کرد، و در بیان محل نزاع ضنّت نمود، چنانچه دأب او بود سخن را به 

« غزاّلی گفت: جاء الحق و زهق الباطل، برخاستطول کشانید، در این اثنا آواز اذان ظهر به گوش ایشان رسید، 

: 1342؛ همایی، 214 -211، صص چهارمقاله(. نیز نک: حواشیِ 395)شهرزوری، ترجمة مقصودعلی تبریزی، 

342- 344. 

امام »ق( به جای امام محمد غزاّلی، نام برادرش 1002)مورّخ طربخانه . به نوشتة همایی تنها در یکی از نسخ 7

 (.1، پانویس 154، طربخانهاست. )همایی، آمده « احمد

در معقولات مذهب برهان و آنچه دلیل عقلی »دهد: پرسند که تو مذهب که داری، پاسخ می. وقتی از غزاّلی می8

کنم، نه شافعی بر من خطی دارد و نه کس را از ائمه تقلید نمیاقتضا کند، اما در شرعیات مذهب قرآن و هیچ

هایی باشد که گویی به جهت رد تهمت(. البته ممکن است این نوع پاسخ12: 1333)غزّالی، « یابوحنیفه بر من برات

علیه این فقیه بزرگ شافعی زده بودند و حنفیان قدرتمند زمان او را متّهم کرده بودند که علیه ابوحنیفه سخن 

الله  رحمة -من در امام ابوحنیفه  اند کهآنچه حکایت کرده»گفته و باز هم در همین مکاتیب آن را رد کرده است: 

 (.10)همو، « ام این احتمال نتوانم کرد...طعن کرده -علیه

ق( در ده  428سینا از طریق آثار یا شاگردانش است، چون ابن سینا )وفات  . طبعاً منظور خیاّم تعلّم خود از ابن 9

 یازده سالگی خیاّم درگذشته است.
آمیختگی چند رساله از جمله رساله در کشف حقیقت نوروز خیّام است  حاصل نوروزنامه. برخی معتقدند 10

 (.29: 1377)رضازادۀ ملک، 

. درست است که غزاّلی تنها شعرهایی مانند اشعار رافضیان در حق صحابه، که در آنها فحش یا هجو یا طعنی 11

توانند به باطن رهنمون سبب که می در اهل دین باشد، حرام دانسته و الفاظ و اشعار عاشقانه و خراباتی را بدان

(، اما بعید است که با اشعار خیّام، که در آنها تا این حد 485-483: 1380زیان شمرده است )غزاّلی، باشند بی

 ای داشته باشد.چون و چرا نسبت به هستی صورت پذیرفته است، میانه

آورده است لباب الالباب به نقل از « اهانیصفی الصف»ترجمة احوال او را زیر نام  عرفات العاشقین. صاحب 12

 (.2298-2296: 1389/4)اوحدی بلیانی، 
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 منابع
، راجعه و صححه الدکتور محمد یوسف الرقافه، المجلد الکامل فی التاریخ ،م1987ق/1407 اثیر،ابن

 الثامن، بیروت، دارالکتب العلمیه.

تیر -، فروردین75ال دوازدهم، شمارۀ ، سبخارا، «1آینة کتاب جعبه» ،1389وفایی، محمد، افشین

 .645-623، صص 1389

الله صاحبکاری، آمنه فخر ، تصحیح ذبیحعرفات العاشقین و عرصات العارفین ،1389اوحدی بلیانی، 

احمد، با نظارت علمی محمد قهرمان، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب و کتابخانه، موزه و مرکز 

 اسناد مجلس شورای اسلامی.

مجلس شورای کتابخانة  16783، دستنویس شمارۀ الافکار ةالاشعار و زبد صةخلا ،دین کاشانیالتقی

 ق.999مولف، کتابت مورّخ  اسلامی به خطّ

، به کوشش حشمت مؤید، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ فرائد غیاثی ،1358الدین یوسف اهل، جلال

 ایران.

، به اهتمام رحیم رضازادۀ ملک، تهران، علم و هنر و یّامیدانشنامة خ ،1377 ،عمر بن ابراهیم ،یخیام

 صدای معاصر. 

، صص 1353، شمارۀ سوم، سال بیست و هفتم، خرداد یغما، «خیّام و غزّالی» ،1353سروشیار، جمشید،

152- 153. 

چاپ ، تصحیح و تعلیق محمدعلی موحد، تهران، خوارزمی )مقالات شمس تبریزی ،1377شمس تبریزی،

 دوم(.

الافراح فی تاریخ  ةضالارواح و رو ةهنز ،م1976ق/1396الدین محمد بن محمود، هرزوری، شمسش
 ، اعتنی بتصحیحه و التعلیق علیه السید خورشید احمد، حیدرآباد دکن.الحکماء و الفلاسفه

ترجمة  ،)تاریخ الحکماء( الافراح ضةالارواح و رو هةنز ،1365الدین محمد بن محمود،  شهرزوری، شمس

 پژوه و محمدسرور مولایی، تهران، علمی و فرهنگی.قصودعلی تبریزی، به کوشش محمدتقی دانشم

، ]به تصحیح محمد تتمة صوان الحکمه ،ق1351القاسم زید البیهقی،  الحسن علی بن ابی ظهیرالدین ابی

 شفیع[، لاهور.

 و علمی.سینا ، به کوشش سعید نفیسی، تهران، ابنلباب الالباب ،1335عوفی، محمد، 

 ، تحقیق الدکتور سلیمان دنیا، قاهره، دارالمعارف بمصر.تهافت الفلاسفه ،ق1966/1385غزاّلی، محمد، 

 ، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، علمی و فرهنگی کیمیای سعادت ،1380غزاّلی، محمد، 

 )چاپ نهم(.

، گردآورنده یکی الاسلام حجةل فضائل الانام من رسائ به ناممکاتیب فارسی غزّالی  ،1333غزاّلی، محمد،

 سینا. از منسوبان وی، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال، تهران: کتابفروشی ابن

التنبیه علی بعض الاسرار المودعه فی بعض سور القرآن العظیم و الفرقان  ةلرسا» ،1369فخرالدین رازی، 

کم، شمارۀ ششم، تهران، ، سال یسیمرغ، به تصحیح و مقدمة محمود فاضل یزدی مطلق، «الکریم

 .64-45، صص 1369تیرماه 
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، فروردین 11، سال اول، شمارۀ مهر، «(، تکمله در خصوص خیّام3تاریخ بیهق )» ،1313قزوینی، محمد،

 .837 -830، صص 1313

، مقدمه، به تصحیح و تعلیقات محمد مهیار، تهران، پژوهشگاه علوم دیوان ،1390،مسعود سعد سلمان

 انسانی.

 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.رباعیات خیّام در منابع کهن ،1382لی، سید علی،میرافض

، دورۀ دوم، سال چهارم، شمارۀ گزارش میراث، «رباعی خیّام در تاریخ وصّاف» ،1389،ـــــــــ 

 .30 -29، صص 1389، مرداد و شهریور 40

، سال 2شگاه تهران(، شمارۀ )دان مجلة دانشکدۀ ادبیات، «از خزاین ترکیه»، 1335،مینوی، مجتبی

 .75-42، صص 1335ماه چهارم، دی

 ، به اهتمام محمد امین ریاحی، تهران، علمی و فرهنگی )چاپ دهم(.مرصاد العباد .(1383نجم رازی )

، به سعی و اهتمام و تصحیح محمد بن عبدالوهاب چهار مقاله ،م1909،نظامی عروضی سمرقندی

 قزوینی، لیدن، بریل.

، شرح حال و آثار و عقاید و افکار ادبی و مذهبی و فلسفی و عرفانی نامه غزّالی ،1342،الدین لهمایی، جلا

امام ابوحامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد غزّالی طوسی، طبع دوم با تجدید نظر و اضافات، 

 تهران، کتابفروشی فروغی. 

الدین همایی  ، به تصحیح جلالنهرباعیات خیّام: طربخا ،1367،یار احمد بن حسین رشیدی تبریزی

 مؤسسة نشر هما )چاپ دوم(.
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به آیین  قاجار سیاحان خارجی دورۀ نگرش انتقادی درباب ملاحظاتی

 یارسان
 

 1جهانبخش ثواقب
 لرستاناستاد تاریخ دانشگاه 

 معصومه هادی
 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه لرستان

 صفریرضا زاده محمد
 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تهران

 20/06/96پذیرش مقاله:  ؛ تاریخ23/6/95یافت مقاله: تاریخ در

 چکیده

افزایش اطلاعات آنان در  باتاگرچه موج هجری، 13/یلادیم19 وپاییان به ایران در قرنگسترش ورود ار

 از دلیل ادراک حسی یا سطحیبهایران را فراهم ساخت، اما  مختلف از طبیعت و جامعة هایعرصه

های آنان با اما و اگرهای دریافت ،محلی و رازآلود مذاهب قومی،ویژه ، بهادیان و مذاهب ایرانی ،فرهنگ

-مذاهب صفحات غرب ایران به ازقاجاریه  ورةدفراوانی همراه است. این امر در گزارش سیاحان غربی 

است.  روش تطبیقی پایة بر این پژوهش بررسی انتقادی این موضوعهدف وضوح قابل مشاهده است. 

 یری،صَحق، نُ تحت عناوین اهلهای خود نویسان خارجی در سفرنامهسفرنامه چهبخش فراوانی از آن

داب و رسوم جاری در میان کردان اللهی به عقاید و آعلی فرقةویژه و بهداوودی  پف،خاموش، چراغچراغ

 «یاری»نام های رایج در منطقه بهیکی از آیینبیشتر بهاند، هغرب منسوب داشت مرکزیت شهر کرند با

 قابل اعتماد است. اللهی تصویری مخدوش و غیرعلی در نتیجه تصویر آنان از فرقةتعلق دارد و 
 

 های اروپایی. های باطنی، اهل حق، آیین یاری، سفرنامهمذاهب ایرانی، فرقه :کلیدی هایهواژ

                                           
    jahan_savagheb@yahoo.comرایانامۀ نویسندۀ مسئول:                                                      .1
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 مقدمه

انش ای دصورت فزایندهسیاحان اروپایی به ایران به مورین دولتی وگسترش ورود مأ

د. ثبت های فرهنگی ایران ارتقا بخشیطبیعی و اقلیمی و ویژگی رة اوضاعپاییان را درباورا

ه مراکز علمی اروپایی نه تنها اطلاعات گوناگونی را ب هاسفرنامهمشاهدات مختلف در 

لت اوضاع سیاسی و عمنجر شد که به، بلکه به ثبت و ضبط مطالبی منتقل ساخت

رار ـقرانی ـان ایـمورخ یناـرد اعتمو ائلـانگاشتن این مس عادیدلیل یا به فرهنگی

مذاهب  و ویژه ادیانفرهنگی، به وربه امنویسان طور خاص توجه سفرنامهگرفتند. بهنمی

. اما نقد و بررسی دمختلف، به ثبت و ضبط اطلاعات قابل توجهی در این عرصه منجر ش

که اطلاعات دهد ان، نشان میعنوان بخشی از منابع تاریخ ایربه ،های مزبورسفرنامه

مربوط  ها دارای اشکالات فراوان است. در آنچه به بحث حاضرمندرج در این سفرنامه

ان مخدوش و مذاهب رایج در صفحات غرب ایر اطلاعات مربوط بهاز بسیاری  است،

 است. مخلوط 

های غربی اللهی را در سفرنامهعلی وضع فرقة آن است که پژوهشهدف اصلی این     

از منظر انتقادی مورد بررسی قرار دهد و آراء این سیاحان را در این باره از  (1)قاجار دورة

رغم پرداختن سیاحان به طریق مقایسه با یکدیگر و متون اصلی این فرقه ارزیابی نماید.

دست  قاجار و به های اجتماعی و مذهبی جامعة ایران دورةغربی به بسیاری از جنبه

اللهی موثق نیست، علی دربارة فرقةآنان  اطلاعاتن دوره، های فراوانی از آدادن آگاهی

اکتفا به مشاهدات و مسموعات ناقص و فرقه و این توجهی به متون دینی بلکه بی

 سیاحان شدههای این های عقیدتی منطقه در نوشتهجریان بدفهمی مطالب باعث خلط

 است.

 

 اللهیعلی های سیاحان دربارۀ فرقةگزارشاجمالی و بررسی  نقل. 1

 هالینگبری .1-1

ای که یکی از اعضای هیئت امهدر سفرن« اللهیعلی»نخستین بار نام فرقه قاجار  در دورة

های در خلال سالهمراه سرجان ملکم، سفیر انگلیس به دربار فتحعلی شاه قاجار، 

مردمانی وجود  عبور از کرمانشاه، بههنگام است. نویسنده  آمده شتهنگا 1801تا  1799

به  و مستقر بوده غرب در غرب شهر کرند که ،«اللهیعلی»، معروف به لک ز طایفةا

فرقه مزبور  است. وی دربارة نام اشاره کردهاند، دهنمومیتکلم « زبانکژ»زبانی مشهور به 
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شود این فرقه گفته می»و سپس ادامه داده که  ،دداننها علی را خدا میآورده که آن

درست باشد، برای بشریت  انداگر آنچه به ما گزارش داده بسیاری هستند ودارای اسرار 

آنکه وی نه ذکری از این جالب  .(86 :1363 )هالینگبری، «اسباب شرم و ننگ خواهد بود

رسد که نظر می به .نه چیزی دیگر دربارة این فرقه گفته استمیان آورده و  اسرار به

 دوره موردباشند که در این  (2)هاییهمان سوزمانی شده ای که به آنها اشارههافراد طایف

و   ییلاق اند که در نواحی غرب کشوربوده طوایفی ةواقع شده و از جمل چند سیاح اشارة

  اند.کردهمی قشلاق

 راولینسون .1-2

نام  ای بهفرقه بارةدر ،دهدر ایران بو 1839-1833های راولینسون، که در خلال سال

-که در زمان باستان به دانستههایی یهودی بازماندة آنها راو  دادهگزارش « اللهیعلی»

 .(21: 1362راولینسون، ) اندتبعید شده 2لحیا حَ 1حنام کالَ شاهان آشوری به شهری به وسیلة

 «عماریة»نظر راولینسون، شهر  به .(22 )همو، عتقد است این شهر همان حلوان استوی م

 که (،ران مسافرت کردهبه ای م12 سده، که در ایطلیطله= ) ایولدبنیامین تو مورد اشارة

های شهر حلوان، ، از دیگر نام3«مرانیهعَ»هزار خانوار یهودی بوده، همان شهر دارای سه

ه و توجه قرارداد یهودیان آن زمان را مورد راولینسون گزارش بنیامین دربارة .است

دستخوش تحریف و  ترهای ساکن در منطقه کم«اللهیعلی»مدعی شده که در آن زمان 

-ن در زمرة یهودیان قرار داده بنیامی را همگی آنها اند و به همین سببهبود شده تغییر

 .(25 )همو، است

سنت یهودیان در این منطقه  بازماندة»راولینسون مدعی شده که  ،در جایی دیگر

هنوز ایلات این نواحی حضرت »که  این است برای این ادعاشاهد وی و « فراوان است

مدعی شده که  وی همچنین .(22 )همو، «دانندا بزرگترین پیغمبر و حامی خود میر داوود

عنوان اصول بهآنچه  .(24 )همو، ی است از اسلام، مسیحیت و صابئیناللهی ترکیبعلی

حلول خداوند در  اعتقاد به تناسخ و توجه راولینسون قرار گرفته ها مورداللهیعقاید علی

در بین اهل ای است و چنین عقیده نادرستیکه برداشت  (جا)همان استیک تن  و هزار

وجود ندارد و آنها تنها به حلول خداوند در چند دوره در روی زمین اعتقاد این فرقه 

که حلول خداوند در  را ترین افرادیمهم لینسونورا .(66 -53: 1361زاده، صفی )رک. دارند

                                           
1. Kalah 

2. Halah 

3. Amranyih 
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، عیسی، علی داووداز: بنیامین، موسی، الیاس،  داندمی جسم آنها واقع گردیده، عبارت

 نادرست استنیز که این دیدگاه  (24 راولینسون،) تن]ع[، سلمان، امام حسین ]ع[ و هفت

اسلام  پیر که در اوایلتن یا هفتسپس ادامه داده که هفت .(41 -40 :1392 صفری،زاده )رک.

دستان مورد پرستش کنار کر و اللهی بوده و در گوشهیاند از پیشوایان مهم علزیستهمی

این نظر نیز درست  .(24 راولینسون،) استیادگار  هستند و یکی از این پیروان بابا و تقدیس

اند و مربوط به ها در صدر اسلام نزیستهاللهیپیر مقدس در نزد علیزیرا هفت ،نیست

حلول خداوند در قالب جسمانی  دربارة راولینسون دیگر گفتةخرتر هستند. أمتهای زمان

هماهنگی  زمینهاش در این گفتهدر این باره، با مطالب پیش هااللهیعلی انسان، و عقیدة

صر به ذات خداوند است که ها حلول منحاللهیعلی عقیدةبه»وی بیان کرده که  .ندارد

و علی  داوود، صورت بنیامینترین آنها بهکند و کاملتجلی میهای گوناگونی در قالب

 .()همانجا «است ]ع[ بوده

 خانةحرم» نظیر هااللهیهای مقدس و زیارتی علیمکان شرح راولینسون دربارة

توجه  خورنیز درغرب  کرند« زردهبان» واقع در منطقة« یادگار بابا ةمقبره»و « شهربانو

گفته که  او .(17 همو،) استداشته« اد شباهتاقامتگاه زه»جا به وی آن عقیدةاست. به

 همو،) استدهشدر زمان حملة اعراب به ایران جایگاه الیاس دانسته میزرده بان منطقة

به  غلط آن را منتسبن بهوو راولینس یاد شده ین جایگاه عیسعنوابه این مکاناز  .(24

  است. الیاس نموده

- دکان»به  یمسمّای است زیارتیمکان  تقریباً مفصل راولینسون دربارةح اما شر

 ها وآهنگر بوده و آن پیکره داوودد که انها اعتقاد داشتهاللهی، علیاو گفتةبه«. دوداو

 .(29 همو،)ر آنها لوازم و اسباب آهنگری است نظ شده به اشیایی که در دخمه حجاری

گرفته، زیرا هایی نیز صورت میقداستی که داشته قربانی واسطةگویا در آن مکان به

خون حیواناتی را که قربانی  آثار ،امجا گذشتههرگاه که از آن» راولینسون گفته که

-بودن آن مکان برای علی چرایی مقدس راولینسون دربارة .(جا)همان «اماند دیدهکرده

-صورت نامرئی زندگی میجا بهد در آنوداواند اعتقاد داشته که آنها است هگفتها اللهی

 ختلف کردستان برای زیارت به دکانها از نقاط ماللهیعلی» که مدعی شده . ویکند

 .(جا)همان «اندآمدهمی «دوداو

 بن علی  قبر عباس ازو  ی منطقه لرستان نیز اشاره کردههااللهیبه علی راولینسون

ن ب قبر عباسکند خود وی تصریح می است. اگرچهبودهزیارتی آنها  مکانکه  نام برده
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بن  اسخاصی نسبت به عب ها عقیدةاللهیعلی»گوید که میباز ست، ولی علی در کربلا

برخلاف این  .(60 )همو، «استدند خداوند در قالب وی تجلی کردهدارند و معتق]ع[ علی

ای نیز به و مکان زیارتیندارند  علیبن  عباس رةدربا ها اعتقاد خاصیاللهیعلی سخن،

با حرمت  مرتبط رسد که این مکاننظر می ود ندارد و بهجاین عنوان در میان آنها و

-برخی مورخان به آن اشاره کرده که بن عباس در منطقه باشد های منتسب به علیتیره

زواری رستان ساله از نقاط مختلف لن زیارتی هر این مکا راولینسون گزارش کرده که اند.

 .(60 -59همو، ) داشته است

از: ند عبارت یاد کرده کهنیز ی لرستان هااللهیعلی سه مکان زیارتی دیگروی از  

- سلطان و مقبرة حمودسلطان م مقبرة ،«آببی» کوه احمد واقع در دامنة شاه مقبرة

محمود  سلطانها اللهیر اظهارات راولینسون، در نزد علیب بزرگ. بنا ابراهیم یا همان بابا

ابراهیم یا  سلطان دربارة مقبرة .(133 همو،) اندآمدهشمار میتن بههفت احمد از و شاهزاده

ن یسهر وه، بین منطقةخا غربی جلگة جنوبدر  1باوالین بزرگ، که در منطقة همان بابا

وی محل  ةگفتبه است. ن نقل شدهوراولینس واقع است، مطالب جالبی در کتاب و دلفان

هیچ  لرها جز پرستش این قدیس»بوده و « لرستان ترین نقطةمقدس»بزرگ  دفن بابا

 .(143 همو،) اندنداشته« اعتقاد مذهبی دیگری

اگرچه اصول تمام عقاید »ه که داشت اظهارمذهب لرهای کوچک  دربارة راولینسون

نمانده و تحت تأثیر آنها حذر آنها از خرافات محلی باستانی بر ،«ها یکی استاللهیعلی

[ زیاد اهمیت صنظر لرها قرآن و حضرت محمد ]»قرار دارند. وی با ذکر اینکه از 

ای کوچک اشاره کرده و از پرستش چندین بزرگ در میان لره بابا ، به قداست«ندارند

احتمالاً انجام  .(155و، )هم سخن گفته است - بدون ذکر نام آنها –دیگر  قدیس زندة

با استناد به سخنان  رسد راولینسوننظر می که به ،«یاجتماعات سرّ»ها و برپایی قربانی

داند و معتقد است که می «پفچراغ»یا  «خاموشچراغ»آن را همان رسم  سیاح دیگری

موجب گردیده که  ،های قدیمی بوده که اکنون از بین رفتهفرقههای باستانی از ریشه

 به زمان پیش از اسلام بدانداللهی را مربوط معتقدات علید نکرده و بسیاری از وی تردی

ن مانی باشد که در بین راولینسون متوجه همان قبیله سوزاین سخ احتمالاً .(156 همو،)

 اند.لرستان و کرمانشاه در کوچ بوده

 

                                           
1. Bawalin 
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 بد بارون دو .1-3

در سال شاه قاجار،  ددر زمان سلطنت محم سفیر دولت فرانسه وبد،کلمنت اوگاستس د

های مراسم مذهبی خود مدعی شده که برخی از جنبه در سفرنامةم 1840

در آن  اللهی در کرمانشاه را دیده که موسوم به ضیافت ماکیان بوده وهای علی«گوران»

منطقه برده و روحانی  ای نزد شیخ یا روحانیروستایی پرنده هریک از افراد یک خانوادة

و پختن آنها درون یک دیگ کندن  بریدن، پر شروع به سرها، رندهپآوری پس از جمع

ای پارچهو  هم آمده مردم گرد ،پرندگان گاه پس از طبخ گوشت. آناست ردهکبزرگ می

دست در زیر پارچه و درون  نیز ند. شیخگذاشتوی دیگ کشیده، آن را جلوی شیخ میر

است.  کردهضر تقسیم مینوبت بین افراد حاای گوشت جدا کرده و بهکرده، قطعه دیگ

 پرنده به او بیفتد در طول یک سال ةکل ،ها هرکسی که در حین تقسیماللهینظر علی به

چگونگی انجام مراسم در میان  .(354 :1388دوبد، ) است شدهواقع می مورد لطف علی )ع(

های افزودهیا از قسمت پایانی مراسم اما  ،دوبد درست ذکر شده ها در کتاباللهیلیع

اختیار داشته، زیرا این مراسم که  نادرستی است که درسبب اطلاعات خود اوست یا به

ندارد و  )ع( شود، ربطی به حضرت علیهم اکنون نیز با همان سبک و سیاق برگزار می

زاده، )صفی انداسحاق برقرار شده مربوط است که از سوی سلطان به نذورات و نیازهایی

کار برده اسحاق بهدادن سلطان که برای خطاب قرار «مولا»رد واژة احتمال دا .(199 :1375

خود، دربارة پیدایش و مطلب  دوبد در ادامة شود علت اصلی این اشتباه و خلط باشد.می

-اساس نمیبنیامین تولودی و راولینسون، بی به استناد مطالب ،اللهیعلی ماهیت فرقة

پس در پی وی س .(355 -354 همو،) شمار آوردنژاد یهود بهها را از اللهیداند که علی

 ها و نظیر آن میان یهودیان برآمدهاللهیعلیخروس در بین  مقایسه کردن رسم قربانی

-ها و علیمشابهت این رسم میان یهودی»گیرد که و از آن نتیجه می (356 -355 همو،)

س بر سر مقابر مردان مقدس خروها تندیس اللهیها توضیحی است که چرا علیاللهی

چنین با قبول وجود  پف را،یا چراغ خاموشچراغ دوبد انتساب اما .«گذارندخود می

 ، از جمله ریچ انگلیسی،برخی از سیاحان به خلاف ،هااللهیبه علی ی در منطقه،افرقه

پف قرار یا چراغ خاموشچراغ رقةف اللهی را در زمرةکه نباید علی درست ندانسته و گفته

این جنبه از غرب نسبت به  سبب حضور در منطقةگمان دوبد بهبی .(354 همو،) داد

اند اشراف پیدا کرده و آنها را از این اتهام مبرا ها نسبت دادهاللهیرفتارهایی که به علی

 داشته است. 
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 چریکف. 1-4

منطقه غرب، در میان مدتی در م 1848در سال  که ،سیچریکف رو واسیلی ایوانوویچ

و برای  اللهینامه خود در باب فرقه علیسیاحتدر  ،ر و لک اقامت داشتهایلات کرد، ل

چریکف  .و ...( 150، 116، 66: 1379چریکف، ) مطالبی نگاشته است« دیودا»نخستین بار با نام 

لرستان در »دعی شده که م لات لرنامی از سران یکی از ای«کنجی»با استناد به سخنان 

-علی راولینسون دربارة متضاد با اظهارات ملاًکا )سخنی که «اللهی نیستطایفه علی

ها چیزهایی اللهیعلی چنان که پیداست لرها دربارةولی آن ،(است های لرستاناللهی

خودشان را از کوه پرت کرده و  این طایفه بچة»کنند که ل میاند، زیرا آنها نقشنیده

چریکف در هنگام اقامت خود  ،یاز سوی .(116 همو،) «من را دریاب ةبچگویند یا علی می

ها یا همان اللهیهای مقدس و زیارتی علید و نواحی اطراف آن به دیدن مکاندر کرن

 دوداو دکانو  (162) علمدار ، شمس(171 -169 همو،) یادگار باباو به مقابر  ها رفتهدیوداو

است « عینی»ی آورده این مقابر زیارت البته آنچه چریکف دربارة است. اشاره کرده (175)

مرتبط با این مقابر ربط  آداب و رسوم مذهبی تر بهو کم و بیشتر جنبة توصیفی دارد

 .(171 همو،) استمنطقه معرفی کرده «هایزادهامام»جالب آنکه وی مقابر فوق را . دارد

چریکف واقع  توجه و اشارة مورداللهی که علی ن گفت تنها جنبة عقیدتی فرقةتوامی

، مت در کرند از عیدی شبانه. وی در هنگام اقاها استاللهییکی از اعیاد علی هگردید

و  ا از دلیل ایجادام ،گفتهسخن  اللهیعلی پیش از عید نوروز، در میان طایفة سیزده روز

ام که عید را شنیدهز اشخاصی تفصیل این ا» است: اطلاعی کردهتفصیل آن اظهار بی

استنادات  رب بنا .(152 همو،) «واقع ندیده بودندالعین این تفصیل را بهخود آنها هم به رأی

د آنها در زمان چنین عیدی در این موقع از سال وجود ندارد و اعیا ،متون دینی این فرقه

؛ 191، 60 :1344 ؛ سوری،58، 54: 1389 ؛ طاهری،23 :1352 افضلی،)رک.  شوددیگری برگزار می

 ای که چریکف به آن اشارهعید شبانه رسدنظر می به ،از سوی دیگر .(26 :1361 ی،ضالقا

-نسبت داده - عمدیا به ه اشتباهب -اعمال قبیح و شنیعی که به این فرقه ربط بابی کرده

 اند نباشد. 

 شیل. 1-5

های قاجار، در خلال سالشاه  ناصرالدینلیدی شیل، همسر وزیر مختار انگلیس در زمان 

یکی از موارد بارز »اللهی، علی به فرقةضمن اشاره  ،خود ، در سفرنامة1853تا  1849

دانسته که  فرقهاین از پیروان « گروه کثیری»جود را و« زادی عقاید مذهبی در ایرانآ
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ده، کار براین فرقه به که تنها همین نام را دربارةوی  .«علی خداست»اند معتقد بوده

تفاوت زیادی با سایر مسلمانان »سپس تصریح کرده که اعتقادات پیروان این فرقه 

شیل، ) «آورندحساب می جسم الله بهو عنوان مظهر علی ]ع[ را بهآنها »جز آنکه  ،«ندارد

 او .(156 همو،) استحساب آورده  فرق شیعی به اللهی را در زمرةوی علی .(156 -155 :1362

، آورده که از طوایف لک هستند بیشتراللهی علی با قید اینکه مریدان طایفة ،در ادامه

گاه ولی هیچ ،بیش در میان طوایف مختلف ایرانی وجود دارند و این مرام کم معتقدان»

شیل  .(جا)همان «باشد نشده که برخوردی از نظر طرز تفکر آنها با دیگران پیش آمده دیده

 واردم بیشتردر اللهی در ایران را در این دانسته که آنها فرقه علیدلیل عدم آزار پیروان 

د و همیشه سعی در هماهنگی با مذهب اکثریت مردم کننعقاید خود را آشکارا بیان نمی

ها، حتی در یک طایفه، با هم در کمال صلح و صفا اللهیشیعیان و علی ،رو این دارند، از

داند که اغلب مریدان این فرقه را مردم ایلات و میکنند. دلیل دیگر را این زندگی می

سخنان یکی از رؤسای طوایف لک را  شیل .(جا)همان انددادهعشایر جنگجو تشکیل می

که بارها  نقل کرده اللهیفرقه علی دربارةانگلیس  یکی از اعضای سفارتخانة خطاب به

همین  «.دانند]ع[ را یکی میایل او مسیح و علی کثیری از افراد  عدة» هاشاره کرده بود

ایل  30که در آن نام بیش از  لیس داده بودهانگ شخص فهرستی به کارمند سفارتخانة

 .(جا)همان ه استبودنتسب به طایفة لک مسطور اللهی مپیرو علی

 پولاک .1-6

سر  م در ایران به1860تا  1851های در خلال سال که ،ریشیپولاک اتیاکوب ادوارد 

اللهی ها مقصودشان از علیایرانی»گوید میاللهی، علی ةفرقهنگام بحث از  ،بردهمی

هم » اند،علی )ع( اعتقاد داشتهبوده که به تجسم خدا در ذات  «تمامی فرق مختلفی

واسطه از ارند و هم آنان که او را بامشباری می ذات واسطةآنهایی که وی را تجسم بلا

: 1368پولاک، ) «پندارندو مسیح می داوودحضرت موسی، حضرت  طریق حضرت ابراهیم،

را با حضرت موسی و  پیر موسی پیر ابراهیم را با حضرت ابراهیم، ،پولاک واقع در. (239

 ،در ادامه (3).استخلط کرده  داوودرا با حضرت سوار( کبود داوود) «سواروکه وددا»

اعتقاد داشته و خود را اعتبار قرآن ها به قطعیت و اللهیپولاک نقل کرده که علی

ارند و به احکام طهارت و تغذیه از منظر اسلامی گزدانند، اگرچه نماز نمیمسلمان می

-دیوان گه» جمله از ،داللهی کتب مقدس خود را دارعلی فرقة .(240 همو،) یستندمقید ن

 .بتی با قرآن مجید نداردمناس که دیوان کبیر() «وره
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قه وجود این فر ای دربارة«های ماجراجویانهتانها و داسقصه»، گفته پولاک ربناب     

اند که خود شاهد آن وقایع دادهشده و همه اطمینان میمی« مرتب تکرار»داشته و 

حدس زده که پولاک و گذشتن از میان آتش.  ها از بلندیکردن بچهاند، نظیر پرتبوده

 است بوده« سم کاملاً خاص این جماعتمرا»هایی ها و داستانمنبع پیدایش چنین قصه

-میان نیاورده و از کنار آن گذشته به« کاملاً خاص مراسم»پولاک حرفی از این  .(جا)همان

« یوددا» ناماللهی را بهعلی ای از فرقةرسد که پولاک شاخهنظر می ، بهعلاوهاست. به

هایشان ها و شباهتاعتقادات آنها، تفاوتی از ذکر ولی ،(جا)همانمورد شناسایی قرار داده 

 .میان نیاورده است اللهی بهعلی با فرقظ

 گوبینو. 1-7

 ،، نگاشته1858تا  1855، حضور در آسیاسه سال  ای که دردر سفرنامه بینو،گو کنت دو

دست داده، و مطالبی هم به  مذهبی موجود در ایران بههای شرحی مفصل از عقیده

 ین بار از طرفنخستنام نصیری است.  اختصاص داده اللهیحق و علیو اهل صیرینُ فرقة

فرق و  العات وی دربارةه از مطدبرآم گمانبیاین شده و  گوبینو به این فرقه نسبت داده

آن  ،هااللهیا با علیآنه مراسم ت داشتن بعضی ازبهسبب مشابه است واهب در آسیا مذ

کار جای یکدیگر بهرا به نصیری و اهل حق عناوین کراتبهوی است.  نداشتهدو را یکی پ

که از نظر اصول عقاید و تعداد پیروان »ای فرقه دربارةگوبینو هنگامی که  برده است.

« حقاهل»مزبور را  آورد، نام فرقةمیان می داشته سخن به« ایران اهمیت زیادیواقعاً در 

و تصریح نموده که  - کار گرفته شدهبه اوسوی ین بار از نخستاین نام نیز  - نقل کرده

 ند.ناممی« اللهیعلی»ها آن را و ایرانی گویندمی« نصیری» اعراب و ترکان به این فرقه

بحث  ش موردیدو حکایت از درک غلط از ک های فوق هرگذارینام»گوید: سپس می

 .(314 :1367گوبینو، ) است« ترپیچیدهها اللهیحق از علی عقاید اهل»گوبینو نظر  به .«اردد

ای از اصول عقیدتی و ذکر پاره حق، بهاهل کردن ماهیت فرقةمشخص گوبینو برای 

 ظاهر مسلمان هستند،به حق. از جمله اینکه اهلداب و رسوم این فرقه پرداخته استآ

ها با ها و مسیحیاندازه یهودیهای انشعابی و همچنین بهدیگر فرقه اندازةبه واقع ولی در

را قبول ندارند، پیامبر قریشی »آنها  .«ورزندکینه می»و به آن  اسلام سر دشمنی دارند

 .(315 همو،) «خوانندضرورت ایجاد کند نماز نمیکه گذارند و جز وقتی قدم به مسجد نمی

وفادار ولی در ادامه به آن  – حق که گوبینو از آن یاد کرده دیگر اصول عقیدتی اهلاز 

حق از  ادی اهلاعتقاد نداشتن آنها به پاکی و نجسی است. دیگر اصول اعتق -نمانده
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 همو،) ند از: نجس نپنداشتن سگ و خوک، مجاز ندانستن تعدد زوجاتمنظر گوبینو عبارت

ن پرهیز از طلاق آتبع و به-تحت هر شرایطی و پایبند بودن به زندگی مشترک (316

 حیوانات و اشیا،ها، بدرفتاری نکردن با انسان ،(316) حرام نپنداشتن شراب ،(317) همسر

که  حق، از اصول عقیدتی اهلدبگر یکی به گوبینو  .(325) نگفتن دروغ و پرهیز از زنا

 است. دهتوجه کر یعنی تقیه نیزطول تاریخ این فرقه داشته، نقشی کاربردی و حیاتی در 

امان  ز تعقیب مسلمانان و آزار آنها دربرای اینکه ا قدم فرقهپیروان ثابت ،وی یگفتهبه

در چند قرن اخیر  این شیوه گویا .(318 همو،) «کنندوفی وانمود میخودشان را ص»بمانند 

این فرقه تأثیر شدن آداب و رسوم دراویش به آداب و رسوم پیروان  بهتی در مشحد تا

ی، میری، ودداحق را دارای هشت شاخه دانسته: ابراهیمی،  گوبینو اهلداشته است. 

آورده که این  یخاموش و دربارةا .تاشیایازی و خانهبابری، خاموشی، یادگاری، شاهطانسل

 وجود عدم اشتراک میان اهل باها داده شده و آمیز است که به یزیدینام عنوانی توهین

اند که ملایان متعصب شهرت داده» جایی کهها انتقال یافته، تا به نصیری هحق و یزیدی

-عادت دارند چراغ ،شوندخود که زن و مرد گرد هم جمع می ةدر مجامع شبان هانصیری

 «علیهذا ، پدر با دختر، مادر با پسر و قسهم نزدیکی کنندها را خاموش و در تاریکی با 

رو نام  این و از انکار کردهگوبینو این را تهمتی دانسته و وجود آن را  .(320 -319 همو،)

گوبینو در اینجا  .(320 همو،) کرده استحق حذف  های اهلاز شاخه شاخة خاموشی را

های این جزء شاخهتاشی بابری و خانهشتباه شده است، زیرا میری، سلطانار اهم دچ

 .(41 -32: 1375زاده، ؛ صفی22 :1381سلطانی، )رک.  آیندشمار نمیفرقه به

که نزد  اشاره شده حق یکی دیگر از اصول اعتقادی اهلبه  گوبینوگزارش  ادامةدر  

است. آوردن سه روز روزه در سال  جای بهو آن شده، های آن مراعات نمیتمامی شاخه

 ابری هر سال در ابتدای پاییز روزةبی، میری و سلطانوددای ابراهیمی، هاپیروان شاخه

جای به -ن فرق داشتهمسلمانا آداب مربوط به آن با روزة ر مدت وکه از نظ -مزبور را 

پیش از خداوند »اند که ها اعتقاد داشتهنصیری .(323 -322 :1367 گوبینو،)اند آوردهمی

و این « است که نه مرگ بوده و نه تحرک داشته سر برده خلقت عالم در حال سکون به

دوگوبینو اظهار داشته که خداوند اسامی دیگری معروف بوده. « رسَ»حالت در نزد آنها به 

 داردخویشتن ]شاه خوشین[  ، سلطان عشق و شاه«خداوندگار»، «پادشام»، «هدرَ»نظیر 

پادشام یا  اشاره کرده: پیر اندوند بودهوی به پنج شخصیت که در جوار خدا .(321 همو،)

مظهر ایمان،  ،وددا ، پیربوده« رسَ»که مظهر قانون بوده، الوهیت ناب که  ،بنیامین پیر
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از سوی  .(322 همو،) موسی، مسئول دفتر اعمال و پیر ،مظهر آداب قربانی ،باررزق پیر

از ) های مختلفها و سرزمینشماری موجودات صالح در دورهتعداد بیها بهنصیری ،دیگر

آنها نظیر د داشته و بعضی از اعتقاراهیم، عیسی، حضرت علی( قبیل زرتشت، موسی، اب

ر اوایل خلافت زمان، دها، هممیمرشد ابراهی ،ابراهیم و پیر ،هایوددامرشد  ،وددا پیر

 و پیر وددا زمان حیات پیر ر گوبینو دربارةنظ اظهار .(326 همو،) اندزیستهعباسی می

زاده، صفی)رک.  فرقه اشتباه است و با متون دینی کاملاً ابراهیم در آغاز خلافت عباسی

 منافات دارد. (1387

یا از  بدو تولد،از ه که گوبینو همچنین گفته که هر کدام از پیروان فرقه موظف بود

ر طبق د. هر فرد باید بسپردة او شوو سر گرود، پیری برگزیندوقتی که به این فرقه می

ی دیگر، بر هر از سو .(328 :1367گوبینو، )جای مانده عمل کند بر« پیر»تعالیمی که از آن 

که برخلاف پیر در  نیز،« دلیل»ه واجب بوده که به یک نفر و این فرقفردی از افراد پیر

بسپارد و از تعالیم او پیروی سر  و پس از مرگش جانشین خواهد داشت، قید حیات بوده

اق او اتف به»ا برادر دینی انتخاب کرده تا آنها همچنین برای خود خواهر و ی .(جا)همان کند

 .(332 :)همان «بسنجند هر عملی را محسنات و عیوب

متعلق  کلاه()مانند قطعه فرشی و یک شب ءتعدادی اشیاها گزارش گوبینو، نصیریبه

و معجزاتی را به آن  اندداشتهان تبرک، مقدس و گرامی میعنوبه پیرهای درگذشته را به

یکی از »که  استآن که از قول مردم نقل کرده ها یکی از معجزهاند. دادهنسبت می اشیا

با گستراندن آن فرش بر روی امواج خروشان  هتوانسته بود« مقدسین بسیار محترم ایران

را به مجرای اصلی خود  و رودخانه ستن بر روی آن جلوی سیلی را بگیردرودخانه و نش

ای ای باشد از واقعهشاید یاد و خاطره آنچه گوبینو در این باره گفته .(337 همو،) بازگرداند

که  (27 -19 هایخطی، برگه )دیوان گوره، نسخة ل دودانیییمیکا اسحاق و پیر در زمان سلطان

ه پیری با گذاشتن آن بر سر آن بوده ک کلاه نیزشب معجزةاست.  در افواه باقی مانده

در این باره هیچ اثری در متون دینی  .(337 :1367 گوبینو،) است ای، او را زنده کردهمرده

-ای داشتهکلاه در این مناطق استفادهشب رسدنظر نمی به و اساساًها نیست، یارسانی

 باشد.

 اعمالی برای گوبینو جالب توجه بودهکه حق  اهل پیروان شگفتاز دیگر کارهای  

های آتش نشستن، در تنور آتش فرورفتن و با سر و ریش بلند در میان شعله رنظی بوده
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ینو گوب .(338 همو،) دون آنکه آسیبی به آنها برسدب ها،ها از بلندیکردن زنان و بچهپرت

 (4) است.ها اکتفا کردهیدهچشم خود ندیده و تنها به شنهیچ کدام از این اعمال را به

خنان ارتباط با سها بیان داشته، بیریمقابر مقدس نصی آنچه گوبینو دربارة

خطة لرستان نیست. گوبینو چنین اظهار  اللهیبرخی از قدیسین علی راولینسون دربارة

 داشته:
باشند. با این  ه حفظ کردهام کهای مهم نصیری نشنیدهپیرها یا شخصیت لبی دربارة جنازةهرگز مط

پوشانده و مردم دائماً  شمار مقدسین که سراسر ایران راهای بیرسد که در مقبرهنظرم دشوار می به ،همه

- که مبدل به زیارتگاه شیعیان شده آرامگاه بزرگ نصیری وجود نداشته باشدروند، چند ان میشبه زیارت

 .(337 همو،)است 

به این نتیجه اند، کردهبرایش تعریف  بر آنچه بنا ،گوبینومطلب دیگر آن است که  

 همو،)وانی و نزدیکی دارد خزیادی با عقاید بودا هم حق تا اندازة رسیده که عقاید اهل

اسامی چهار گیری خود از آن سود برده مصادیقی که وی برای نتیجهز جمله ا .(331

موسی بوده، که وی معتقد  و پیر وددا بار، پیررزق بنیامین، پیر پیرر نخستین، یعنی مظه

در کتب هندی آمده جای آنها باید اسامی بودا را که به»ن اسامی جعلی هستند و بوده آ

 بندی گوبینو، فرقةدر جمعاین سخن او البته اعتباری ندارد.  .(332 همو،) «است قرار داد

مبلغین مذهبی که از  وسیلةا مذهب بودایی بوده و بهنکات مشترک مهمی بدارای مزبور 

اشکانی در از دوران پادشاهی  است. دین بودایی به ایران آورده شده اندههند آمده بود

 تا آن حدهنگام روی کار آمدن ساسانیان در قرن سوم میلادی و ایران وجود داشته 

ر های مسیحی دو زیادی بر مکتب اسکندریه و فرقهنفوذ مستقیم که  هبود دار شدهریشه

و از آنها  بسیاری از عقاید خود را به مذاهب گنوسی و مانوی داده علاوه،به .داشتهشرق 

ن بودند، زردشتی در برانداختن آن ناتواگرچه موبدان  است و نیز چیزهایی اخذ کرده

ساسانیان  در دورة رویهشدن بسازند و این ند آن را مجبور به مخفیکم توانستدست ولی

 همو،) وضعیتی یافت و نتوانست کاری بکندآن را در چنین نیز . اسلام عادی شده بود

حق مسیحیان ایرانی را در طول زمان  اهل گوبینو احتمال داده که ،بر این افزون .(331

سیحیان ایرانی و م وجود نداردایرانی مسیحی  ،از این رو خود حل کرده باشند.در 

  .(341 همو،) همگی بیگانه هستند

 اورسل .1-8

 نو،یبوگهای با استناد به نوشته ،به ایران آمده 1882 که در سالرسل، وارنست ا

 در هایى که صد فرقهاست. وی به زیاد بودن نوشته  این فرقه دربارة لباای مطپاره
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زعم بهاست.  اشاره نموده نیستند  و موازین قرآن ولى مطابق با اصول اند،یمذهب صد

 ةست، قسمتى از آن تعلیمات و فلسفها دوپهلو ا هاى زعماى این فرقه اغلب نوشتهاو، 

ل و ئمطابقت دارد، ولى قسمت دیگر آن مسا ظاهرى است که با اصول دین کاملاً

 .در دست معتقدان خاص این آیین استتعلیمات سرّى است که کلید رمز آنها فقط 

ها حضرت  اللهى ىعلاو تأکید کرده که . ددانمیادبى « کتمان»یک نوع  این رااورسل 

کنند.  پرستش مى شدهدر وجود او متجلى  عنوان اینکه خداوند مستقیماًعلى را به

  افزاید:سپس می
ه آیـین وحـدت وجـود،    ها تحلیل و تشریح کرد. بعضى از آنها ب شود به این سادگى ها را نمى آیین نصیرى 

انـد کـه هـم     قرآن، معتقدند. بعضى دیگر نوع خاص و مبهمى از وحـدت وجـود را پذیرفتـه    مبتنى بر آیات

هـا همـه در یـک     خورنـد. امـا نصـیرى    هم شراب مىو هم گوشت خوک و  کنند مى حضرت محمد را سبّ

 آنان نیز از این موضوع ناشـى شـده   زوجات مخالف هستند. نام آنها با تعدد ةاند؛ هم عقیده مله با هم هأمس

بحـث  انـد بـه   پنهـان کـرده   کتمـان خـود را   هـایى کـه زیـر پوشـش     ها. شمارش فرقه است: یعنى مسیحى

 :1382اورسـل،  ) انـد  رفتـه  و از بین (5)ى بابیه تلفیق شده  فرقهر آنها با اکث ترى نیاز دارد، ولى اخیراً مفصل

332).   

 بنجامین .1-9

 در زمرةها اللهیعلی ،م1882در سال ن، نخستین سفیر آمریکا در ایران بنجامی به نظر

. اندشده( مقام و منزلت بالایی قایل میو برای حضرت علی )ع اندمسلمانان بوده

این ای از اند. شاخهشتهدا را «محافل خاص خود»فرقه در تهران بوده و جماعتی از آن 

وی  اند.داشته «دهری»عنوان داشته و  به پیامبری حضرت محمد )ص( اذعان فرقه 

، ولی اندزنان داشته ان عقاید خاصی دربارةاللهیانشعابی از علی این شاخة نموده که اشاره

نامی  هبی این فرقهدر متون مذ (.327: 1391بنجامین، )اند ورزیدهاز انجام آن خودداری می

 نجامین چیست.بنیامده و معلوم نیست منظور  «دهری»ای با عنوان از شاخه

 کرزن .1-10

غرب ایران،  رد منطقةایلات کُ بحث ازدر ، در ایران بودهم 1889، که در سال زنرلرد ک

میان آورده و با توجه به اینکه  سخن به اللهیعلی از پیروان فرقةبالاخص کرمانشاه، 

تفاوتی میان آن دو و بعضی دیگر را شیعه دانسته، گویا  اللهیرد را علیبعضی از طوایف کُ

 لرستان مذهبی لرهای شمال عقاید وی دربارة .(706: 1387/1کرزن، ) است ئل بودهفرقه قا

در این باره های راولینسون گفتهمطابق با ها بعضی از جنبه مطالبی را بیان داشته که در

  است:لرهای کوچک نوشته  دربارة او است.
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اکثریت با شیعه است، ولی به پیغمبر و کتاب آسمانی او توجه ندارند.  درست معلوم نیست. هامذهب آن

که در  بزرگ است آنها بابا شمارند. از جملةمقدس میایشان پیران مختص به خود دارند و مزار آنها را 

  .(341 :2 همو،) باشدسرزمین خود آنها مدفون می

همو، ) شوددیده میاللهی نیز در میان ایشان علی یان داشته که از پیروان فرقةزن بکر

بزرگ برقرار نکرده و توضیح نداده آنهایی  ها و بابااللهیولی ارتباطی میان علی ،(341 :2

دارند.  اناللهیهستند و چه تفاوتی با علیچه کسانی  بزرگ معتقد هستند که به بابا

-کیش یهودیان در میان ایشان ]علی آثاری از آداب»همچنین وی با اذعان به اینکه 

، اندقائل هااللهیها و علیمیان یهودیبه ارتباطی که  را ، ادعاهایی«اللهی[ مشهود افتاده

 .(جا)هماناست  دانسته پایهو بی اعتباربی

 ویشارد .1-11

انقلاب از  پسو  پیشهای اقامتش در ایران )که جان ویشارد آمریکایی، در سال مطالبی

 فرقة ،وی نوشتة بهوجه است. ت جالبلهی نگاشته، تا حدی العلی مشروطه( دربارة فرقة

و معتقدند « گیرندسائل جاری اسلام امروز نادیده میهر نوع ارتباطی را با م»اللهی علی

-، مراسم مذهبی علیبر ادعای ویشارد العاده و الهی دارد. بناذاتی خارقکه حضرت علی 

- های آنها مقدسداشته و یکی از عبادت« ان باستانبسیار شباهت به پارسی»ها اللهی

به تعداد »اللهی علی هار داشته که پیروان فرقةوی اظ نینچهم. است داشتن آتش بوده

وصیات اخلاقی و بهترین خص« کنندان زندگی میزبهای ترکای در دهکدهملاحظه قابل

 (6) .(173: 1363ویشارد، )ند هسترا در کشور دارا 

 اوبن .1-12

وقوع انقلاب مشروطه، هنگام بحث از مذاهب  ، سفیر فرانسه در ایران در آستانةاوژن اوبن

ایق طر را در زمرة« اللهیعلی طریقة»و رایج در ایران آن روز، سخن را به تصوف کشانده 

خدایی  مرتبة لی )ع( را بهکه ع دانسته شمار آورده و آنها را غالیانی صوفی صوفیه به

چند استثنا، اکثراً را، جز  مذهب کردهای کرمانشاه اوبن .(342 ،204 :1362اوبن، )اند رسانده

اما  ،اندکردهشان به ملاهای شیعی مراجعه میکه برای حل مسائل مذهبی دانستهسنی 

اند. وی «اللهیعلی آنها تقریباً همة»که  دندخوی هاعنوی مرید مرشدماز لحاظ روحی و 

گویم که من نمی»است: را چنین نقل کرده اللهیعلی ز جمله اعتقادات پیروان طریقةا

اگر به هستی خداوند » ؛«کنم که از خدا جدا نیستعلی خداست، ولی تکرار و تأکید می

او در تحلیل  «خود خداست. دهان، گوش و قلب اوست، پس او ،ایمان داریم، علی دست

« انشیعیان ایرایین های پلایهدر میان » اعتقاداتگونه این این باره آورده که خود در
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ای در ی )ع( را در مقام و وضعیت پیچیدهعلجای آنکه به ،رواج داشته و مردمان ساده

 اند.پنداشته و مشکل خود را حل کردها میان خدا و انسان قرار دهند، یکسره او را خد

که تغییر در اصول »از دیدگاه ایرانیان، تعبیر خداپنداری علی که البته وی تأکید کرده 

   .(جا)همان «ای بیش نیستدین است، غلو ساده

که  ، اسدصالح نامی از اعراب قبیله بنی به کرمانشاه، میرزا اوبنان مسافرت در زم

اللهی علی ا نامی از مرشدان طریقةمیرز اللهی در خدمت سیدعلی چند سال در طریقة

شخص  .(343 )همو، استکرمانشاه بوده یهااللهیلرستان تلمذ کرده، مرشد اصلی علی

 ارتباط علی )ع( و محمد دربارة «افسانه قشنگی»اللهی علی مزبور در باب پیدایش طریقة

بن  محمد )تفصیل آن را آورده( که نتیجه آن سبب شده ای اوبن نقل کردهبر صیربن نُ

-. در پی این عمل وی، حضرت بهآورد او اقرار یسوی حضرت شتافته و به خداینصیر به

ولی را که به ناگاه قرده. ولی بهنصیر جدا ک نخشم آمده، شمشیر برکشیده و سر از تن اب

شک در نتیجه  را زنده کرده، خاطر آورده و او داده به در خصوص حفظ جانش مادر وی

 .(344 -343 همو،) ه استمحمدبن نصیر به یقین تبدیل شد

ها سلسله ا نصیرییها اللهیکه علی هبود صالح برای اوبن نقل کرده ه میرزااگرچ

اللهی علی لی خود اوبن گفته است که طریقةرسد، ومی نامی نصیرابن  شان به طریقتی

در میان کردهای کرمانشاهی و لرها پیروان زیادی پیدا  در قرون وسطی پدید آمده و

کار آمدن سلسلة صفویه دایرة آن گسترده شده و حتی در میان ساکنان  ویر کرده و با

از جمله اصول اعتقادی  .(342 همو) است دست آوردهو شمال سوریه پیروانی به عراق

های هایی از قبیل روزه: ریاضتازد ننقل آنها پرداخته عبارت ها که اوبن بهاللهیعلی

از  پس لم خلسه فرورفتن و درون آتش رفتندر عاجلی؛ طولانی و نذر و نیاز و ذکر 

-یعل که اوبن فرقة داد توان احتمالمی .(344 همو،) د مخصوصذکر جلی و اورا خواندن

نزد  ، زیرا دراستغرب ایران خلط کرده های صوفیانةبا طریقه از بعضی جهات اللهی را

 ،سوری ؛43 :1361 ی،ضالقا )رک. گرفتن جایگاهی نداردهای طولانیروزه اللهیعلی پیروان فرقة

ها اللهی، دو مکان زیارتی علیدیگر از سوی .(23 :1352 ؛ افضلی،540 :1389 ،؛ طاهری87 :1344

که  رضا نامی بوده دقبر سلمان فارسی و قبر سی ،که در کرند مورد توجه اوبن قرار گرفته

ا هزادهتعداد امام»د اینکه در کرمانشاه با قی اوبن .(354 :1362اوبن، )است متولی داشته

ه که داشت زنده نام برده و همچنین بیان نام قبر خضر از زیارتگاهی به ،«بسیار کم است

تصویر عربی از یاران علی نکه آر تصوبههای ساسانی را برجستهمردمان کرمانشاه نقش
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بدون  کرندیششصد خانوار تمامی  ،ویبه نقل  .(345 -344 همو،)کنند ت میزیار )ع( است

 است بوده و نه مسجدی وجود داشته اند و در آیین آنها نه عبادتیاللهی بودهعلی استثنا

  .(354 همو،)

 بلوشر .1-13

 ها مطالبی نگاشتهاللهیعلی نظر دربارة ر مقطع زمانی موردخارجی که دفرد آخرین 

گوید می یروایت رول، است. وی ددر خلال جنگ جهانی اآلمانی ، نظامی رت بلوشرویپ

من علی را خدا »این است که اللهی است که حرف اساسی آنها علی کرمانشاه مقر فرقة

نین چوی همکنند. و در باب علی )ع( غلو فراوان می «دانمهم جدا نمی از خدا ،دانمنمی

اه از زبان یکی از سران فرقه مذهبی فعال در کرمانشسیونر یم گزارش نموده که یک

 که  اللهی نقل کردهعلی
ها در حقیقت نه مسلمان، بلکه مسیحی هستند. هنگامی که اعراب در اواسط قرن هفتم اللهیعلی

م اسلامیلادی ایران را فتح کردند و اهالی را وادار به اسلام آوردن نمودند، بعضی از مسیحیان در ظاهر به 

اللهیان از اعقاب این جای حضرت مسیح نشاندند. علیا بهالسلام رگرویدند ولی نام حضرت علی علیه

مانند است. اما معرفت به این واقع حضرت مسیح است که خدا رد ،مسیحیان هستند و در مذهب اینان

دارند به خارج درز نکرده و  دست کسانی که رهبری فرقه را به دایرةروابط کاملاً محرمانه مانده، هرگز از 

 .(87 :1369بلوشر، ) استهطول سیزده قرن مکتوم ماند

 

 نتیجه. 2

توان نتیجه می اللهیلیع ها دربارة فرقةهای خارجیمانده در سفرنامهجاهای بهآگاهیاز 

بافی در این زمینه اقدام قصه پردازی وگوناگون به داستان یاحان گاه به صورس گرفت که

اند و خود به منابع هایی در این رابطه اکتفا کردهبه شنیدهغالباً اند. تمامی سیاحان نموده

یا این  اندقرار نداده بررسی مکتوب این فرقه مراجعه نکرده و آنها را مورد مطالعه و نقد و

دادن  بازتابآنها مصروف  یک تلاش عمدة . منابع از دسترس آنان خارج بوده است

-باز درباره فرقه که از دیربوده، جنسی آزاد در میان این فرقه  ابطور رةنگرش مردم دربا

-دیگر آنکه بعضی از نام .شایع بوده است انداسلامی بوده رای اعتقادات غیرکه دا هایی

احتمالاً تا زمان آنها برای  ،نصیری ، از قبیلاندی که آنها به این فرقه نسبت دادههای

رسد نظر می به ،دیگر است. از سوی از آن باب شده پسشناخته بوده و ایران نا جامعة

 (،های آندر برخی از جنبهتناقض  وجود رغمبه ای از عقاید )که چند نام برای مجموعه

ن، اعتقاد نداشتن به صحت و سندیت قرآ (، باورنداشتن به نبوت پیامبر )ص نظیر اعتقاد

گیرترین که چشم ،عادی و منافی اصول اسلامی یربه تناسخ و حلول و انجام کارهای غ
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کار برده از سوی سیاحان به، استپنداری وی و خداآنها غلو در باب حضرت علی )ع( 

ان از پیروان وسیع بوده و در مناطقی چند در ایر فرقهجغرافیایی این  گسترة. است شده

 اللهی بهعلی عنوان مرکز فرقةاین میان کرمانشاه به است. از شدهفرقه مزبور نشانی پیدا 

-ها سخن بهها و فارسها، لکدر میان لرها، ترک فرقهاین  بودن پراکندهده و از شمار آم

از نسبت دادن اعمال  غیر اند،ی از آنچه سیاحان گزارش نمودهبخش است. میان آمده

 با مرکزیت شهر کرند غرب ایران منطقة یاری است که در آیین مربوط به شنیع و قبیح،

است و چون یارسان یا یاری نام دیگری برای بخشی  کنون نیز باقی مانده و تارایج بوده 

اساس نیست و در اللهی است، مطالب این سیاحان یکسره بیاز فرقة مشهور به علی

ها را به نحو آینده کسانی که اطلاع دقیقتری از متون این آیین دارند باید این گزارش

 یقتری با آن متون بسنجند.دق
 

 هانوشتپی
با اینکه از کرمانشاه دیدن  ،برخی از این سیاحان نظیر اولیویه، دروویل، لایارد، فلاندن، بروگش و دوسرسی .1

 اند. میان نیاورده اللهی بهعلی ةاند، سخنی از فرقهای مبسوطی ارائه دادهنموده و گزارش
 .(358 -357: 1362اوبن،  رک.)ها، سوزمانی دربارة .2
)دیوان  رات بو ییراهنما یادگارو  یمابراه /هفتن، هفتوان و ارمات بو  است: در دیوان گوره از این اسامی یاد شده .3

 -51 )همان، برگ رمز بار یدمهر پنج تنم ها پ /  کماندار یامین موسیبن وددا(؛ 76 -74 گوره، نسخة خطی، برگ
  (. 66 -65 برگ/ چه راگه دو هفت یاریت نو نابود )همان،  ودداه شرط بنیام و ردای ب(؛ 68

جمله  از ،فرقه نصیری در ایران ی ایتالیایی نیز متأثر از سخنان گوبینو به اجمال مطالبی را دربارةکارلا سرنا .4

: 1363سرنا، ذکر کرده است ) ی پیران خود و آتش در کام فروبردن و از بینی خارج کردن،اعتقاد به جنبة الوه
270.)  

-1887د براون نیز )که در سال آورد نزد ادوارمیان می ها سخنی بهها با بابیاللهیعلی این ادعا که از رابطة .5
نظر خیلی »اللهی داشته، از علی رقةنمود پیدا کرده است. وی که مراوداتی با پیروان ف م در ایران بوده(1888
 (.427: 1387براون، ه نسبت به بابیان سخن گفته است )این فرق« مساعد

-اللهی تعلق داشتهعلی برخورد ذکر کرده که به فرقةکردان ایالت کرمانشاه را مردمی آرام و خوشهنری بایندر  .6

های کرمانشاه وی، در بعضی از دهکده شتةنو است. به خوانده« مذهبی ترین فرقةباگذشت»اند و این فرقه را 
  (.394: 1370بایندر،اند )آمیزش داشته ،تر بودهکه گذشتِ آنها کم ،پیروان این فرقه با مسیحیان

 

 منابع
 .نابیتهران، ، سهاک( )گنجینه سلطان اندفتر رموز یارس ،1352، ، قاسمابراهیمیشاه افضلی

 .تهران، طهوری، رمز یاری و آیین و اندرز مجموعة ،1361 ،ی، مجیدضالقا

 علی ، ترجمةهای سفیر فرانسه در ایرانسفرنامه و بررسی، 1906 -1907ایران امروز  ،1362 ،اوژناوبن، 
 .زوار تهران،اصغر سعیدی، 
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اصغر سعیدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی  علی ، ترجمةقفقاز و ایران سفرنامة ،1382 ،اورسل، ارنست
 و مطالعات فرهنگی.

الله افسر، کرامت ةترجم (،یرانو ا ینالنهرین)کردستان، بیندر با یسفرنامه هنر ،1370،یهنر یندر،با
 .فرهنگسراتهران، 

 .تهران، اخترانعلامه،  مانی صالح، ترجمة سال در میان ایرانیان یک ،1387 ،براون، ادوارد
 خوارزمی.تهران، کیکاوس جهانداری،  ، ترجمةبلوشر سفرنامة ،1369 ،بلوشر، ویپرت

حسین کردبچه،  محمد ، ترجمةشاه صرالدینایران و ایرانیان در عصر نا ،1391 گرین، بنجامین، ساموئل
 . تهران، اطلاعات

تهران، یکاوس جهانداری، ک ، ترجمةپولاک )ایران و ایرانیان( سفرنامة ،1368 ،پولاک، یاکوب ادوارد
  خوارزمی.

- کوشش علیآبگار مسیحی، به ترجمة ،مسیو چریکف نامةسیاحت ،1379 چریکف، واسیلی ایوانوویچ،
 امیرکبیر.تهران، اصغر عمران، 

علمی تهران، حسین آریا،  محمد ، ترجمةلرستان و خوزستان سفرنامة ،1388 ،بد، کلمنت اوگاستس ود
 .و فرهنگی

ا هوشنگ مهدوی، عبدالرض ، ترجمةکنت دوگوبینو( سال در آسیا )سفرنامة سه ،1367 ،گوبینو، کنت دو
 .سراکتابتهران، 

 خطی. ، نسخةدیوان گوره
-سکندر امان ، ترجمةراولینسون )گذر از ذهاب به خوزستان( سفرنامة ،1362 ،راولینسون، سر هنری

 .تهران، آگاهاللهی بهاروند، 

کارشناسی  نامة، پایان«حق در کرمانشاه اهل پیدایش و تحول فرقة» ،1392 ،رضامحمد صفری،زاده
 دانشگاه شهید بهشتی. ارشد،
 نشر تهران،غلامرضا سمیعی،  ترجمة ،(های ایرانکارلا سرنا )مردم و دیدنی سفرنامة ،1363 ،سرنا، کارلا

 .نو
 .کرمانشاه، سها، حق در کرمانشاه های حقیقت و مشاهیر متأخر اهلخاندان ،1381 ،یمحمدعل ی،سلطان

 .کبیرامیرتهران، ، های دینی یارسانسروده ،1344 ،اللهءسوری، ماشا
 .نونشر تهران، حسین ابوترابیان،  رجمةت خاطرات لیدی شیل، ،1362 ،یشیل، مر

 .ییعطاتهران، ، (حق له)ا یارسان ةپراکنده دربار یهانوشته ،1361 ،یقصد ،زادهیصف

 .تهران، هیرمند، سرانجام نامة ،1375 ،ـــــــــــــــ 

 حروفیه.تهران،  پیران و مشاهیر، ،حقاهل  ،1387 ،ــــــــــــــ 

 .تهران، حروفیه، زیج آریایی کردی ،1389 ،طیب ،طاهری

علمی و تهران، ج،  2غلامعلی وحید مازندرانی،  ، ترجمةایران ایران و قضیة ،1387 ،کرزن، جورج ناتانیل
 .فرهنگی
 نوین.تهران، علی پیرنیا،  ترجمة ،سال در ایران بیست ،1363 ،ویشارد، جان

 امینی، امیرهوشنگ ، ترجمةجان ملکم به دربار ایران سفر هیئت سر روزنامة ،1363 ،هالینگبری، ویلیام
 سرا.کتاب تهران،
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ماندۀ ایران  منحط و عقب وضعیت دربارۀ اختر فکری روزنامة گفتمان

 و جهان اسلام
 

 داریوش رحمانیان
 تاریخ دانشگاه تهران گروۀ دانشیار

 1افسانه روشن
 تاریخ دانشگاه تهرانگروۀ دانشجوی دکتری 

 20/06/96مقاله:  ؛ تاریخ پذیرش19/1/96قاله: اریخ دریافت مت

 چکیده
 ،شده در مطبوعات دوران قاجارمهم مطرح رفت ایران و اسلام از آن یکی از موضوعات برونراه انحطاط و 

در  اخترهای گفتمانی که نویسندگان مقاله این است که شیوه این پرسش است. ، اخترجمله روزنامۀ  از

های اندگی ایران و راهـمبـعلل عق دربارة شانیفکرخست انتشار برای بازنمایی ایدئولوژی دو سال ن

بر  اخترگفتمان  ،تحقیقاین های بردند، چگونه بوده است؟ بر اساس یافتهرفت از آن به کار میبرون

گردیده میبازتعریف الهیات اسلامی از مفهوم انسانیت و رسالت آن در آفرینش  انسان و حول محور

 عنوان بهمکلف است با آگاهی از این هدف والای آفرینش و زندگی  اخترشده در است. انسان بازنمایی

واقعی و  در دوگانۀ اختریک مسئولیت تاریخی، نوع خود را از انحطاط نجات دهد. انسان در گفتمان 

، اخترتعریف از انسان در رغم تبارسازی الهیاتی برای این شود. علی بخشی و بازشناسی می وحشی هویت

رفت انسان  برای برون اخترهای انسان غربی است.  هایی برشمرده برای انسان واقعی همان ویژگی ویژگی

شرقی از انحطاط، انسانِ اشرف مخلوقات را برای پاسداشت شأنش به کنشگری فردی و اجتماعی 

 اخترلگویی غربی است. در این گفتمان ااین نیز کند که منظور دستیابی به ترقی و پیشرفت دعوت می به

یعنی تلاش در جهت  ،دهد و آن شکرگزاری انسان واقعی در بعد عملی ی به عبودیت انسانی میا تازهبعُد 

 است. ،ماندگی با الگوپذیری از انسان غربی رفت از انحطاط و عقب برون

 

رایی اسلامی، تحلیل گفتمان گ، انساناختر قاجار، روزنامۀ دورةتاریخ ایران،  کلیدی: های هواژ

 انتقادی

                                                           
 afsaneh.roshan@gmail.com                                                           :مسئول ةسندنوی ۀنامرایا .1
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 مقدمه 

ایران با غرب بود. این مواجهه در  ژه عصر ناصری، دوران مواجهه جامعۀوی به ،قاجار دورة

دایت ایران به سمت و ه توضیح شکاف تمدنی میان شرق و غربقالب تکاپوهایی برای 

مرزی  های برون مهظهور کرد. یکی از اشکال توضیح این شکاف در روزنا ترقی و پیشرفت

 ها و ترسیم شبکۀ وایت این روزنامهیافت. بررسی گفتمان حاکم بر ر عصر ناصری نمود

غرب و اسلام در این روایات، فهم چارچوب فکری  نسبت میان شرق و خصبالابازیگران، 

کند. این روایات عموماً برای توضیح  های روشنفکری ایران را میسر می آن زمان جریان

شمارند. هدف این مقاله  ماندگی ایران، علل و عواملی را برمی و شرق و عقبشکاف غرب 

 ماندگی ایران در روزنامۀ اط و عقبکالبدشکافی از نظام بازنمایی علل و عوامل انحط

م 1876ق/1299از سال مرزی ایران است که  های برون ، یکی از نخستین روزنامهاختر

سال  22به مدت  ق1313ول تأسیس و تا سال ر استانبتبریزی د آقا طاهرتوسط میرزا 

نخست انتشار این البته لازم به ذکر است که دو سال  (.63 :1363 هاشمی، )صدر منتشر شد

زمانی است که  تنها در این دورة چراکه، قرارگرفتهی بررس موردحاضر  روزنامه در مقالۀ

جزو نخستین  اختر .نگرد یمی شناخت انسان اویۀماندگی از ز به انحطاط و عقب اختر

از وقوع  ی در بیداری مردم قبلا عمدهی فارسی است که نقش مرز برونهای  روزنامه

عوامل بیداری ایرانیان و در  یکی از عنوان بهاز آن  که یطور به انقلاب مشروطه ایفا کرد،

 .(461، 2: 1386؛ براون، 40: 1383)کسروی،  است ی ایران یاد شده ها روزنامه نیتر مهم زمرة

ایی موارد مذکور در روایت که واکاوی بازنم روست  آن ازاهمیت چنین پژوهشی 

 دنیشیاند به توضیح نحوة تواند تراز می های هم و دیگر روزنامه اخترمهمی چون  روزنامۀ

های فکری آن روزگار در مواجهه با غرب بینجامد. همچنین کالبدشکافی  یکی از جریان

 در خود نقش از ایرانیان امروزین ادراک تبارشناسانۀ توضیح اممق تواند در می اخترگفتار 

های  ها و انگاره به یافتن سرنخ برخی طرز تلقی، غرب با خود نسبت و جهانی صحنۀ

 یاری رساند.  اند ی که ذهن ایرانی را شکل دادهامروزین

 مطالعات روث استفاده شده که نتیجۀ در این پژوهش از رویکردی در تحلیل گفتمان

ی زیادی به رویکردهای ها شباهتاگرچه  ،رویکرد وداک به تحلیل گفتمان است. 1وداک

ی تاریخی و کاربرد آن در فهم متن ا نهیزم پسپیشینش دارد، اما توجه ویژه به اطلاعات 

                                                           
1
. Ruth Wodak 
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. شده استگفتمانی -تحلیل تاریخی تحت عنوانگیری این رویکرد جدید  منجر به شکل

  توجه دارد سؤالبه پنج استراتژی در قالب پنج  لیل متناین رویکرد در سطح تح
(2005: 44, Wodak-4; Reisigl-: 932015 Meyer,-Wodak): 
های اجتماعی چگونه نامیده  کنشگران و کنش :1یگذار نامارجاعی یا استراتژی  -

 گیرند؟ و مورد ارجاع قرار می وندش یم

گران اجتماعی نسبت داده و خصوصیاتی به کنش ها یژگیوچه  :2ای استراتژی گزاره -

 ؟ شود یم

ی استدلالی ها طرحیندها و چه فرای اجتماعی از طریق ها گروه: 3استراتژی استدلالی -

 ها آنهای مثبت یا منفی  ویژگی ۀواسط بهطرد افراد  زیرآمیتحقیا  زیآم نیتحسبه توجیه 

 ؟کنند یماقدام 

از چه دیدگاه یا منظری بیان  ها نسبت، القاب و ها استدلال: 4استراتژی منظرسازی -

 ؟شوند یم

، یا اینکه شود یمآشکارا تأکید  ی خاصیگفتارها پاره: آیا بر 5استراتژی تشدید و تخفیف -

 شوند؟ تشدید شده یا تخفیف داده می

 6گفتمانی، توپوس یا مواضع رتوریکی-در رویکرد تاریخی توجه مورداز دیگر مفاهیم 

 ییها ضمانت ها. این( Žagar, 2010: 67) گیرد ن جای میاست که در استراتژی استدلالی آ

در متن ادعا  مورد ۀجیکه استدلال را به نت ی هستندریگ جهینت نیقوان ایمحتوامحور 

( wodak, 2006: 74) دکنن یم هیرا توج جهیگذار از استدلال به نت، یعنی کنند یمرتبط م

داده های شرطی توضیح  ب جملهخود را همواره در قال های مورد استفادة وداک توپوس

نظر مرتبط  نقطه کیاگر بر اساس » :گفته یسودمند موضع در مورد ،مثال عنوان به؛ است

 یسودمند»و مثال او  ،«آن را اجرا کرد ستیبا یباشد، م دیکنش مف کی و مشخص

موضع  پانزدهوداک از  (wodak, 2006: 74) است« یاقتصاد مل یبرا یکارگر خارج

متفاوتی را  اما هر پژوهشی ممکن است استفاده از مواضع رتوریکی ،م بردهرتوریکی نا

                                                           
1
. referential/nomination strategies 

2
. predicational strategies 

3
. argumentation strategies 

4
. perspectivization/framing strategies 

5
. intensification/mitigation strategies 

6. topoi 
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های پیشنهادی وداک استفاده شده  چنانکه در پژوهش حاضر از برخی توپوس طلب کند،

 است. ارائه شده  1 های دیگری نیز بدان افزوده شده که همه در جدول و توپوس

عنوان عنصر اصلی بسترسازی  خ بهگفتمانی در تمرکز بر تاری-اهمیت رویکرد تاریخی

تبیین بستر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه در این رویکرد  واقع درگفتمانی است. 

ی ها گفتمان. این نوع بسترسازی ردیگ یمشکل  ها گفتمانبندی تاریخی  با مفصل

 (.57: 1387)سلطانی،  کند ی تعیین میدرزمان صورت بهی و هم زمانهم طور بهمربوطه را هم 

تأکید وداک بر سطوح فراتر از متن و توجه به بافت فرهنگی اجتماعی و تاریخی است. از 

مقاله و منابع مطبوعاتی مورد استفاده در آن،  ، با توجه به موضوع و مسئلۀهمین روی

های حجم  به محدودیتهرچند با توجه  ،سازد شناسی تحقیق را موجه می تناسب روش

 شود. بازنمایی می اخترزبانی در نظام گفتمانی است که در های مؤلفه مقاله توجه به

ایران در قرون جدید نسبت میان اسلام و تمدن  یخ اندیشۀبا توجه به اینکه در تار

های مختلف و گاه متعارض فکری  های منازعه جریان جدید غربی همواره یکی از مکان

، با واکاوی نظام گفتار نکوشد به کمک رهیافت تحلیل گفتما ، این مقاله میبوده است

ی، صحنۀ اسلام کردیبا رو تجددخواه روشنگر های روزنامهیکی از عنوان  به اختر روزنامۀ

در این روزنامه  آن رامعنایی ذیل گفتار  شده از مواجهۀ غرب و شرق و شبکۀ ترسیم

پیرامون انحطاط و  اختراولاً باید پرسید گفتمان فکری  ،بازسازی کند. بنابراین

ماندگی ایران و جهان اسلام در این روزنامه چگونه صورتبندی شده است و ثانیاً  عقب

 شود؟  در چه نظام گفتمانی معنادار می این روزنامهنسبت شرق و غرب در 

 (1): مواضع رتوریکی1جدول 

*تیمزی و سودمند .1
 

*ی و زیاندگیفا یب .2
 

 دین .3

 اخلاق .4

 برابری .5

 بقا .6

 وحدت ادیان .7

*مسئولیت و پاسخگویی .8
 

 ینگر ندهیآ .9

 گیری( )عبرت غرب .10

 دنیاگرایی .11

 
 

 به انسان اختررویکرد  .1

ماندگی، مفهوم انسان و  انحطاط و عقب در این دوره از انتشار، در ذیل معنای اختر

چنانکه اولین واژه در  ،داده استقرار  توجه موردانسانیت را بیش از هر مفهوم دیگری 

روزنامه اولاً . در این آورده است مدنیتیف بوده که آن را در رد انسانیت اش مقالهاولین 
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و  نیتر مهمرفت از آن  اً در برونماندگی و ثانی در افتادن به بیراهۀ انحطاط و عقب

یعنی بار اصلی مسئولیت انحطاط و  ،شده استبیشترین نقش به انسان داده 

انسان  مردم است. تعریف ، بر عهدةچه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی ،ماندگی عقب

 عموماً بر اشاراتی به آیات و احادیث اسلامی متکی است. اختردر 

 توپوس دین -1-2

دهد تا  نخست ارزش و اهمیت انسان را از منظر دینی بزرگ جلوه می اختر، در این معنا

های بزرگی را از انسان انتظار  اش بگذارد و اقدامات و کنش هایی بر عهده بتواند مسئولیت

و مقام والای انسان   ارزش نشان دادندر  اختردین ترتیب است که داشته باشد. ب

 بندد. های گوناگونی را به کار می استراتژی

استعدادات صوریه و معنویه. چنانکه  هرگونهگروه انسانی بهترین اصناف مخلوقات مشهوده است و مجمع 

 ،این عظمت انسان استه هان باز خلقت این ج ازین یبتوانای  گفت که مقصود حقیقی آفرینندة توان یم

 .(5، اختر) .کنند یمنیز این مطلب را تأیید  ها انتیدچنانکه 

خواند، ولی در ادامۀ  آفرینش را انسان می« حقیقیمقصود » اخترچنانکه پیداست،      

بهترین مخلوق بودن انسان منوط به آگاهی از استعدادهای  آمده است که سخن

 است. ها آنردن جانبه و به فعلیت درآو همه

 چراکه احادیث اسلامی مشهود است، بر  هیتکبا  اختردر اینجا تبارسازی مفاهیم 

 اخترنیز هدف از آفرینش را انسان و البته پیامبر دین دانسته و در اینجا  ها آنبرخی از 
. در دیجو یمشدن سخنش از آن مضمون در جهت مقصود خود سود  برای تأثیرگذارتر

هماهنگی با دین به کرسی  نظر  ازاز توپوس دین بهره برده تا حرفش را  اختراین گزاره 

ارجاع بدهد، تأیید این آنکه به دین خاصی ، بدون گویانه کلی صورت بهزیرا بنشاند، 

 .کرده استعنوان  شیوچرا چون یبادیان را مجوز پذیرش  موضوع در همۀ
 

 توپوس اخلاق -1-3

 نظرم ازی دینی دارد، ا جامعهه روی سخن با ک ،اختر آنچه واضح است این است که

کنش انسانی و اجتماعی برای  نی به موضوع نگاه کرده و سعی داشتهوظایف دی

 است یا فهیوظماندگی را کنشی دینی جلوه دهد. گویا این  رفت از انحطاط و عقب برون

نهایت  دةمقام پسندی»رسیدن به  یادداشتیدر  اخترکه انسان در برابر خالق خود دارد. 

پس از « ها داشتن جملگی سعادت حصول و نگه»را در گرو تکلیف خود به « انسانیت

کار برده ه ب اخترکه  تعابیریاز  .(53، اختر) داند شناخت خود و خالق خود توسط انسان می
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جایگاه و  اشرف مخلوقات شدن طور نیهمانسانیت و  باید اشاره کرد:« مقام انسانیت»ه ب

بلکه باید  ،کند را تضمین نمی ن به شکل انسان آنکه صرف زاده شد مقام خاصی است

در هیئت آدمی زاده شدن  ،واقع درآن مقام را شناخت و برای رسیدن به آن تلاش کرد. 

اما در اینجا  آورد. جا بهچنان ارزشمند است که باید حقش را ادا کرد و شکرش را 

 ،از جایگاه خود فراتر رفته ،داشته باشد ی آنکه بعدی الهیاتیجا به ،عبودیت و شکرگزاری

 ترقی و پیشرفت باشد اش جهینتو کنشگری فردی و اجتماعی و تغییری اجتماعی که 

د از مدارج انسانیت را با دریافت تکاملی خو اختر. شده استعملی دانسته  شکرگزاریِ

ا قادر به ؛ کودکی در که در ابتد(41 ،اختر) سازد روشن می «کودک شیرخواره» استعارة

و با یاری افراد توانا، راه رشد و کمال را  جیتدر بهاما  ،از نیازهای خود نیست کی چیهرفع 

 ةسور 70 در آیۀاشاره به اشرف مخلوقات خوانده شدن انسان  «شرف خلقت». دیمایپ یم

در پیوند با این آیه است که  دهد. با قرآن را نشان می اختربینامتنی  ء دارد و رابطۀاسرا

انسان را بر همه  اختراما  ن بر بسیاری از مخلوقات اشاره دارد.به برتری انسا اختر

 در مقابل این مقام را متذکر گردد. اش فهیوظتا  بخشد یمموجودات برتری 

د شود که دو بع می تر مشخص اخترحدود وظایف انسانی در  میرو یمکه  تر شیپ

به علت ارتباطات  تینها درفردی هم  وظایف دارند؛ بعد فردی و بعد اجتماعی، اگرچه

و در جهت پیشرفت آن مؤثر  رسد یمو خیر آن به جامعه  ماند ینمفردی باقی  اجتماعی

، اند شدهاخلاقی و تهذیب نفس مطرح  نظرم  ازکه آشکارا  ،د فردیابعاشود. در  واقع می

ه مقام ب آراسته شدنتهذیب نفس و زدودن اخلاق حیوانی و  همواره به مسئلۀ اختر

توان نام برد. این جنبه از می اختردر نیز انسانی اشاره دارد. بنابراین از توپوس اخلاق 

چراکه بیشتر خصایص اخلاقی را در نظر  رفت از انحطاط اشاره دارند، برون وظایف به

 ی با غرب در میان نیست.ا سهیمقاگرفته و هیچ 

 میذمارتیب درباره محاسن و طی مقالاتی که رویکردی تجویزی دارند، به ت اختر 

هم سعادت  گاهی دهد و از رهگذر تهذیب اخلاقاخلاقی صحبت کرده تا افراد را آ

ت مدار حاصل آید. سعاد ی سالم و اخلاقا جامعه و اخروی فرد را تضمین کند و هم فرد

دیگر،  یناظر به وظایف اجتماعی است. از سو زند یماز آن حرف  اخترجهانی که  این

منافع اجتماعی را  ازآنجاکه ،گذارد یمافراد  بر عهدة اخترتماعی وظایفی که اج جنبۀ

ماندگی  رفت از عقب ر به برون، ناظبه مظاهر مادی پیشرفت راجع استکند و  تأمین می

 .شناسد یبازمدر نسبت با وضعیت غرب  اخترخصوصاً آنکه این وظایف را  است،
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 توپوس برابری .1-4

شد آن را برای مخاطبان کو آفرینش انسانی که می دربارة اختری ها پرسش نیتر مهماز 

مطرح  سؤالاهالی شرق و غرب این  آفرینش است. در مقایسۀ بودن کسانی روشن سازد

 اختر؟ اند افتهکه به این جایگاه برتر دست ی اند داشتهآفرینش برتری غربیان است که آیا 

خداوند  نش ابنای انسان با عدالتاین موضوع را با این استدلال که تفاوت در آفری

 :(197، اختر) کند ناسازگار است، رد می
...  و این صنایع اند بوده طور نیااز روز اول  ها آن...  تصور باید کرد که آیا این فرنگستان از آسمان آمده است؟

...  ... حاشا باید ه باشیمدر دنیا آسود خواهد ینم... آفریده و  را از روز نخست داشتند، یا آنکه خدا ما را ذلیل

 ،... ولی اگر ما تربیت نپذیریم... میان طبقه ما نگذاشت ... خود ... تفاوتی در خلقت اعتقاد آوریم که آفریننده

  .(189، اختر) زند خدا بر دلهای ایشانبل مهر می، تربیت مجبور نخواهد کرده زور به یقیناً ما را هم ب

و با استفهام انکاری سعی دارد این تأیید را از  تر یجدبا لحنی  اختردر این گزاره 

مخاطبان بگیرد که هیچ تفاوتی در آفرینش اهالی شرق و غرب نیست و شرق هم 

 ردیگ یمی خداشناسانه ا جهینتاز این موضوع  اخترمانند غرب پیشرفت کند. باز  تواند یم

بت به بندگان تفاوتی و در آفرینش و لطفش نس است نیالعالم  ربکه خداوند مهربان و 

 سورة 7بطه بینامتنی با قرآن است. در آیۀ در این گزاره را توجه  جالبنیست. موضوع 

خدا بر دلهایشان و بر گوششان مهر نهاده و بر روی »بقره این آیه آمده است: 

 مصداق این آیه در قرآناما .« است، و برایشان عذابی است بزرگ یا چشمانشان پرده

یعنی مهر  ،موضوع خود اخترو  و حقیقت را درک کنند،خداوند  توانند ینم کهاند یکافران

 از آن مراد کرده است. تا پیشرفت کنند،  رندیپذ ینمکه تربیت  را خوردن بر دل کسانی

 کسانیآفرینش،  بودن کسانیقصد داشته از  اخترها به توپوس برابری انسان اتکابا 

انسانی  واحد فطرتبر اساس  را نتیجه بگیرد. ها آنهدف و غایت انسانی و وحدت  شدن

تنها  پس نه .دارای یک خالق هستند ها انسانتمامی  ،که ریشه در فلسفه آفرینش دارد

محبت و دوستی فطرت و آفرینش یکسان،  حکم بهلکه ب ،هیچ تفاوتی در میانشان نیست

 .(21، اختر) میانشان برقرار است
 

 انسان نامطلوب، انسان مطلوب. 2

شود که افراد با اعتقاداتشان در مورد انحطاط و  ی ترسیم میا جامعه اختردر 

یکی از  در. رندیگ یمماندگی و واکنششان نسبت به آن در چندین دسته جای  عقب

عدم هماهنگی میان شرع  مطالب روزنامه، شرحی آمده دربارة نظرهای برخی افراد دربارة

و  ها آنی به معرفی خوب به ،ها ارخانهکضمن ذکر لزوم تأسیس و  ،و صنعت غربی
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خبر از  بیگویند  را که چنین سخنانی می ای عدهنویسنده است.  شده افکارشان پرداخته

ی و معن یبی ها سخن»در وهلۀ اول، با اطلاق عنوان  .(189، اختر) خواند شرع و کمپانی می

کوشد از آن فاصله  میکرده و ها را نادرست ارزیابی  تفکر برخی از این دسته ،«جاهلانه

گیرند:  افراد جامعه در چند دسته جای می ،این مطلب بنا برشان نماید. گیرد و نفی

شان در انطباق یافتن فهم درستی هم از دین ندارند، مشکل قضا ازسنتی که  داران نید

با این دسته است.  اختر مدار انسانبیشترین دشمنی گفتمان  مظاهر تجدد با دین است.

تغییر و تحول را که قائل به تغییر و تحول نیستند، خود را ناتوان از آن یافته و  یا عده

یی چون عدم اعتماد و امنیت دارند. ها بهانهی که همواره ا عده. دانند یممختص غرب 

از  تر مهمو  .گیرند طبعان جامعه که حتی بدبختی و بیچارگی خود را به سخره می شوخ

نظمی را  کل بیمش و چارة مشکل باشند و دهنده نظمد باید خردمندان که خو ها نیاهمه 

تفاوتی و انفعالی است که هر یک  بی ها کنند. نقطۀ مشترک در همه این نگرش مطرح می

 با بهانه و دلیلی بدان دچارند.

های  پیشرفت ذکربا  ،که البته با تنبلی همراه است ،تفاوتی اهالی ایران و شرق بی

از  اختر، علاوه بر استراتژی تحقیر، سیاست دیگری است تا ها نآغرب و عقب ماندن از 

 طریق آن افراد جامعه را به کنش وادارد: 
های ما  که همسایه میکن یم... مشاهده  مینیب یم...  ها را ها و نقصان همه عیب نکهیا باجای افسوس است که ما 

مدنیت و انسانیت است  حال ناقص نه موافق شأن... ماندن ما در این  افزایند بمراتب ترقیات ساعت بساعت می

... برای ما  بینیم که مآل این تنبلی و می ریا،های مااز جانب دیانت شده داده... و نه رخصت  شرف و نه شایستۀ

 میا نشستهها اختیار بیرون ننهاده و مثل تماشاچیه... خود قدمی ب هنوز از خیالات ذلک مع...  وخیم است

  .(25، اختر)

اندیشی، حاصل این تنبلی و  گیری از توپوس عاقبت با بهره اختردر این گزاره، 

با راهی  ،ها تفاوت ها و بی تفاوتی را برای شرق خطرناک قلمداد کرده است. پس تنبل بی

مقام مدنیت و انسانیت  ۀشوند که شایست اند، افرادی معرفی می که در پیش گرفته

در راه پیشرفت و  ز ایشان به دلیل فهم غلط از اسلامعلاوه، گروه دیگری ابه نیستند.

بدون داشتن هیچ اطلاع و  ،اختر زعم به ،کنند. این دسته از افراد ترقی مانع ایجاد می

به پیروی از هوای نفسانی خود، سخنانی از روی هوای نفس خود  ،آگاهی از دین

ماندگی نگاه  و عقب طاطدین جامعه را در انح گویند و از روی نادانی و با حربۀ می

بلکه دشمن دین و جامعه  ،برده سؤالرا زیر  ها آن یدارنیدتنها  پس نه اند. داشته

کند و نه ذات و  هوشمندانه انتقاد را متوجه پیروان دین می اخترکند.  قلمدادشان می
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سرشت اسلام. لذا این دسته از مسلمانان مصداق انسان جاهلی هستند که مقصدشان 

 .(33، اختر) اهی استبدبختی و تب
 استعداد فطری و قابلیت خلقتی که دارند ، با همۀزمینافسوس باید خورد از اینکه اهالی و ملل متمدنۀ مشرق

 باشد یماست و آن قدم تاریخ مدنیت و آبادی که مر ایشان را  ها آنزمین در دست  ... و آن موقع نازنین از کرة

، تاکنون تکلیف خود را در این باب معین اند گذاشتهها  در تاریخ ها آنو شرف و ناموسی که آبا و اجداد 

کسی نخواهد شد. کسی با ما ه ... ما را احتیاج ب ... مثل اینکه ما در عالمی هستیم، غیر از این عالم اند نکرده

ده و ... در مقام ذلت و ننگ ایستا ین تصورات باطله و خیالات ناقصهکه به اافسوس ...  کار نخواهد داشت

 .(53، اختر) ی خودمان و اخلاف خودمان باشیممنتظر بلاهای گوناگون برا

و  شرفتیداشتن اسباب پ اریوجود در اخت که با ی راملت ۀیمرث اختر ،در این گزاره

دیگر در این گزاره توپوس  توجه  جالب دهد. نکتۀ د سر میان نبرده یا از آن بهره یترق

ماندگی و  اینکه پذیرش عقب پذیری تطابق دارد؛ توپوس مسئولیت نگری است که با آینده

پس باید گانمان نیز عواقب و خطراتی دارد. تنها برای خودمان بلکه برای آیند انحطاط نه

چراکه ما در مقابل فرزندان و  ه راضی نشد،آیندگان به این جایگا به خاطربود و  نگر ندهیآ

 .(29، اختر) آیندگانمان مسئول هستیم

. نکته تزده و در خواب اسی غفلتا جامعهشرق  اختراز منظر چنانکه مشاهده شد، 

از روی دشمنی جدی نیست، بلکه شگردی است که  اخترسازی با شرق در  آنکه غیریت

عنوان الگو این شکاف و فاصله را پر  را به تلاش واداشته تا با در نظر داشتن غرب به ها آن

گاه بلندش نبوده و به آنچه شایستۀ مقام مقام و جای کنند. در شرق انسان متوجه

دهد که به مقام  به انسانی توجه می اختر ،بنابراین انسانیت بوده دست نیافته است.

 ست.ا عنوان الگو را دارا دست یافته و شایستگی پذیرش به اش ستهیشا
 

 ()عبرت گرفتن غرب توپوس .2-1

رده و با استفاده وان الگویی در دسترس از یاد نبعن غرب و انسان غربی را به گاه چیه اختر

با  اختر. کرده استنزدیک  ها آنمقایسه، تحقیر و سرزنش شرق، خود را به  از استراتژی

خود  طابقی که میان او و انسان برساختۀدهد و ت شناختی که از انسان غربی به دست می

نماید و تقلید معرفی می کند، او را شایستۀ الگوبرداری و ذهنی برقرار میبه لحاظ 

. بنابراین باید از غرب یاد گرفت و قدم در خواند یفرامسمت صراحتاً اهالی شرق را به آن 

راهی که شرق باید برود،  .(53، اختر) اند بازکردهمسیرش را  ها آنهمان راهی گذاشت که 

را پیشرو  غرب اختر هیچ زحمتی این راه باز است. بدونقبلاً در غرب طی شده و اکنون 
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 یمو در همان راه قدم بردار عبرت بگیریم، بیاموزیم ها آنچنانکه ما باید از  ،معرفی کرده
 .(27، اختر)

اش شبیه باشد، به  عینی شرقی نمونۀ بیش از آنکه به ،از انسان انتظار دارد اخترآنچه      

غربی پرداخته بارها به انسان  اخترشباهت دارد. به همین جهت است که  اش یغربنمونه 

عنوان الگویی که باید راهش را رفت، معرفی  به ، آن راو ضمن مقایسه با انسان شرقی

 مانده و منحط عقب وجه اشتراکی با جامعۀ اخترمدار در  نموده است. گفتمان انسان

الگوی انسانیت  تواند یم. اینکه در بعد ذهنی و نظری اسلام ندیب ینمشرقی  زدة غفلت

را به سمت پذیرش اهالی  اختر مصداق انسانیت باشند توانند ینمانان اما مسلم باشد

برداشتن مرزهای شرق و  و به این منظور سعی در داده استعنوان الگو سوق  فرنگ به

کوشد وجوه مشترک  های انسانی و اخلاقی می پس با تأکید بر ویژگی. دینما یمغرب 

نزدیکی هر چه  یان بردارد و زمینۀد تا این شکاف را از مرا یادآور شو ها آنمیان 

گذارد: نخست مبنای  بر دو مقوله انگشت می اختربیشترشان را فراهم آورد. بدین منظور 

شرق و  ت انسانی به دوستی و مراودةفطرت و آفرینش انسانی که بر اساس آن نیاز و محب

 ندیب ینم تنها هیچ ایرادی در ارتباط شرق و غرب دهد و دوم دینی که نه غرب حکم می

 مورد تأییدش نیز هست.آن بلکه 

 ،ی منفیگذار ارزشو فاقد  طرفانه یبی ها یگذار نامدر مواجهه با انسان غربی با  اختر     

 ها آن، فضای مثبتی را برای .همچون اهالی مغرب زمین، اهالی اروپا، همسایگان ما، و ..

 بودن شرویپ چنانکه گذشت،، شود ترسیم نموده است. آنچه در این گفتمان برجسته می

های  ویژگی اختر کرد کهباید اشاره  ،. علاوه بر اینغرب و شایستۀ الگو قرار گرفتن اوست

ی ظاهری و بعد اه شرفتیپخصوصیاتی از وی را برجسته کرده که ناظر به مثبت و  

 اختر رسد یم. به نظر انجامد یم اش یماندگ عقبرفت از  مادی تمدن اوست و به برون

و در  پسندد یمش از آنکه ذات انسان غربی را قبول داشته باشد، وضعیت اکنونش را بی

زیرا  غایب است، اخترصحبت از بعد معنوی آن و توجه بدان در  راه دستیابی بدان است.

بر  دست نهادنسعی در نزدیکی غرب و شرق دارد و  اخترمدار موجود در  گفتمان انسان

کند. همچنین بر اساس استراتژی تشدید  را برآورده نمیاختلافات و تعارضات این هدف 

که تطابق چندانی با این گفتمان  ،های دیگر در تمدن غرب برخی ویژگی ،و تخفیف

. مصادیق این دو شوند ینم، اما برجسته اندشده مطرح اگرچه ندارد، اختربرجسته در 

شود، در این برهه  یبه غرب م اش یکینزدمانع از  اختر در برجسته کردنشانخصلت که 
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و کلی باقی  طرفانه یبی اه اشارهاند و تنها در حد  از انتشار بسیار اندک و کمرنگ

 و حال از نظر فنون دارد که گرچه زمانۀ در جایی بیان می اختر. برای نمونه مانند یم

، اختر) معارف پیشرفت کرده، از برخی جهات زمان حال از گذشته ناقصتر و عقبتر است

منفی آن  بر جنبۀ اخترنظر  مثبت غرب از توان گفت در این دورة زمانی جنبۀ یم .(5

اش  چشم بر ابعاد منفی تمدن غرب بسته و نادیده ظاهراً اختر، طورکلی چربد و به می

طرفی از همدلی با غرب  اخترکه  ،های بعدی البته این نقیصه در دوره گرفته است.

 .آشکار شده استنبسته، 
 

 وحدت ادیانتوپوس  -2-2

اختلاف دینی است؛  ی تضاد و تعارض میان شرق و غربها جنبه نیتر مهمیکی از 

چیز نشان داده و کوشد آن را کمرنگ و نا طی استراتژی منظرسازی می اختراختلافی که 

 شیپ از  شیبی شرق و غرب را سازگارمتفاوتی از اسلام ارائه کند تا  بر این اساس چهرة

اسلامی مطابق با آن  شود یمباعث  اختردر  مدار انسانگفتمان  ممکن گرداند. غلبۀ

و غرب  بر اساس این بازنمایی از اسلام، دین مانع از مراودات میان شرق معرفی شود.

را انتظار دارد تا از  ها آنقائل نیست و همدلی و همراهی  ها انسانتفاوتی میان  نیست،

یی ها یژگیوبر  اخترحاکم بر  مدار انسانان گفتم ،واقع دریکدیگر بیاموزند و رشد کنند. 

تعارضی میان مسلمانان با غرب ایجاد نکند، بلکه  تنها نهکه  نهد یماز اسلام انگشت 

خاصی اسلام را بازنمایی کرده  ظرمن ازرا باعث شود. این گفتمان  شان یهمراههمدلی و 

 ی اسلام و وحدت ادیان است.شمول جهانو آن 
... و سوء استعمالات شخصیه احداث بعض اسباب  ... بعض اطوار شخصیه داخل شده یان... اد در میان. ..

رستادیم مگر تو را نف»ن مخاطب است باینکه ... مؤسس آ تنفرات را نموده است. حتی دین پاک اسلام را که

 مستقیمۀ ه آنچه در حق اسلام و طریقۀ... هیچ نسبت ب اند دهیدطور وحشتناکی هب «بجهت رحمت بر عالمین

کار ه های بسیار نیز بهای دیگر تصرفات شخصیه و ناراستی... ندارد. حال آنکه در مذاهب و اطوار آیین اسلام

اهب اساساً و بطور مطلق مقدس تمامی ادیان و مذ ذلک معدانند و  که حقیقت حال را ارباب آگاهی می اند برده

 .(33، اختر) «است

 تنها که این رحمت  شود یممعرفی  مظهر رحمتگزاره اسلام دینی پاک و در این 

 آیه بینامتنی بین این گزاره با قرآن برقرار است که در شامل مسلمانان نیست. رابطۀ

گرچه این گزاره  است.اشاره کرده اسلام  وجود پیامبر ۀبه رحمت عام انبیاءسورة  107

این وجه را پررنگ  اختراما  ،برتری اسلام بر سایر ادیان نیز تلقی شوددلیل  واندت یم

مهربانی و رحمت اسلام و پیامبرش را تشدید نموده و بر آن تأکید کرده  نکرده و جنبۀ

http://makarem.ir/main.aspx?mid=392907
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که صفت  است با مسلمانانی اخترسازی  است. آنچه در این گزاره مهم است غیریت

نی که با وارد نمودن اغراض و اهداف شخصی خود ؛ کساکند یماطلاق  ها آنوحشی به 

ادیان و مذاهب  ماندگی نموده و مایۀ اختلاف و تضاد میان انحطاط و عقباسلام را دچار 

 موردبرای آنکه میان ادیان مختلف هماهنگی و اتحاد  ،اختر. در ادامه اند شدهمختلف 

در سایر ادیان نیز  اختر .کند یمرا ایجاد کند، این نقیصه را متوجه سایر ادیان نیز  نظرش

هماهنگی میان ادیان را از ذات تا این نا ندیب یمرا و اغراض شخصی  استفاده سوءی پا رد

پیروان غیرواقعی ادیان نسبت  سازد و به ، پاککند یم شان یمعرفکه مقدس  ،ادیان همۀ

اهل و با شناخت ذات حقیقی ادیان و طرد پیروان جخواهد می ،به عبارت بهتر دهد.

 ادیان ایجاد کند. پیرامون همۀ ها انسانامکانی برای اتحاد و همدلی  ،مغرض

کند که این  ی نسبت میان جوهر دین و پیروان دین را چنین تبیین مییجادر  اختر

ی وحشتناک و مغایر با حقیقت اسلام معرفی ا چهرهپیروان جاهل دین هستند که 

پس این دسته از  در تعارض است.رفت و تمدن ی که با انسانیت و پیشا چهره؛ اند کرده

مسئول انحطاط  اختر ضمنی در طور بهافراد که قرائتی متعصبانه و جاهلانه از دین دارند 

از  رفت بروناست برای  اختراین تلقی تلاش  .(69 ،اختر) شوند یمماندگی معرفی  و عقب

اسلام را باید . »اند کردهموجود که روایتگران سنتی و متعصبانه از دین ایجاد  وضع

که در  ]را[ جهات اختلاف قوانین و تغییراتی .قوانین پاک اسلام را باید فهمید .فهمید

هیچ منافاتی با اساس شریعت و اسلام ندارد باید  ذلک معها باید حاصل کند و زمان

متوجه مسلمانان ظاهربین و سطحی  اختردر اینجا باز هم انتقاد  .(69، اختر) «دانست.

با دنیای جدید  ،ست که بدون درک درستی از اقتضائات وقت، با همان نگرش قدیمیا

تغییراتی در طی زمان ایجاد شده که مطابق با آن باید  که یدرحال ،شوند یممواجه 

 رویکرد متفاوتی در پیش گرفت.
 

 توپوس دنیاگرایی -2-3

شرق از این  دنعقب ماناقتضای وقت پیشرفت غرب به لحاظ تکنولوژیک و فنی است و 

در این خصوص  اختر حل  راه رسد یمقافله. این پیشرفت در امور دنیایی است و به نظر 

 دین از دنیا و تفکیک امور دینی از دنیوی باشد.  جدا کردن
که  ه عباداتدیگر ب ه معاملات متعلق است و شعبۀ... شعبه از آن ب ون چند دارد که... اطوار و شؤ شریعت

غیرمتغیر که  محدود است و جهات تعلق آن غالباً احکام عبادات اسلام...  های چند دارد بهنیز شع هرکدام
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امور ذاتیه و شخصیه است. ولی مناسبات خارجه و معاملاتی که با دیگران داریم محسوس و مشاهد ه متعلق ب

  .(69، اختر) ردیپذ یمآن تغییر ه دقیقه و آن به و دقیقه ب کند یماست که اختلاف حاصل 

البته میان این دو  قلمداد کرده و روابط را قانون واحکام عبادی اسلام را شرع  اختر

عبادی اسلام از  . تفکیک احکامداند یممنافاتی قائل نیست و قانون را از فروع شریعت 

است و  بحث روابط خارجی تفکیک دنیا از آخرت است؛ آخرتی که نتیجۀ عبادات

ایی که مناسباتش همواره در حال تغییر است و باید و دنی تغییر و شخصی رقابلیغ

 مطابق با آن راه تغییر را در پیش گرفت.

سنتی و برای آنکه تلاش در جهت اقتباس از تمدن غرب را  داراننیدبرخلاف  ،اختر

در جهت  اختر زعم بهسازد. اما این تفکیک  دنیا را از آخرت جدا می ،مشروع سازد

های  در گزاره اختر .(33، اختر) شود یمدینی قائل  منشأآن حفاظت از دین است و برای 

مذکور با پیش کشیدن توپوس بقا، تفکیک دین از دنیا و توجه کردن به امور دنیوی را 

. توپوس دیگر در اینجا دین است، یعنی چون دین کند یمدر راستای بقای دین معرفی 

شدن  منافات قائل اخترارجحیت داد. علم ابدان را بر علم ادیان مقدم دانسته، باید بدان 

 ها آنصفت جهالت را به  میان دین و تمدن را از ناحیۀ دیگری منفی داخلی دانسته و

این است که مسائل مربوط به زندگی و معیشت  اخترادعای اساسی  .داده استنسبت 

یی از سو رسد یمدنیایی به مسائل دینی و اعتقادی ارتباطی ندارد؛ ادعایی که به نظر 

انگشت اتهام به سمت خودی بد نشانه دارد و از سوی دیگر با از میان برداشتن 

سعی در نزدیکی هر  ،عامل اختلاف میان شرق و غرب، یعنی اختلاف دینی نیتر بزرگ

 به هم دارد. ها آنچه بیشتر 

از تفکیک دین از دنیا و تغییرپذیری مداوم امور دنیوی، نیاز به ارتباط با غرب و  اختر

؛ نیازهای معیشتی و دنیوی که در آن اختلاف و ردیگ یمرا نتیجه  ها آنادگیری از ی

 ربطی به دین و اعتقادات افراد ندارد: چراکه تضادی میان شرق و غرب وجود ندارد،
 ها لهیقبو  ها شعبه... محتاج به تمدن و زندگانی بجمعیت هستیم و ما را  برای امور معاشیه و زندگانی ... 

 ین مقام گماشتن همت بلند خودمانا م... پس اول تکلیف ما در تا آنکه همدیگر را دانش آموزی اند دهیآفر

  .(53، اختر) ...« ...کسب معلومات توسیعه ست با

و حال برای رفع نیازهای دنیوی  ،در این گزاره هم امور دینی از دنیوی منفک شده

آن را رفع کنند. در اینجا ارتباطی با قرآن  اند توانستهباید با کسانی ارتباط برقرار کرد که 

ای مردم ما همه را نخست »چنین آمده است: سوره حجرات  13 ۀآیدر  کند: برقرار می

بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را  یها شعبه آنگاهاز مرد و زنی آفریدیم و 

البته « است.آگاه  کاملاً و خدا اند مردم نیبزرگوارترین شما نزد خدا باتقواتر ،دیبازشناس
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منظور این آیه است گرفته و به همان مقصود خود که  آنچه ازکاملاً متفاوتی  نتیجۀ اختر

مراودات که  . دایرةگردد یبرمی از دستاوردهای تمدن غرب است ریگ بهرهبرخورداری و 

 است هم، مانده عقباز وضعیت منحط و  رفت برونافزایش آگاهی و دانش و  منظور به

چنانکه از منظر دین و اعتقادات محدودیتی ندارد، فاقد هرگونه محدودیت جغرافیایی 

 نیز هست.

تعصب  ،با تفکیک دین از دنیا و نشان دادن اینکه اسلام با تمدن منافاتی ندارد ،اختر

. به نظر گذارد یمبرخورداری از پیشرفت و دستاوردهای غرب کنار  منظور بهدینی را 

تأثیرپذیری از غرب را فارغ از تضادهای  تواند یمدر این صورت است که که تنها  رسد یم

مثبت یا  نی را کنار گذاشت و ملاک را نتیجۀباید تعصب دی ،دینی دنبال کند. بنابراین

 مبنای اشتراک در آفرینش و بر پایۀبر  ،هایی در گزاره اخترمنفی عملکرد افراد قرار داد: 

  .(225، اختر) داند را روا می سلمانرمیغکسب خیر مسلمان از  ،تعقل

متوجه خودی منفی داخلی است که قرائتی متعصبانه از دین  اختر در اینجا انتقاد

 که یدرصورت ،دانند یمهمدلی و نزدیکی را دینی  واقع دردارند و صرفاً مبنای برادری و 

ت و نه اس هم سرشت و آفرینشی یکسان دارند و آنچه اهمیت دارد عمل ها انسان همۀ

ادری بر مبنای تنگ برادری بر مبنای دین را به بر دایرة اختر ،واقع درصرفاً عقیده. 

داشتن عملکرد مثبت  صرف داشتن دینی خاص به معنای چراکه آفرینش گسترش داده،

 بلکه انسانیت است که باید مبنای قضاوت قرار گیرد. و مؤثر نیست،
 

 اخترنظام بازنمایی  : صفات انسان مطلوب و نامطلوب در2جدول 

 )خودی منفی داخلی(ها  و آن بازنمایی مثبت از ما )دیگری مثبت خارجی(

 صفات انسان نامطلوب صفات انسان مطلوب

مردم نیتر بدبخت بهترین اصناف  

ها یوحشداخل  مقصود حقیقی خلقت  

دیق یبتنبل و  مجمع استعدادهای صوریه و معنویه  

قصاننا مالکان صفت حکمت و نزاهت  

 دارای افکار قاصره دارای هنر و صنایع

 تماشاچی پیشرو )بازکنندگان راه ترقی(

شده سر به خاک راهنما  

 پیرو هواهای نفسانی -

 مات و متحیر -
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؛ اسلامی که تنها کاربرد دهد یمای نرم، سازگار و منعطف از اسلام نشان  چهره اختر     

دنیا مقدمه رسیدن به سعادت اخروی است.  واقع در شود؛ ، بلکه دنیوی میاخروی ندارد

از اسلام رسانده مفهوم وقت و اقتضائات آن  را به این فهم اخترآنچه  رسد یمبه نظر 

عنوان  کند اسلام را به ی قرار دارد که ایجاب میا ژهیو در اوضاع و احوال اخترباشد. 

سعی در برجسته  راختجلوه دهد. اسلامی که  ها انسانمیان همه  بخش وحدتعاملی 

 تنها منافاتی با آن ندارد، ه و نهغربی را تأیید نمود رفتۀکردنش دارد جایگاه انسان پیش

 که برای حفظ و بقای اسلام باید پیمود. اند مودهیپراهی  ها آنبلکه 
 

 نتیجه -3

ی است که در خارج از مرزهای ایران با زبان یفارسهای  یکی از اولین روزنامه اختر

ی دولتی داخلی، به ارزیابی وضعیت آن ها روزنامه ی متفاوت باا هیرورفتن گ درپیش

؛ دیرس یمدر عثمانی به چاپ  اختری پیشرفته پرداخت. ها دولتروزگار ایران و مقایسه با 

کشوری که از سویی نزدیکی بیشتری به کشورهای مترقی داشت و از سوی دیگر از 

با انتشار  زمان هم ی از غرب را آغاز کرده بود.یرپذیرها قبل اصلاحات و همچنین تأث سال

ی دستاوردهابین مفاهیم اسلامی با  یسازسازگارجریان تجددخواه نوعثمانیان  اختر

که البته  ،بودند. روشنفکران ایرانی نیز گرفته  شیپتری در  جدی طور بهغربی را 

رب رویکردی از آن جدا نبودند، در نخستین واکنش به دستاوردهای غ اختر انیمتصد

در این  اخترای  با چنین زمینه غرب داشتند.آمیز داشته و سعی در اقتباس از  تحسین

الگو  عنوان به مدن گوی سبقت از شرق ربوده بود ت را که در قافلۀ برهه از انتشار، غرب

 ةماند عقبکنونی منحط و  م سعی داشتند منشأ تغییر در وضعپذیرفته و با مقایسه مداو

از  ها آنی شرق و غرب و برداشتن مرزهای میان سازگارسازجهت  اختر شرق شود.

رده که از ک یمی دینی بهره برده و آن دسته از مبانی مذهبی را برجسته ها تیظرف

با استفاده از  ،ذهنی در بعد اخترقابلیت یگانه ساختن شرق و غرب برخوردار بودند. 

ی ا مرتبهکه  سازد یمانسانی را بر مفاهیم دینی که پذیرش بالایی در جامعه داشتند،

مراتبی به آن مقام انسانی که خود سلسله خاص در آفرینش دارد و البته برای رسیدن

را که  انسان غربی ،دارد، باید وظایفی انجام دهد. اما در ساحت عمل و در واقعیت موجود

نسان غربی . پس اابدی یم خود ذهنی فعال و کنشگر است  قابل انطباق با آن برساختۀ

 کرده بازاست؛ پیشروانی که راه پیشرفت و ترقی را  اختر توجه موردالگو  عنوان بههمواره 

و در مسیر ترقی  ماندگی رهایی یافت انحطاط و عقب از ها آنتأسی به  با توان یمو حال 
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که  سازد یمی شرق و غرب را آشکار ها تعارضالگو  عنوان بهپیش رفت. انتخاب غرب 

که  ه فطرت انسانیاول توجه دادن ب :برد یمبهره  ها آنو راهکار در جهت حل از د اختر

فارغ از رنگ و نژاد و ملیت، بر مبنای نیاز و محبت انسانی با یکدیگر  ،جنس انسان

و دوم ارائه قرائتی اخلاقگرایانه و آرمانی از اسلام؛ اسلامی که برای همه  ،اند گانهی

برداشتن تعارض   میان برای از اختر. شگرد شده استهم جهانیان است و تاکنون اشتباه ف

تأکید بر تفکیک معیشت و دنیا از آخرت است و در بعد نیازهای  شرق و غرب دینی

 .هم هشرق و غرب ب نمودن زیستی و معیشتی سعی در نزدیک

 هانوشت پی
 *ن پژوهش را داشته، با علامت . در اینجا آن دسته از مواضعی که از وداک گرفته شده و قابلیت انطباق با ای1

 .اند شده زی وداک بر اساس متنِ مورد تحلیل مشخصسا ها با همان منطق شرطیو سایر توپوس اند شدهمشخص 
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تکوین خطوط مواصلاتی نواحی شرقی همدان و نقش آن در تکامل 

 )با تأکید بر ناحیۀ درگزین(مراکز سکونتگاهی 

 

 1حبیب شرفی صفا
 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه خوارزمی

 اسماعیل چنگیزی اردهایی

 استادیار  تاریخ دانشگاه خوارزمی

 محمدحسن رازنهان

 دانشیار تاریخ دانشگاه خوارزمی

 20/06/96پذیرش مقاله: ؛ تاریخ 23/6/95تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

های ارتباطی از اهمیت درگزین از جملة مناطقی است که در گذشته به سبب قرار گرفتن بر سر راه

مانده از آن جاهای باستانی به سیاسی و فرهنگی برخوردار بوده و امروزه نیز وجود بناهای تاریخی و تپه

توجه به اهمیّت و جایگاه این ناحیه، این سؤال مطرح  ایام  نشان از اهمیت آن در گذشته دارد. حال با

است که چرا درگزین در قرون بعد از اسلام تاریخ ایران اهمیت داشته و نقش و جایگاه مسیرهای 

ها و پیشرفت فرهنگی آن به چه صورتی بوده است؟ مقالة حاضر برای  گیری سکونتگاه ارتباطی در شکل

شناخت پیشینة تاریخی و تکوین خطوط ارتباطی و نقش آن در پاسخ گفتن به این پرسش، در صدد 

ها و وضع فرهنگی ناحیة درگزین در قرون بعد از اسلام است. بررسی منابع تاریخی و  تکامل سکونتگاه

-دهد که موقع جغرافیایی درگزین بر سر راه جغرافیایی و  مسیرهای ارتباطی کنونی این ناحیه نشان می

های خرقان، که  های حاصلخیز و هموار و قرار گرفتن در دامنة کوه اری از زمینهای مواصلاتی، برخورد

رود، این ناحیه را از گذشته تاکنون به محل ترددّ  برای آن یک امتیاز ژئوپولیتیکی به شمار می

های مختلف تبدیل کرده است. امروزه نیز، با نگاهی به  های تجاری و محل سکونت اقوام و گروه کاروان

مواصلاتی این ناحیه و قرار گرفتن آن بر سر راه سه استان زنجان و مرکزی و قزوین، مشخص  خطوط

و عمدۀ   شود که همچون گذشته دو شاخة مهم جادۀ ابریشم آن را از شرق و غرب احاطه کرده می

 های این ناحیه نیز در امتداد همین مسیرها قرار گرفته است.  سکونت گاه
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 مقدمه

مانده، که تاریخ کهن درگزین، زادگاه وزرای درگزینی، با آثار باستانی و تاریخی باقی

روشنی حاکی از اهمیت تاریخی این ناحیه دارد، برای محققان و مورخان هنوز به

از ایران، که از زمان مادها مسکون بوده و اقوام مختلف در شناخته نیست و این بخش 

اند، با وجود اهمّیّت تاریخی که دارد، کمتر مورد توجه آنان قرارگرفته است.  آنجا زیسته

های  تر بوده و از جملة منزلگاه ای به مراتب وسیعاین محل در گذشته بخشی از ناحیه

ا توجه به مسألة اخیر، سؤال اصلی پژوهش آمده است. ب مهم شاهراه ابریشم به شمار می

حاضر این است که چرا درگزین در قرون بعد از اسلام تاریخ ایران اهمیت داشته و علل 

و عوامل مؤثر در آن کدام است؟ بدون تردید، شرایط ژئوپولیتیکی و عوامل طبیعی و 

را به  جغرافیایی در تحولات سیاسی و فرهنگی این ناحیه نقش مؤثری داشته و آن

های های تجاری و اقوام مختلف تبدیل کرده که گزارش گذرگاهی مهم برای کاروان

مانده در این محل، نظیر بنای های باستانی و آثار کهن باقی منابع تاریخی و وجود مقبره

تاریخی امامزاده اظهر و امامزاده هود از دورۀ ایلخانان، خود دلیلی بر اهمیت درگزین در 

تکوین خطوط »یخ ایران است. در خصوص پیشینة این تحقیق، یعنی آن ادوار تار

ابن  البلدان، اگر چه در منابع جغرافیایی و تاریخی، نظیر «مواصلاتی درگزینِ همدان

 البلدان معجماصطخری و  الممالک و المسالکرسته،    ابن النفیسة الاعلاقفقیه همدانی، 

جدید، در حد جستجوی ما، به طور  یاقوت حموی اشاراتی هست، لیکن در تحقیقات

مستقل پژوهشی اساسی انجام نشده و اندک تحقیقات باستانشناسی هم، که به همت 

( در این 1391( و ابراهیم زارعی )1367م(، بهمن کارگر )1913افرادی نظیر فوسه )

توان پژوهشی  ناحیه انجام شده، نتایج چندانی نداشته است. لذا مقالة حاضر را می

پیوند مسیرهای ارتباطی  در خطوط مواصلاتی ناحیة درگزین به حساب آورد. مستقل

 های جغرافیایی و انسانی آن قابل تأمل است.  درگزین با شرایط و ویژگی

تردید تأثیر موقع خاص ژئوپولیتیکی درگزین در کنار عوامل طبیعی باعث اهمیت  بی     

های مختلف به آن  توجه اقوام و گروهمسیرهای آن و توجه حکام و فرمانروایان و نیز 

بوده و در قرون بد از اسلام رونق فرهنگی و سیاسی آن را فراهم ساخته است. بنابراین، 

در ادامة مطلب، با تمرکز بر ناحیة درگزین و بخصوص نواحی شرقی آن، به موضوعاتی از 

تکوین  .2. اهمیت درگزین در نواحی شمالی همدان، 1این قبیل خواهیم پرداخت: 

گیری بلوکات  ها در شکل تأثیر راه .3خطوط مواصلاتی درگزین در دورۀ اسلامی، 
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. جایگاه مسیرهای ارتباطی در تحولات مذهبی در درگزین. به جهت شناخت 4درگزین، 

بهتر وضع و موقع جغرافیایی درگزین در نواحی شمالی همدان، علاوه بر منابع 

 غرافیایی نیز استفاده خواهد شد.های ج جغرافیایی و تاریخی، از نقشه

 

 . اهمیت درگزین در نواحی شمالی همدان 1

های  مناطق شمالی همدان، به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و برخورداری از زمین 

پست و هموار، زمینة مساعدی را برای سکونت و کشاورزی در مرزهای همدان با سه 

های پهناور  زمین (.1)نقشة فراهم کرده است استان مجاور فعلی، اراک، قزوین و زنجان، 

های مختلف را در بستر مسیرهای آن فراهم ساخته  این ناحیه سهولت تردّد اقوام و گروه

 و این امر در توجه اقوام به این ناحیه مؤثر بوده است. 

تر به نام جبال یا فهله بوده  ای گستردهاین نواحی در دورۀ اسلامی بخشی از منطقه     

امروزه نیز اسامی برخی از دهات این ناحیه، (. 229: 1343ندیم،  ؛ ابن57: 1371)ابن خردادبه،ست ا

نشان از سابقة تاریخی آن در « گیودره»و « میلاگرد»، «ولاشگرد»، «ماهنیان»از جمله 

دورۀ مادها و اشکانیان دارد. یکی دیگر از محال این ناحیه، که سابقة تاریخی آن را نیز 

است. در مسیر شرق به غرب، از « درگزین»یا « درگز»اند، اشکانیان رساندهبه عهد 

خراسان تا تیسفون، در چند نقطه از این مسیر چند درگز بنا شده و به نظر بعضی این 

اند که درگزین همدان نیز از جملة آنها بوده های دورۀ اشکانی بوده نواحی از سکونتگاه

مینورسکی در (.  Belfour , 1830/1: 204؛14: 1372اذکایی، ؛ 73: 1362)حمدالله مستوفی،است 

یاد کرده که در مسیر جادۀ همدان   Darakazinaتر از این محل به ناممورد ادوار قدیم

واسطة سکونت اقوامی شرور و جنگجو در آن شناخته به قزوین قرار داشته و بیشتر به

نشینان این نواحی  رۀ ساسانیان کوهدر دو اما(. Minorsky, 1955: 50-57)شده بوده است 

های آن در جریان  مورد قهر شاپور ساسانی قرار گرفتند و بسیاری از سکونتگاه

های شاپور از بین رفت و ظاهراً دوباره در دورۀ یزدگرد ساسانی تجدید بنا  کشی لشکر

 (.227: 1387)پیگولوسکایا،  شده است

 22هجری تا سال 16احی آن از سال پس از سقوط سلسلة ساسانی، همدان و نو     

هجری سه بار به دست فرماندهان مسلمان، القعقاع بن عمر تمیمی، جریر بن عبدالله 

به تصرف درآمد. مسلمانان با فتح همدان با عبور از دو « نعیم بن مقرن مزنی»بجلی و 

زین مسیر، همدان به ساوه و همدان به قزوین، که این اخیر از فارسجین واقع در درگ

رساندند و مواضع خود را برای نبرد با  1خود را به ناحیة دستبی یا دشتبی، گذشت می
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: 1368؛ دینوری، 743: 1347/2؛ مسعودی، 104-103: 1366)ابن حوقل، دیلمیان مستحکم ساختند 

 21. در زمان نعیم ابن مقرن المزنی، که همزمان با سومین حملة مسلمانان در سال (135

همدان و جبال بود، منافع دستبی به سه تن از فرماندهان مسلمان،  هجری به 22و 

افتاد   سماک بن مخرمة اسدی، سماک بن عبید عبسی و سماک بن خرشة انصاری

دستبی از (. 415: 1399/4؛ یاقوت، 133-131: 1368؛ دینوری، 198: 1425/5؛ عفانی، 229: 1879/3)طبری، 

به دو بخش دستبی ری و دستبی همدان  بلوکات مورد اختلاف همدان و ری بود و

 29. در این ناحیه بود که در سال (133-131: 1368؛ دینوری، 57: 1361)قمی،شد  تقسیم می

هجری در محل واج رود بین مسلمانان و دیلمیان نبرد سختی روی داد که از طرفین 

همپایة جنگ ای بوده که طبری آن را  بسیار کشته شدند. اهمیت نبرد واج رود به اندازه

ها تردّد سپاهیان  . لذا سال(169: 1425/1؛ عفانی، 229: 1879/3)طبری، نهاوند دانسته است 

مسلمان از مسیرهای شرقی همدان و نبردهایی که در این محل به وقوع پیوست نابودی 

به همین دلیل  (.169-168: 1368)دینوری، های آن را به دنبال داشت  بسیاری از سکونتگاه

اند که بنای آن  ن در قرن چهارم هجری از همدان به عنوان شهری جدید یاد کردهمورخا

حوقل در این زمان میان همدان و  و به گفتة اصطخری و ابن  مربوط به دورۀ اسلامی بوده

؛ ابن حوقل، 196: 1373؛ اصطخری، 416: 1399/5)یاقوت، قزوین هیچ شهری وجود نداشته است 

1366 ،103-104.)  

لذا با توجه به وقایعی که در قرون اول اسلامی به وقوع پیوست، همدان و توابع آن       

ای نداشت و نخست بار پس از روی کار  تا ظهور سلجوقیان حاکمیّت منسجم و یکپارچه

آمدن سلجوقیان بود که این نواحی اهمیت یافتند. از آنجا که سیاست پادشاهان 

و اطاعت روحانی از خلیفة بغداد بود، در این سلجوقی مبتنی بر تأیید خلافت عباسی 

دوره مسیرهای منتهی به مرکز خلافت عباسی، همچون شاهراه مهم خراسان، اهمیت 

یافتند. خاندان دهقانی درگزین، در همین زمان، پس از چند دهه سیادت نظام الملک و 

ای حکومت هفرزندانش، به وزارت سلجوقیان دست یافتند و وزارت آنان تا آخرین سال

آبادی نخستین فرد از الدین ابوالقاسم درگزینی انس سلجوقیان عراق مسجّل گردید. قوام

تاریخ آل خاندان درگزینی بود که به دیوان سلاجقه راه یافت. بنا به قول بنداری در 
، پدر او کشاورز بوده و بعد از آموختن سواد در اصفهان، به سبب تهور خودش به سلجوق

 (.144: 1356)بنداری، یافته است مراتبی دست 

اما شکوفایی درگزین دیری نپایید، چرا که با سقوط سلاجقة عراق، شکوفایی و رونق       

سیاسی و فرهنگی درگزین نیز از بین رفت و با ظهور خوارزمشاهیان رونق ایام سلاجقه 
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های  د گروههمدان و توابع آن بار دیگر عرصة زد و خور به افول گرایید. در این دوره

مختلف شد که به مدت سه دهه ادامه یافت و در این دوره فرماندهان ترک حکومت 

همدان و نواحی آن را به دست گرفتند؛ دورۀ فترتی که در طی آن ممالیک ترک قدرت 

 (. 410: 1385/3)جوینی، را در دست داشتند 

یک، شکوفایی مجدّد ثباتی و آشوب در دورۀ این ممال پس از یک دوره بیبار دیگر      

درگزین با روی کار آمدن ایلخانان رقم خورد، چراکه در این دوره با رونق مسیرهای 

گذشت،  فرعی منتهی به سلطانیه، و از جمله مسیر سلطانیه به اصفهان که از درگزین می

  .مجدداً درگزین محل توجه قرار گرفت
 : محدودۀ جغرافیایی همدان و نواحی آن1نقشة 

 

 (https://fa.wikipedia.org/wikirazan/ ) 

 

درگزین در ما قبل دیهی »د: حمدالله مستوفی، که در سدۀ هشتم درگزین را دیده، گوی

)حمدالله « بوده است از ناحیت اعلم، اکنون قصبه است و چند موضع دیگر بدان باز خوانند

. باری، در ایامی که منطقة جبال و در رأس آن همدان مرکزیّت سیاسی (73: 1362مستوفی، 

نند داشت، بر اهمیت سیاسی و فرهنگی ناحیة درگزین در نواحی شرقی همدان، که ما

دلیل نیست که در  شد. بی پلی میان همدان، قزوین، ساوه و حتی زنجان بوده، افزوده می

آمده  دورۀ قاجاریه نیز این مناطق از املاک مهم خاندان قراگوزلوی همدان به حساب می

 و همچنان از رونق کشاورزی بالایی برخوردار بوده است.

https://fa.wikipedia.org/wiki
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 . تکوین خطوط مواصلاتی درگزین در دورۀ اسلامی2

 . شاهراه عراق به ری2-1

های قدیمی ایران، مسیرهای منشعب از همدان را به پنچ دسته  بندی راهدر تقسیم

های شمال غربی ایران و سواحل  . راه شمالی از همدان به قسمت1اند: تقسیم کرده

. راه جنوبی 3های غربی ایران و عراق امروزی،  . راه غربی از همدان به قسمت2مدیترانه، 

. راه جنوب شرقی از همدان به طرف بروجرد و 4از همدان به نهاوند و بروجرد و شوش، 

  (.206تا:  ؛ فرشاد، بی150: 1373)اصطخری، ( راه شرقی از همدان به ری و ساوه و قم 5اصفهان، 

بود و یکی از « ابریشم»مسیر شرقی همدان به ری همان شاخة جنوبی جادۀ تجاری     

با عبور از مرو و خراسان به  رفت که ترین مسیرهای مواصلاتی همدان به شمار می قدیمی

شد که مسیری از آن به سمت قزوین و مسیر  رسید، سپس در آنجا دو شاخه می ری می

 ,.Ladjal et al ؛Sheikh and Kaw, 2012: 4)رفت  دیگر هم به سمت ساوه و همدان می

این همان مسیری بود که ایسیدور خاراکسی در قرن یکم پیش از میلاد از . (1695 :2013

در ادوار  (.27: 1387)ایسیدور خاراکسی، آن گذشته و منزلگاهای تجاری آن را برشمرده است 

تر آشوریان نیز بارها با عبور از این مسیر، کوهنشینان مادی را در نواحی زاگرس قدیم

ویلهلم  توماشک، که  .(Medvedskaya, 2002: 45; Radner, 2003: 443) کردند سرکوب 

د مسیر همدان به ری و از ناحیة شراء گذشته، بنا بر نقشة ویراستة احتمالاً در امتدا

رستاق همدان اسمش فَرریوار است، پس  گوید:ق(، می1297م/1879کاپریت )به سال 

باشد، پیوسته با رستاق آزادمردین که مواضع آن ناحیه از جمله  بَرناباداز آن رباط 

اد، رامیشان، تا برسد به رستاق شواهین بیقاباد )بوبوک آباد(، گِردآب آزادمردآباد، بی

)شراهین( که چهل پاره آبادی است، از جمله: آشوند، درزمین، فامین، کوهنگان، 

خان خانقاهی بزرگ در  رسد، جایی که غازان میلادگرد، و از اینجا به منزل بوزنجرد می

 1گزین دره )الََمِر( باشد، سپس« اَمر»یا « اعلمَ»آن ساخت، و در طرف شمال، روستای 

 (.Tomaschek, 1972: 55)است 

ساخت، با عبور از  این مسیر، که عراق را به خراسان و نواحی شرقی ایران متصل می    

آمد و از آنجا به سمت ساوه و ری و در نهایت به  همدان به ناحیة شراء و درگزین می

 در میانة این مسیر،(. 167-163: 1365سته، ر ؛ ابن 37: 1370جعفر، )قدامه بن رسید  خراسان می

های مهم تجاری این ناحیه بود و به دو قسمتِ  قرار داشت که یکی از منزلگاه ساوهشهر 

                                                           
1. Dareh-guzin 
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اغلب بلوکات،  (.57: 1361)رک. قمی،شد  تقسیم می« ساوۀ اصفهان»و « ساوۀ همدان»

ی همدان نیز در های حاصلخیز نواحی شرق های باستانی و زمین ها، دریاچه رودها، قنات

  173-172: 2015, ؛560: 1416الفقیه،  ؛ ابن4: 1تا/ ، بی )رافعیطول همین مسیر قرار داشتند 

Tucker) . ،در سمت غربی این مسیر، یعنی در امتداد آن به سمت کنگاور و کرمانشاه

 دشت تاریخی بهار قرار گرفته بود که آن نیز از لحاظ تاریخی و ژئوپولیتیکی حائز اهمیت

طول این مسیر در منابع متفاوت آمده؛ ایسیدور (. 129-121: 1380)رک. اذکائی،بوده است 

و اصطخری  (27: 1387)ایسیدور خاراکسی، فرسنگ  58خاراکسی حد فاصل همدان تا ری را 

اول از همدان تا به شهر ساوه سی »با اندک تفاوتی آن را شصت فرسنگ دانسته: 

نیز در   . مقدسی(102: 1373)اصطخری،« باشد فرسنگ می فرسنگ، از ساوه تا ری نیز سی

مسیر همدان تا بوزنجرد در شمال همدان را یک مرحله و ابن فضلان  التقاسیم احسن 

؛ ابن فضلان، 601: 1361/2)مقدسی، مسافت زمانی همدان تا ساوه را دو روز راه دانسته است 

فرسخ بوده که این  49همدان و ری به گفتة بارتولد، نزدیکترین مسیر بین (. 75: 1413

گذشته و مسیری فرعی بوده که در منابع نیز کمتر بدان  مسیر از خارج از شهرها می

فرسخی بوده که اما مسیر اصلی همان مسیر شصت (.153: 1358)بارتولد، اشاره شده است 

؛ 102: 1373اصطخری، اند ) حوقل و دیگر مورخان اسلامی بدان اشاره کرده  اصطخری و ابن

 (.104-103: 1366ابن حوقل، 

 : مسیر تجاری جادۀ ابریشم در نواحی مرکزی آسیا و ایران2نقشة 

 
(Tucker, 2015: 136) 

 

ای، به  گذشته، ولی هیچ گردنه به گفتة بارتولد، قسمتی از این راه از طریق جبال می 

استثنای محوطة پنجاه ورستی کوشک مزدکان )مزدقان(، برای حرکت چهارپایان و 
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 ها اشکالات عمده نداشته است و علت ایجاد راه قوسی در این محل نه به حتی عرابه

)لسترنج، واسطة موانع طبیعی و جغرافیایی، بلکه به علت اهمیت شهر ساوه بوده است 

  (.   153: 1358؛ بارتولد، 10: 1337

رفت،  ج و قزوین میاین مسیر، برخلاف مسیر دیگر ناحیة درگزین که از همدان به آو     

تر بود. به همین دلیل همواره از امنیت بیشتری برخوردار بود و تردد نیز در آن آسان

سفر (. Masson, 1850: 110, 122)های تجاری بوده است  مورد توجه تجار و کاروان

های  ایسیدور خاراکسی نیز در ایام اشکانیان جهت ترسیم مسیرهای تجاری و منزلگاه

های اشکانی این مسیر را به دست بازرگانان  بوده است و همو اساس منزلگاهاین شاهراه 

 (. Masson, 1850: 97-124؛ 27-115: 1387)ایسیدور خاراکسی، دانسته است 

ای با خلافت  روابط حسنهدر دورۀ اسلامی، و بخصوص در دورۀ سلجوقیان که       

بالایی برخوردار بود. وجود عباسی داشتند، این مسیر همچنان از جایگاه و اهمیت 

مانده از آن دوره، که در تمام طول مسیر از همدان های باستانی باقی کاروانسراها و مکان

شود، نشانی از اهمیت آن در دورۀ اسلامی دارد  تا ساوه و قم و ری مشاهده می

(Lotfalikhani and Danaeinia, 2017: 9 .)از  اما با ظهور مغولان و سقوط خلافت عباسی

اهمیت ارتباطی این مسیر کاسته شد و مسیرهای داخلی ایران، از جمله جادۀ فرعی 

سلطانیه به اصفهان در نواحی شرقی همدان که از غرب به شرقِ ناحیة درگزین 

های تجاری قرارگرفت و موجب رونق اقتصادی درگزین  گذشت، مورد توجه کاروان می

 گردید.

 
 

 . مسیر همدان به قزوین 2-2

شد  رسید و در آنجا دو شاخه می ر تجاری ابریشم پس از عبور از خراسان به ری میمسی

 .رفت که یک شاخه از آن به سمت ساوه و همدان و شاخة دیگر به سمت قزوین می

شد که مسیری به  رفت، مجدداً در آنجا دو شاخه می مسیری که به سمت قزوین می

رفت و از آنجا به  خرقان و درگزین میسمت ابهر و زنجان و مسیر دیگر به سمت آوج، 

همین مسیر بود که در دورۀ اسلامی عمدتاً برای (. Rahimi, 2015: 24رسید ) همدان می

عبور به دشت قزوین و زنجان جهت مقابله با دیلمیان مورد استفادۀ سپاهیان مسلمان 

 (. 216: 1358؛ بارتولد، 743: 1347)مسعودی، گرفت  قرار می

النهرین به مسیر بین»های آن را از بغداد اینگونه آورده:  ه مسافت منزلگاهرست ابن     

رسید و پس از آن به ده انگبین و سپس به همدان و  همدان پس از دکان به زعفرانیه می
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رسید که از آنجا تا قزوین چهل  از همدان به روستای خرقان که قریة استواری است می

مسیر همدان تا  مسالک و ممالکابن خردادبه نیز در (. 96-95: 1365رسته،  )ابنفرسخ بود 

قزوین را از سمت خرقان چهل فرسخ آورده و مسافت بلوکات آن را از همدان تا دَرنَوا 

پنج فرسخ، از آنجا تا بوزنجرد پنج فرسخ، از بوزنجرد تا زره چهار فرسخ و از آن سامان تا 

چهار فرسخ، تا بوسته و روذه سه فرسخ، طرزه چهار فرسخ و فاصلة بین طرزه تا اساوره 

از آنجا تا داودآباد چهار فرسخ و از داودآباد تا سوسنقین سه فرسخ و از آن نقطه تا دروذ 

 (. 25: 1371خردادبه،  )ابنچهار فرسخ و از دروذ تا ساوه پنج فرسخ آورده است 

رسید و در آنجا  یمسیر همدان به قزوین، پس از عبور از همدان، به ناحیة روعان م     

شده و به سمت درگزین و سپس به آوج و قزوین  یک شاخة دیگر از این مسیر جدا 

رفت. این مسیر به همراه مسیر همدان به ری، دو شاخة جادۀ تجاری ابریشم را  می

 :Tucker, 2015)کردند  دادند که ناحیة درگزین را از شرق و غرب احاطه می تشکیل می

در حد فاصل این جاده، از انشعاب در ناحیة روعان تا آوج، ناحیة  (.158,172-174 ,136

فارسجین یا همان فارسین/ بارسین به فاصلة  اعلم با مرکزیّت درگزین قرار گرفته بود که

های این مسیر به شمار  اندکی، همچون شهرکی در جهت شرقی آن، یکی از منزلگاه

حوقل،  )ابن ن هفت فرسنگ بوده است حوقل فاصلة آن تا همدا رفت که به گفتة ابن می

اصطخری هم مسیر همدان تا بارسین را ده فرسنگ و بقیة فواصل را به (. 103-104: 1366

احتمالاً اختلافی که در گفتة (.  196: 1373)اصطخری، کند  حوقل یاد می  همان ترتیب ابن

دلیل تعدّد  شود، به حوقل در بیان مسافت همدان تا بارسین دیده می اصطخری و ابن

های با این نام در طول مسیر بوده که از آن جمله است بارسین از نواحی قزوین که  مکان

های این مسیر  آن نیز در همان امتداد مسیر همدان به قزوین قرار گرفته بود و از منزلگاه

 در ناحیة قزوین به شمار می رفت. 

رفت  ی مرکزی ایران به شمار میبه هر حال مسیر اخیر یکی از مسیرهای فرعی نواح     

که در اغلب موارد مسافرین برای تردّد به نواحی مجاور، و از جمله سلطانیه و زنجان، از 

رفت، بیش از  کردند، چرا که مسیر سهرورد، که از همدان به زنجان می آن استفاده می

یمن نبود. به ها مستقیم بود و از خطر کردهایی که سهرورد را در دست داشتند ا سایر راه

همین دلیل مسافران در مواقع خطر از همدان به زنجان از راه قوسی و از طریق قزوین 

  (.196: 1373)اصطخری، رفتند  می

مانده در طول این مسیر نشان از اهمیت آن در ادوار مختلف جایبه آثار تاریخی     

های ناحیة  های خرقان )دورۀ سلجوقیان( و برج توان به برج تاریخی دارد. از آن جمله می
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این . (Tucker, 2015: 172-173; Dehkordi, 2017:389ایلخانان( اشاره کرد )  درگزین )دورۀ

که تردّد در فصول سرد سال را با  عبور از گردنة آوج،مسیر به دلیل کوهستانی بودن و 

ساخت، و همچنین سهولت تردّد در مسیر همدان به ساوه، که از  مشکل مواجه می

های تجاری  گذشت، کمتر مورد توجه مسافرین و کاروان های پست و هموار می زمین

 (. 2)نقشة بوده است 

 

 . مسیر سلطانیه به اصفهان 2-3

فت عباسی به دست مغولان و انتخاب شهر سلطانیه به پایتختی ایلخانان، با فروپاشی خلا

ای در مسیرهای ارتباطی روی داد و سلطانیه چندی به جای ری مرکز  تحول عمده

در این دوره با اهمیت یافتن آذربایجان به  (.55: 1362)حمدالله مستوفی، ها شد  انشعاب جاده

ی در مسیرهای تجاری فراهم آمد و آذربایجان دلایل سیاسی و اقتصادی، زمینة دگرگون

در همین راستا (. 31: 1388)رضوی، جای عراق عرب را در تجارت شرق و غرب گرفت 

مسیرهای منتهی به سلطانیه و آذربایجان به عنوان مراکز اصلی حاکمیّت ایلخانان 

و به  گذشته اهمیت یافتند. از جملة این مسیرها، مسیری بود که از ناحیة درگزین 

) شد  شناخته می« جادۀ اعلم»و « جادۀ اصفهان»رفت و از جمله به نام  اصفهان می

 (.65-44: 1362حمدالله مستوفی، 

رفت؛ راه نخست همان مسیر  در دورۀ ایلخانان دو راه از سلطانیه به همدان می    

گان و سهرورد به همدان بود و مسیر دیگر نیز پس از عبور از ناحیة درگزین به گلپای

(. Tucker, 2015: 172-173؛ 127: 1342؛ ابودلف، 171: 1362)حمدالله مستوفی،رسید  اصفهان می

های سلطانیه به زنجان و نواحی شرقی همدان  مسیر نخست، که عمدتاً از زمین

بیش از سایر  -تر بدان اشاره کرده همانگونه که اصطخری نیز در ادوار قبل -گذشت  می

ه و همواره در معرض حملات کردان قرار داشته که  سهرورد را در ها مستقیم بود راه

دست داشتند. مسیر قوسی همان مسیر سلطانیه به اصفهان بود که از ناحیة درگزین 

یافت و  گذشت و در فارسجین، از توابع درگزین، با مسیر همدان به قزوین تماس میمی

 رفت.  به سمت گلپایگان و اصفهان می

یاد کرده، در توصیف شهر « اعلم»مستوفی، که از مسیر اخیر به عنوان جادۀ  حمدالله      

چون بر جادۀ اعلم واقع است و اخراجات بسیار دارد، از حقوق دیوانی »سلطانیه گوید:

وی همچنین فاصلة شهرها از سلطانیه، پایتخت  (.44: 1362)حمدالله مستوفی، « معاف است

ابهر نه فرسنگ، ری پنجاه فرسنگ، اصفهان صد و شش  »الجایتو، را اینگونه آورده است:
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فرسنگ، اسدآباد سی و هفت فرسنگ،  ری پنجاه فرسنگ،  زنجان پنج فرسنگ، ساوه 

چهل و دو فرسنگ، سجاس پنج فرسنگ، قزوین نوزده فرسنگ، قم پنجاه و چهار 

ه اشخاصی که گوید کتاورنیه نیز در سفرنامة خود می(. 44: 1362)حمدالله مستوفی، « فرسنگ

خواهند از راه معمول زنجان و سلطانیه به اصفهان بروند، راه اردبیل و قزوین را به  می

شد، با عبور  این مسیر که از سلطانیه آغاز می(. 78: 1336)تاورنیه، دهند  سمت چپ قرار می

های پست و هموار این ناحیه به سمت ساوه و اصفهان  از درگزین در امتداد زمین

رفت، اما پس از ایلخانان تا  هرچند مسیر اخیر از مسیرهای فرعی به شمار می رفت. می

آمد  های اصلی به نواحی زنجان و سپس آذربایجان به حساب می ظهور صفویه، از گذرگاه

و برای درگزین امتیاز بزرگی بود که بر سر راه زنجان به سلطانیه به گلپایگان و اصفهان 

 قرار داشت.

 

 گیری بلوکات درگزینا در شکله. تأثیر راه3

 . ولاشگرد3-1

های باستانی در نواحی مختلف ایران هستند که بنای آن را به   از سکونتگاه ولاشگرد

در (. 304: 1368؛  فرای، 72التواریخ،  ؛ مجمل4/931: 1365/1یاقوت، )اند  بلاش اشکانی منسوب داشته

آن جمله است ولاشگرد در ناحیة  اند که از همدان نیز ولاشگردهای چندی شناخته شده

در دورۀ اما  اند. هالنهرین به ری قرار داشتهاسدآباد و درگزین که هر دو در نزدیکی راه بین

النهرین به ری بیشتر  همدان( در مسیر شاهراه بین)اسلامی ولاشگردِ ناحیة اسدآباد 

ری برخوردار شناخته شده بوده و نسبت به ولاشگردهای دیگر همدان از اهمیت بیشت

(. 72)مجمل التواریخ، شرح آن را آورده است   مجمل التواریخ و القصصبوده و مؤلف همدانی 

در نواحی ساوه و شرق همدان هم اشاره به برخی از این محلات شده که بعضی از آنها  

 :Ouseley, 1832)نظیر ولاشگرد در ناحیة درگزین تا به امروز همچنان مسکون بوده است 

26). 

ولاشگردِ ناحیة درگزین در مسیر جادۀ اصفهان به سلطانیه قرار داشته است. در         

منابع تاریخی و جغرافیایی اشارۀ کمتری به این ولاشگرد شده یا احتمالاً به دلیل تشابه 

؛ 127: 1342)ابودلف، اسمی ذکر آن با دیگر ولاشگردهای ناحیة همدان مشتبه شده است 

،  1382این محل بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال (. 353: 1381/1صابری همدانی، 

خانوار داشته که امروزه این تعداد به حدود سیزده خانوار کاهش  20نفر جمعیت و  87

 یافته است. در مرکز این روستا تپة باستانی بزرگی قرار دارد.
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 . میلاگرد3-2

لفی از جمله ارمنستان، آذربایجان، شام از میلادگرد نیز همچون ولاشگرد در نواحی مخت

ها را به میلاد یا مهرداد، از پهلوانان اشکانی،  و همدان نام برده شده است. بنای این مکان

میلاگردِ (. 471؛ نویان، 243: 1342؛ دهگان 407؛ مجمل التواریخ، 65-60: 1361)قمی، اند  نسبت داده

ای بوده که  ر داشته و بخشی از ناحیههای شرقی آن و سمت ساوه قرا درگزین در زمین

اغلب در اوایل دورۀ اسلامی در کنار محلات دیگری چون دشتبی و ساوه بر سر تصاحب 

حمدالله (. 495: 1416/1ابن فقیه، آن میان همدان، اصفهان و ری اختلاف بوده است )

کومجان،  مستوفی میلاگرد را از نواحی شراهین و در کنار بلوکاتی نظیر اورهن، فامره،

)حمدالله مستوفی، میلاجرد، اسطه و اشوند آورده که اغلب از بلوکات ناحیة اعلم بوده است 

توان میلاگرد قدیم را در شرق همدان و  با تکیه بر منابع و شواهد موجود می (.72: 1362

النهرین به ری، که وسعت آن تری در کنار شاهراه ارتباطی بین در یک محدودۀ گسترده

 (. 20: 1372)اذکایی، شده، در نظرگرفت  یی از ساوۀ امروزی را نیز شامل میها بخش

 یی نواحی شرقی همدان )درگزین علیا و سفلی(: تقسیمات جغرافیا3نقشة             

 

 
(https://fa.wikipedia.org) 

میلاگرد درگزین در هجوم مغولان در نواحی مرکزی ایران از بین رفته، اما بار دیگر   

ها مورد تاخت و تاز قرار گرفته و به صورت  بازسازی شده و بعدها مجدداً در حملة افغان

های آن  های شاهدان، مخروبهبر اساس گزارش(. 2071: 1371/1ن، )معیکنونی درآمده است 

است، « هفت چشمه»تا همین اواخر در سمت شرقی درگزین و در محلی که موسوم به 

https://fa.wikipedia.org/
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ها و آثاری هم که باقی  برپا بوده، اما امروزه به صورت تلی از خاک درآمده و معدود تپه

 های سودجویان رو به نابودی است. مانده با حفاری

 

 . فارسجین3-3

آمده و در تلفظ « بارسین»یا « فارسین»یا « فارسجین»این محل در منابع به صورت 

ة درگزین است که در است. فارسجین از قراء بیش از هزارسالة ناحی« فارسون»محلی 

رفته که در مسیر همدان  های چهارم و پنجم از معظم قرای ناحیة اعلم به شمار می قرن

 جغرافیا و اسامی دهات؛ 216: 1358؛ بارتولد، 104-103: 1366حوقل،  )ابنبه قزوین قرار داشته است 

که مردم  فارسجین،»راجع به این محل گوید: انسابسمعانی در (. 121-118: 1329، کشور

گویند، از رستاق المر، که به آن اعلم گویند، از نواحی همدان است، از  آن را فارسین می

این قریه است ابومنصور محمد بن احمد بن محمد بن علی بن مردین فارسجینی از اهل 

حوقل فاصلة آن از   ابن (.415: 1365/4؛ یاقوت، 1399/199:1)سمعانی، « 416همدان، متوفای 

 (.196: 1373؛ قس اصطخری، 104-103: 1366)ابن حوقل، ا هفت فرسنگ آورده است همدان ر

م( به ذکر قریة فارسجین )متصل به رزن( پرداخته 1839شارل تسکیه در سفرنامة خود )

 (.Schwartz, 1896-1935: 535-536)گوید که از ناحیة اَلمر باشد و می

شرقی درگزین، در کنار مسیر همدان به این محل امروزه به فاصلة اندکی در ضلع       

جمعیت آن  1385قزوین قرار گرفته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 

 خانوار بوده است. 224نفر و  941
 

 . جایگاه مسیرهای ارتباطی در تحولات مذهبی در درگزین4

اکز یعنی در حد فاصل مر ،در دورۀ اسلامی، در امتداد مسیرهای شمالی همدان

سکونتگاهی ساوه در شرق ناحیة درگزین تا زنجان در سمت غربی، مراکز فرهنگی 

رسید  جدیدی شکل گرفتند که شهرت و اعتبار آنها به فراتر از مرزهای همدان می

(Crone, 2012: 18-25 ). از جملة مهمترین این مراکز انبط، قومسان و بوزنجرد بودند که از

صفویان در ناحیة درگزین منشأ تحولات فرهنگی شدند.  قرون نخست اسلامی تا به ایام

از نخستین این مراکز انبط است که برخی از بزرگان و محدثان قومسانی منسوب به این 

ای است از همدان که  دهکده»گوید: ذیل انبط می معجم البلداناند. یاقوت در  محل بوده

حب کرامات در آنجاست و از آرامگاه شیخ )صالح( ابوعلی احمد پسر محمد قومسانی صا

و شبیه همین مطلب را به نقل از شیرویه بن « آیند. ها مردم به زیارت آن می همة ناحیه

ذهبی در (. 46: 1404/6؛ قس ذهبی، 415: 1399/4)یاقوت، آورده است  طبقاتشهردار همدانی در 
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ی نهاوندی ابوعلی احمد بن محمد بن علی بن مزدین قومسان»جای دیگر نام کامل او را 

ق( و ابوبکر بن طاهر  348آورده است  و گفته که از اصحاب جعفر خلدی )متوفی « زاهد

ق( و از  337و ابراهیم بن شیبان قرمیسینی )احتمالاً متوفی ه.(  330ابهری )متوفی

 -133 :1413)ذهبی، )متوفی در اواخر قرن چهارم( بوده است « ابوالعباس قصاب»معاصران 

ت ابوعلی قومسانی آمده است که افرادی از نواحی مختلف، همچون بصره در مقاما .(135

)شفیعی کدکنی، کرد  رسیدند و شیخ به خوبی از آنان پذیرایی می و بغداد خدمت شیخ می

دو فرزند ابوعلی قومسانی، محمد بن احمد  . تفصیل احوال او  را رک. به همین مقاله(.682: 1393

مان بن أحمد بن محمد بن على بن مردین بن عبداللّه ق( و عث 423)متوفى « بن محمد

ق(، نیز از علمای بزرگ  471بن أبان ابن الطیار القومسانی، معروف به ابن زیرک )متوفی 

توان به إسماعیل بن  و صاحب کرامات بودند. از دیگر محدثان و عرفای قومسانی می

نی، شیخ همدان محمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن على بن مردین القومسا

؛ ذهبی، 121-120: 1412/1؛ بغدادی، 513-512: 1399/10)سمعانی، ق( اشاره کر  497)متوفی 

که نقطة   و به عبدالغفار قومسانی )قرن ششم هجری( ( 135-133: 1413؛ ذهبی، 469: 1404/6

بن  های صوفیان در ادوار بعدی بوده است. عبدالغفار اتصال خاندان قومسانی به گروه

مد بن عبدالواحد جوالقی اعلمی، مکنی به ابوسعد، خالِ محمد بن عثمان قومسانی مح

شیخ فخرالّدین ابراهیم بن بزرگمهر بن ق(، نوادۀ ابوعلی قومسانی، جدّ  412-497)

ق( بوده  688)متوفی « اعلمی جوالقیعبدالغفار کمیجانی همدانی، معروف به فخرالّدین 

)احتمالاً همان قومسان( از ناحیة « کومجان/ کونجان» منسوب به دیهاست. ابوسعد اعلمی 

از محدثان و علمای قرن ششم هجری بوده که در همدان به تدریس اعلم )= درگزین(، 

پرداخته و سپس به بغداد رفته و مدتی را در آن شهر جهت آموختن فقه و دانش اقامت 

؛ 1414: 1365/4یاقوت ، )کرده و در آخر به سوی موصل رفت و در آنجا موطن گزیده است 

. یاقوت نیز او را با نام عبدالغفار جوالقی یاد کرده است  (.73-72: 1362 نیز رک. حمدالله مستوفی،

از روی لقب او باید عبدالغفار اعلمی را از نخستین رهبران قلندریه دانست که از میان 

ان عمدۀ رهبران ها بعد نیز همچن خاندان بزرگ محدثان قومسانی ظهور کرده و تا سال

الدین محمد ساوجی زاهد، مشهور شیخ جمال»این گروه از همین نواحی بودند، از جمله 

هفتم که از  در قرن   قلندریه طریقت   بزرگ و از اقطاب  مجرد، زاهد، عارف  الدین جمال به 

در  ق( 684 )متوفی  رومی  عثمان   شیخ  ناحیة ساوج )= ساوه( بود و در دمشق و در زاویة

در همین محل بود (. 413: 1417/1؛ عجمی، 193-192: 1402/5)صفدی، گزید  اقامت  قاسیون   کوه
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نام  به  با قلندر معروفی  کرده و   وفادار را دور خود جمع  از مریدان کوچکی  گروه  که 

  الدین جمال  زاهدانة و منش  در شخصیت  آشنایی  این  آشنا شد و  دَرگزینی  الدین  جلال 

الدین قطب سلسلة قلندریه گردید و  تأثیر گذاشت و پس از وفات ساوجی، جلال  سخت

درگزینی در همانجا وفات یافت و در کنار  از جایگاه بالایی نزد پیروانش برخوردار شد.

« قلندریه درگزینیه» مقبرۀ سیده سکینه به خاک سپرده شد که پس از آن به نام وی مقبرۀ 

با سپری شدن ایام محدثان قومسانی  (.413: 1417/1؛ عجمی، 221: 1421/8)عمری،  شناخته شد

و صوفیان قلندری درگزین، افکار و عقاید آنان در این ناحیه منقطع نشد و بار دیگر کمی 

سوتر و در ناحیة بوزنجرد، از قراء شراء، نزدیک به درگزین، که در کنار شاهراه همدان آن

: 1365رسته،  ؛ ابن 60: 1407؛ ابن خلکان، 25: 1371)ابن خردادابه، کرد به ری قرار گرفته بود، ظهور 

در اینجا بود که برای نخستین بار آیین  (.75: 1413فضلان،  ؛ ابن601: 1361/2؛ مقدسی، 196-198

های  با تکیه بر اعتقادات قلندران و دیگر گروه« اهل حق»یا همان فرقة « یارستان»

از عرفا و صوفیان اهل حق که منسوب به این محل مذهبی بنا نهاده شد. برخی 

ق(، سیّد عیسی بوزنجی  707 – 686باشند، عبارتند از: سیّد موسی علوی بوزنجی ) می

 ؟ ق(. - 754ق(، سلطان اسحق علوی بوزنجی ) 754 – 707همدانی )

الله همدانی قرار گرفت بوزنجرد در دورۀ ایلخانان مورد توجه خواجه رشیدالدین فضل     

: 1385الله، ) رشیدالدین فضلو در آنجا خانقاهی بنا کرد و موقوفاتی را برای آن ترتیب داد 

تصوف بوزنجرد تا دورۀ ترکمانان در نواحی شرقی همدان همچنان شکوفا بود، (. 209-214

و به مرور اما در آستانة تأسیس سلسلة صفویه به ناحیة اورامان در کردستان منتقل شد 

 بوزنجرد اهمیت سابق خود را در نواحی شرقی همدان از دست داد. 

 

 . نتیجه5

های بسیاری را پشت سر نهاده و دستخوش تغییر و  درگزین درگذشته فراز و نشیب

تحولات بسیاری بوده است. این ناحیه زمانی در ابتدای دورۀ اسلامی بخشی از ناحیة به 

آمده، اما به مرور جای آن را  زرگترین قراء آن به حساب میتر اعلم و از ب مراتب گسترده

در تقسیمات جغرافیایی گرفته و در اواخر حکومت ایلخانان خود به دو بخش درگزین 

دهد که شده است. بررسی سابقة تاریخی این ناحیه نشان می  علیا و سفلی تقسیم 

ب جهت اقامت اقوام و درگزین از ایام پیش از اسلام به عنوان یکی از مناطق مناس

های مختلف مورد توجه بوده و البته آنچه در این امر مؤثر بوده وجود مسیرهای  گروه

ارتباطی و وجود ارتفاعات خرقان بوده است. درگزین خود نیز بر اساس همین توانمندی 
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ژئوپولیتیکی شکل گرفته و عمدتاً کارکرد نظامی داشته و قرارگاه بین راهی به حساب 

ده و این امر بیشتر در ایام هرج و مرج، همچون دورۀ پس از سقوط سلاجقة عراق آم می

و روی کار آمدن مملوکان و هجوم اولیة مغولان، نمایان بوده است. قرار گرفتن در 

مسیرهای ارتباطی عراق به ری و همدان به قزوین برای درگزین امتیاز بزرگی بوده و در 

ها و  یه نقش بسزایی داشته و منجر به پیدایش گروهشکوفایی سیاسی و فرهنگی این ناح

 افکار مذهبی مختلف در این ناحیه گردیده است.
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و سنجش آن با متون زرتشتی های حماسی فارسی در منظومهخرد 
 (نامهکوش ونامه نامه، بهمنگرشاسبی: مورد مطالعۀ)
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 دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان

 15/12/95تاریخ پذیرش مقاله:  ؛5/10/95تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
اینکه ممکن  کنند. با توجه بهمربوط به ایران باستان را نقل می روایات غالباً فارسیهای حماسی منظومه

توان انتظار می نیز به دوران ساسانی برسد، شاهنامهخارج از  پیشینۀ برخی از این روایات حماسیِاست 
این مفاهیم  ترین مهمیکی از  نباشند. تأثیر بی هااین منظومه در هم شتیباورهای زرت مفاهیم وداشت که 

های منظومهاین  دراین نوشته به بررسی استمرار مفهوم خردِ مذکور در متون زردشتی خرد است. 
مفهوم خرد  دربارة د نظرهای مورمتون زرتشتی و منظومه مقایسۀو  بررسی موردی پردازد.حماسی می

ها و خرد، که حتی در توصیف ویژگی فهومدر مورد اهمیت م تنها نه هامنظومه این دهد کهنشان می
هستند.  ،ویژه ادبیات پهلویهزرتشتی، ببرند، پیرو ادبیات که در مورد این مفهوم به کار می تشبیهاتی

 نقش آن از متون زرتشتییت و در مورد مفهوم خرد و اهمّ بررسی موردی هامنظومه پذیریثیرتأ هرچند
-به دنبال کرد، ها آنتوان در می پای متون زرتشتی را فردوسی نیست، ولی باز هم ردّ شاهنامهبه اندازة 

دهد و تشبیهات نزدیکتری به متون بیشتری را به خرد اختصاص میهای بیت که نامهگرشاسبویژه در 
 .کند می را نقل پهلوی

 

-کوش ،نامهگرشاسب ،نامهبهمن متون زرتشتی، فارسی، حماسی های منظومه ،خرد های کلیدی:واژه

 نامه
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 مقدمه

-شکوو  نامهبهمن، نامهبگرشاس سه منظومۀ جستجوی مفهوم خرد در این پژوهش به
 سه منظومه که با فاصلۀاین  .پردازدمی از متون زرتشتی ها آنو بررسی تأثیرپذیری  نامه

های حماسیِ منظومه ترین مهماز  اندپدید آمدهشاهنامه کمی پس از سروده شدن 
 10000. هر یک از این سه منظومه حدوداً (67: ب 1370خالقی مطلق،  رک.) فارسی هستند

دو شود.  هاآنای میان داوریِ عادلانه تواند سببِشوند و این میرا شامل می بیت
از شاعری دیگر. این  نامهگرشاسباز یک شاعرند و  نامهکوشو  نامهبهمنی منظومه

دهد که میزان دخالت شاعر در آوردنِ باورهای مختلف در نکته به پژوهشگر امکان می
روایات دوران  نامهگرشاسبو  نامهکوشقرار دهد. همچنین  بررسی موردرا  منظومه

-به پادشاهی بهمن می نامهبهمنولی  ،کنندپادشاهیِ ضحاک و فریدون را بازگو می

ن در دهد که میزان تأثیرگذاریِ موضوعِ داستاپردازد. این نکته نیز به پژوهشگر اجازه می
 ها را بررسی کند.در منظومه گیریِ باورهای مذکورشکل
 به گفتۀ که است احمد اسدی طوسی، علی ابن ،گاثر ادیب بزر گرشاسب نامه      

بسیاری از  ه است.برده.ق. به پایان  458را در سال  نامهگرشاسبخودش نظم 
از جمله ) دانندمی شاهنامهحماسی پس از  منظومۀ ترین مهمرا نامه گرشاسب نپژوهشگرا

دلیل زودتر از دیگر  ؛ به همین(67: ب 1370 مطلق، خالقی ؛283: 1363، صفا ؛5: 1389یغمایی، 
است که  یغمایی حبیب. معتبرترین تصحیح تصحیح تصحیح شد های حماسیمنظومه

الخیر ابی ابن (6)ایرانشان؟() اثر حکیم ایرانشاه نامهبهمن (1) .به چاپ رسید 1317در سال 
سروده  ه.ق 496یا نخستین روزهای سال  ه.ق. 495سال پایانی  های ماهدر که  است
به 1370عفیفی در سال  رحیم این منظومه به تصحیح (7).(113: 1394ورهرام، ) است هشد

 است نامهبهمناز همان شاعر بر گفتۀ شاعرش  نیز بنا نامهکوش .چاپ رسیده است
ه.ق. سروده  501 و 500 هایدر سال نامهکوشکه  رسد می. به نظر (152 -151 ،نامهکوش)

خطی باقی  از این منظومه تنها یک نسخۀ .(627 :1362متینی،؛ 300 :1363صفا،رک. ) شده است
 .چاپ کرده است 1377در سال  تصحیح و جلال متینیاست و همان را مانده 

گرشاسب های ضحاک و فریدون است و به شرح نبردشامل پادشاهی  نامهگرشاسب     
و البته داستان  هاستنیز شامل همین دوره نامهکوشپردازد. فریقا و چین میدر هند و ا

-و شرح زندگی پرماجرای کوش پیل کند میهم ادامه پیدا  کیکاووستا دورة  نامهکوش

و  شود میپادشاهی بهمن را شامل  دورة کلی به نامهبهمناست.  ،برادرزادة ضحاک ،دندان
 ،خاندان رستم هایش باویژه دشمنیهکیانی، ب تماماً به ماجراهای زندگی این شاه

 اختصاص دارد.
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به بررسی مفهوم خرد در این سه منظومه در سنجش با متون  پژوهش حاضر     
 پردازد.یزرتشتی م

است و ممکن است ریشۀ « کردن، عمل کردن»به معنی  -karاز ریشۀ  خردواژة        
در معنای آن نیز بر اثر خلط « سپردن خاطر آوردن و به یاد به»مشابه با آن به معنای 

در متون  .(9: 1388میرفخرایی، قس )است  -krátu آن سنسکریت بی اثر نبوده باشد. معادل
، به کار وی و یاران ان پهلوان، مخصوصاً ایندرهایزد در مورد بیشتر -krátu لفظ هندی
است. نخستین معنی   و احتمالاً منظور از آن نیروی درونی و فطری جنگجویان بودهرفته 

ی در جنگ و مسابقه است؛ در مورد دلیری و پیروزی و زبردستاحتمالاً ثانویۀ لفظ 
. از سوی در مورد آدمیان قدرت و فضیلت آنان وآنان برتری و تسلط و شکوه  خدایان

بر  ، این واژه در مورد بعضی ایزدان دیگر معنای دیگر دارد. در مورد ایزد اگنیدیگر
ویژه در عباراتی بهمراسم دلالت دارد و  آوردن جای دستی آن ایزد در به چیرهمهارت و 

د. لفظ آی کاری بر میاز آن پارسایی و درست ایزدان میتره و ورونه است، که در وصف
xratu-  نشینی ، همهمه  این باتر است.  ن معنی ثانویۀ دوم نزدیکبه ایدر اوستای گاهانی

د که این واژه با عقل، معنایی ده در گاهان نشان می چیستیو  وهومنهو ارتباط خرد با 
که آن ایزدان  است از آنِ ای  قوهو  است  ارتباط نبودهشود، بی فهمیده میامروزه از آن  که
مقامی،  قس قائم) گزینند درست را برمی واسطۀ آن راهِبخشند و آدمیان به به آدمیان می را

 مزدا گفته است: سخن خرد از زرتشت گاهان، بندهای از یبعض در (.152-155: 1387
جهان و مردم و تن و جان و دین و منش نیک )وهومنه( و  که است خرد وسیلۀبهظاهراً 

آفریند  را می خرد خویش اندیشۀ واسطۀظاهراً به  مزدا ؛ یا(31/7یسن ) کردهخلق  راستی را
اراده و قصد  یِتجلّبه یک معنا توان گفت که در گاهان خرد ب . شاید (31/11 یسن)

گونه معرفی  خود را ایندر هرمزد یشت  مزدااهوره .(10: 1388)میرفخرایی، ست مزدا اهوره
یگر اوستای متأخر خرد به های د در بخش .(1/7یشت )« منم خردمند. منم خرد،: »کند می

 یشتمثلاً )شود  می تقسیم خرد( و خرد اکتسابی )گوشوسرود خرد( خرد ذاتی )آسن

 .(156 :1387 مقامی، )قائمشود  میی پهلوی نیز دیده ها خرد در نوشته . این دوگانگیِ(10/107
گیرد و آنچه به قوای عقلانی  حوزة معنایی وسیعی را در بر می در متون پهلوی خرد      

بر علاوه . شود را شامل می ها اینعقل، شعور، تمیز، قوة استدلال و مانند مربوط است، 
در  .(10: 1388، میرفخرایی)توان آن را با مصلحت و منفعت شخصی نیز ارتباط داد  می ،این

هنر  ،هر که او را خرد هست» شود:کارهای نیک دانسته می ۀهم ۀمایخرد بن این متون
زیرا هر کار نیک را بن به خرد  ، خواسته نیز هست،... هر که او را خرد هست نیز هست
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 این . پیوستگیِ دین زرتشتی با مفهوم خرد در(18بند  ،پیروز فرخبهزاد  اندرز)« نهاده شود.
 شود:روشنی دیده میبه سرودة دقیقی ابیاتِ

 از ایوان گشتاسپ بمیانِ کاخ
 

  بیخِ بسیارشاخدرختی گشن 
 

 د و بارش خردهمه برگ او پن
 

  کسی کز خرد برخورد کی مرد 
 

 پیی نام او زردهشتخجسته
 

 کز آهرمنی دست گیتی بشست 
 

 پیغامبرم به شاه کیان گفت
 

 سوی تو خرد رهنمون آورم  
 

 (80-5/79، شاهنامه) 
 

است  بالیدهکه در طول زمان در دین زرتشتی  ای است پیچیدهمفهوم  خرد ،بنابراین      
 دیگر شده است. ما نیز مفاهیم شامل و دربرگیرندةخود  شده وتر و هر زمان گسترده

 بر های آن را بنامورد ویژگی به و مورد (4)کنیماش تهی نمیخرد را از معانی گسترده
ذکر شده در متون زرتشتی های رسید و با ویژگی ها آمده برخواهیمآنچه در منظومه

 سنجید. خواهیم
 
 نامهکوشو  نامهگرشاسب ،نامهبهمن های منظومههای خرد در . ویژگی1
 برترین خواسته خرد. 1-1

این  زرتشتی در موضع متونبرتر است.  چیز  همهکه خرد از است  این نخستین ویژگی
بر  چیز مربوط به مینو و کنش گیتی خرد بهترین است. هر»مورد کاملاً روشن است: 

رد از خ» آورد:می خرد مینویدر  .(مقدمه، پیروز فرخبهزاد  اندرز) «ر شده استخرد مقد پایۀ
 روانانوشه اندرز در .(46/6، مینوی خرد) «ایی که در جهان است بهتر است.هخواسته همۀ

روان اندرز انوشه) «مردمان است.خرد بهترین خوشبختی برای »آمده:  آذرباد مارسپندان

من که )از( و ترا گویم پسر »: آمده جایی دیگر از همین متن و در (154 ،آذرباد مارسپندان
یا د خدای ناکرده( خواسته بشو =پرگست ))ها در مورد( مردم خرد بهتر، چه اگر موهبت

 (104 ،روان آذرباد مارسپنداننوشهاندرز ا) «چهارپای بمیرد، خرد بماند.
 :شوددیده می نامهکوشو  نامهبگرشاسهای در منظومه هااینمواضعی مشابه      

 بهین گوهری هست روشن خرد
 

 

 که بر هرچه دانی خرد بگذرد
 

 
 

 (148،  نامهگرشاسب)
 خرد هدیۀ کردگار است نیز

 

 

 مرا بازگو کز خرد به چه چیز؟
 

 
 

 (5)(148، نامهکوش)
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یان ن و برترین شدن انسان در میبهتر و هم مایۀاست چیز  خرد هم بهترین      
-بهمن هیچ جانوری دارای آن نیست. منظومۀانسان است و  خرد ویژة چراکه ،جانوران

 دارد: تأکیدبر این مسئله  نامه
 ای جانور را نژاد ز هر گونه

 

 

 خرد مر ترا دیگران را نداد
 

 
 

 (6  ،بهمن نامه)

تواند به جایگاه و منزلت خداوندی برسد. در نمی گاه هیچ البته این بهترین گوهر     
 :برتر است جز یزدان چیز  همهبار اشاره شده است که خرد از  چند نامهگرشاسب

 چیز زیر و خرد از بر است همه
 

 

 جز ایزد که او از خرد برتر است
 

 
 

 (283، نامهگرشاسب)

 :و در جایی دیگر
 خدای از خرد برتر است و روان

 

 

 به چه چیز دانستن او را توان؟
 

 
 

 (136 ، همان)

خرد فردی نیست و عقل مفارق و به یک معنا عقل ظاهراً البته مقصود از خرد در اینجا 
ارتباط میان خرد و  شویم و بهفعال است. با این حال، ما در اینجا وارد این مطلب نمی

و  نامهگرشاسب  .شویمآید میکه از بعضی ابیات دیگر برمی ها منظومهدر  شناسی یزدان
 :دانند میشناخت خدا خرد را ابزار  نامهبهمن

 چراغی است در پیش چشم خرد
 

 

 که دل ره به نورش به یزدان برد
 

 
 

 (6)( 31، نامهگرشاسب)

 :آمدهنامه بهمن در
 همی بازجویی ز یزدان تو راز

 

 

 نخست از خرد مایۀ خویش ساز ...
 

 کسی کو خرد مایه دارد فزون
 

 

 به یزدان مر او را بود رهنمون
 

 (6،  نامهبهمن)  

 دا.ـیدن به خـراه رسرهنمون انسان است در  خرد ،شودکه دیده می طور همان
 :ن شناختتوادارد که خداوند را از راه خرد می تأکید نامهگرشاسب

 خداوند دانای پروردگار
 

 

 ز دیده نهان وز خرد آشکار
 

 
1 

 (323، نامهگرشاسب) 

 مورد های‌منظومه در خرد جایگاه دهند‌می نشان که نیستند ها‌نمونه همین تنها      
 وجود هایی‌نمونه. زرتشتی است‌‌دین در خرد جایگاه با قیاس قابل پژوهش این بررسی

 یکی ،دین راه با خرد راه یا دین، با خرد ها‌منظومه این در دهد نشان تواند‌می که دارد
 و دین راه فرجام اگر .است زرتشتی اصول با آوا‌هم کاملاً ه است و این نیزشد‌می دانسته

 :آید‌برمی خرد از این است، بهشت به رسیدن اصولش به پایبندی



 (مطالعۀ موردی: گرشاسب نامه، بهمن نامه و کوش نامه)های حماسی فارسی و سنجش آن با متون زرتشتی در منظومهخرد  /72

 

 

 خرد راه ز و دین راه از جز
 

 

 بد کار همه بگردد آمد‌می
 

 (374 ،نامه‌بهمن)   

 نامه‌گرشاسب .(24/30) است آمده هم پنجم دینکرد در دین راه با خرد راه همسوییِ
 :دهدمی قرار هم کنار در را خرد فرمان و یزدان فرمان

 خرد و شاه فرمان و یزدان ز
 

 

 خورد اندر نه بن کز مگردید
 

 (401  نامه،‌گرشاسب)  
        

 :گزیند‌می بر را راه این خرد است، راست راه دین راه اگر    
 راست راه کردارها ز گزیند

 

 

 نخواست کس گمان بی کج راه کجا
 

 
 

 (381،نامه‌کوش)

 در. شود‌می اشاره خرد گریِشگزین ویژگیِ به (30/36) زادسپرم های وزیدگی در     
 :شود‌می دیده دین راه کنار در خرد راه نیز نامه‌کوش

 چنین گفتن بیهوده های‌سخن
 

 

 دین و آیین و نیست خرد راه ز
 

 (457 ،همان)  

راه داد  به یک معنا همان راه ، و آید‌می داد راه همراه به خرد راه هم مورد یک در و 
 های پهلوی گفته شده:دین است، همچنانکه در کتاب

 خرد راه و داد ره از بگشت
 

 

 بد کردار و آیین از سیر نشد
 

 (412 ،همان)  

 دینی هر گفت توان‌نمی که است چنان آن ها‌منظومه این در خرد و دین پیوستگی      
 دینی با تنها توان‌می را حالت این ؛کند می تبلیغ پسندیده امری عنوان به را خردورزی

 معرفی خود اصول ترین مهم از یکی یا ترین مهم عنوان به را خرد مبحث که کرد مقایسه
 بر را فضایی چنین که زرتشتی است باورهای مستقیم تأثیر نگارندگان دید از و کند می

 .است کرده حاکم ها‌منظومه

 معنی این به ،است خرد بودنشناسنده هادر این منظومه های خردویژگی از دیگر       
 :دارد را بد و خوب تشخیص توانایی که

 نیز کار هر و پیش پس  ببیند
 

 

 پشیز از پاک زرّ سره شناسد
 

 (381  ،نامهکوش)  
 نخست بد او شد آفریده هرچ ز

 

 

 درست شناسد او چیزها همه
 

(282 ،نامه گرشاسب)    

 شایست زرتشتی متن توان با عبارتی ازخرد را می شناسندگی و تشخیص ویژگیِ این
 این در چه،. <است> آتش چونان جوهر را خرد که این نیز: »مقایسه کرد ناشایست

 کرده خرد با که چیز آن چون شود، <نیکو> ایدون که نیست چیز <هیچ> جهان
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 و برائت <و>( دهد تشخیص)= بیند دور از افروزند، کجا هر را آتش نیز و شود؛( انجام)=
 شد، تبرئه آتش <آزمایش>( طریق از)= با که هر و ؛کند( معلوم)= پیدا را محکومیت

 شده محکوم جاودان شد، محکوم آتش <آزمایش> با که هر و است، شده تبرئه جاودان
 شناسندگیِ قوة به 62 بند ،بزرگمهر یادگار در همچنین. (2/ 20 ،ناشایست شایست).« است
 :گزیند برمی را راست راه خرد ناسره، از سره شناخت از پس .شود‌می اشاره خرد

 راست راه کردارها ز گزیند
 

 

 نخواست کس گمان بی کج راه کجا
 

 (381 ،نامهکوش)  

: 1388 میرفخرایی،) است بد از نیک کردن جدا و گزینش خرد کار که آمدهنیز  دینکرد در

  شود. ست منتهی میدرست و دین دره . این تشخیص به شناخت را(12
 
 خرد در برابر دیو -2 -1

با سپاه  ره در تضاد هموا ست؛ سپاه ایزدیاجزای سپاه ایزدی ا ترین مهمخرد یکی از  
که در این متون گسترة  ،در متون پهلوی خرد با ورن .ستاهریمنی و در حال نبرد با او

یت گیرد، در ضدّ بر می خردی را در بیپرستی تا دروغ و  آز و نفسمعنایی وسیعی از 
ات کرّست با های باور زرتشتیاز ویژگیتقابل خرد با دیو که  (157: 1387مقامی،  )قائماست 

 شود:دیده می بحث موردهای در منظومه
 خرد دور دارد ز تو کار دیو

 

 

 خرد بشکند تیز بازار دیو
 

 (148، نامهکوش)  

خرد که آفریدگار اورمزد در گیتی هیچ  دانا از مینویپرسید »: آمده خرد مینویدر 
خرد پاسخ داد  ای خلق کرده است که اهریمن نتواند بدو آسیب برساند؟ مینویآفریده

 (4-1 /33 ،مینوی خرد) «تواند آسیب برساند.که به مردم خردمند و خرسند کمتر می
 آمده است: نامهبهمندر 

 مکش گردن از راه گیهان خدیو
 

 

 خرد را رهایی ده از دست دیو
 

 (498، نامهبهمن)  

 :نامهکوش درو 
 نگهبان جان و تن آمد خرد

 

 

 نماند که بفریبدش دیو بد
 

 (672، نامهکوش)  

 :خرد ضد کین نیز هست ،نامهبهمندر      
 دل رستم تور بر وی بسوخت

 

 

 به دست خرد چشم کین را بدوخت
 

 (565، نامهبهمن)  
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 :خرد در برابر هوای نفس ،نامهگرشاسبدر و 
 دگر رهش پرسید گرد دلیر

 

 

 که ای از خرد بر هوا گشته چیر
 

 (134، نامهگرشاسب)  

 :گیرند میدر همین منظومه، خرد و رشک در برابر هم قرار  
 بود خیره دل سال و مه مرد آز

 

 

 کفش بسته همواره و چشم باز
 

 خورد بر خرد دهد رشگ را چیرگی
 

 

 چیز خود هر کس او غم خورد
 

 (175،  همان)  

 آمده دینکرد ششم بینیم و این از جمله دررا هم میتقابل خرد و آز ها بیت این در
 (246 ،دینکرد ششم)« خرد دروغ و رقیب آن آزمندی است.آفت »است: 

 است: نامهگرشاسب ی اشاره موردبا دروغ نیز تقابل خرد      
 آبروی از بنه بسترد دروغ

 

 

 که دارد خرد نگوید دروغ آن
 

 (224، نامهگرشاسپ)  

 در کنار نیکی خرد -3 -1

منی بگیریم، خرد در ـو بدی را برابر جبهۀ اهری اگر نیکی را برابر با جبهۀ ایزدی
 آورد:می نامهبهمن. در کند میو از بدی نهی  کند میهای ما همواره به نیکی امر منظومه

 خرد گویدش تخم نیکی بکار
 

 

 که آید یکی روز نیکی به بار
 

 (6، نامهبهمن)  

 :نامهگرشاسبدر 
 بود دوری از بد ره بخردی

 

 

 بهی نیکی و دوریَست از بدی
 

 (370، نامهگرشاسب)  

 :نامهکوشدر 
 جهان را به نیکی گذارد همه

 

 

 بد و نیک او بازداند همه
 

 (381، نامهکوش)  

 ؛ دو مفهوم ایزدی:بینیم می به خدا امید، این بار خرد را در کنار نامهگرشاسبباز هم در  
 ز دادار امید و فرمان و پند

 

 

 مندراست کو از خرد بهرهمر آن
 

 (283،نامهگرشاسب)  

مینو را  هرچند است. شده تأکیدهای دنیا گیری از خوشیبه بهرهدر دین زرتشتی       
و توجهِ باعتدال به دنیا  دنیاگریز نیستنباید به گیتی فروخت، ولی دین زرتشتی دینی 

 بینیم:می نامهگرشاسب. باز هم در مطابق با دستور خرد است
 خوری و بپوشی ز روی خرد

 

 

 از آن به که بنهی و دشمن خورد
 

 (202)همان،   
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رونق و آبادانی جهان با خرد مرتبط است و حتی این مفاهیم را  دینکرداساس  بر     
 .(12 :1388)میرفخرایی، یف خرد جای داد در دل تعر ای گونه بهتوان  می

این است که خرد  داستان هستندآن هم از نکاتی که هر سه منظومه دربارة یکی      
 .دارد میهمچون جوشنی است که انسان را از گزند دور نگه 

 :نامهبهمندر 
 تن تیرة ما به جان روشن است

 

 

 خرد پیش تن چون یکی جوشن است
 

 خرد دور دارد ترا از گزند
 

 خرد شاد دارد روان نژند 
 

 (6،نامهبهمن)  

 :نامهگرشاسبدر 
 خرد جوشن و بازوام خنجر است

 

 

 هنر گنج و تیر و سنان لشگرست
 

 
 

 (211، نامهگرشاسب)

 :نامهکوشدر 
 جوشن آمد تن مرد راخرد 

 

 

 خرد داروی آمد همه درد را
 

 (148، نامه)کوش  

اندرز دارد با اشارة  یه همانندیی. این تشبهاستان در برابر آسیبانس محافظجوشن 
در بیت  .(8 ،اندرز بهزاد فرخ پیروز)داند که خرد را نگاهدار و نگاهبان تن می بهزاد فرخ پیروز

ائل شده و آن اینکه خرد داروی ویژگی دیگری را نیز برای خرد ق نامهکوششاعر  بالا
 دردهاست. همۀ

معمولاً از آن  روشنایی آن است که های مشترک خردویژگی ترین مهمیکی دیگر از       
چه در این  ،آتش است آمده که گوهر خرد مانند دینکرددر  شود.به چراغ تعبیر می

شود و آتش  جهان کاری نیست که چنان کامل باشد چون آن کاری که با خرد انجام می
کار آشکار  گناه و گناه بی عنوان بهنیز هرجا که افروخته شود، کسی را که از دور بیند، 

 ،دهد که تشبیه خرد به روشنایی و چراغ . این جملات نشان می(12: 1388)میرفخرایی، سازد 
همین مفهوم در بندی از  عامل تمیز میان خیر و شر دلالت دارد. عنوان بهبر نقش آن 

همین  نامه گرشاسببیتی از  .است آمده (20/2)تر نقل شد  نیز که پیش نشایست شایست
 :کند میدیگر بیان  ای گونه بهمفهوم را 

 چراغی است از فرّه کردگار
 

 

 به هر نیک و بد داور راست کار
 

 (282، نامهگرشاسب)  
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 :و در جایی دیگر 
 چراغی است در پیش چشم خرد

 

 

 که دل ره به نورش به یزدان برد
 

 (31، همان)  

 و در جایی دیگر:
 بد و نیک را هر دو پاداشن است

 

 

 خنک آنک جانش از خرد روشن است
 

 (32، همان)  
 چراغ خرد در دل افروختم

 

 آموختمفراوان ز هر دانش  
 

 (148، همان)  

 :نامهبهمندر  
 خرد پیش تو همچو باغی بود

 

 خرد پیش دل چون چراغی بود 
 

 (6، نامهبهمن)  

دین  سوی بهت ویژگیِ رهبری و رهنمونیِ آن اس منظور از تشبیه خرد به چراغ در اینجا
 .(رک. ادامۀ مقاله) و یزدان و بهشت

 تیره هم بشود: ممکن استبخش است، که خرد روشنایی طور همان     
 ترا شد خرد تیره و پشت کوز

 

 

 کجا رأی و کامم ندانی هنوز
 

 (202، همان)  

گوهر آن است که خرد را  روشنایی خرد است دهندةکی دیگر از اشاراتی که نشانی     
 اند:ی نورانی شمرده

 بهین گوهری هست روشن خرد
 

 که بر هر چه دانی خرد بگذرد 
 

 (148، نامهگرشاسب)  

 همچنین:
 خرد مایه ور گوهری روشن است

 

 

 چو جان او و جان مر ورا چو تن است
 

 (282، همان)  

ارتباط آن است با مفاهیمی همچون روان، جان، دانش، دل  خرد مبحث دیگر دربارة     
 و فرهنگ.

 خرد و روان -4 -1

 خرد دستگیر و رهبر و رهنمون روان است:
 پیش است تاریک و بدیکی راه 

 

 مگر دست گیرد روان را خرد 
 

 (6 ،نامهبهمن)  
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 بهشت است: سوی بهرهنمون روان      
 بپرهیزد از کار و کردار زشت

 

 

 رساند روان را به خرّم بهشت
 

 (672، نامهکوش)  

مینوی در  .(17/26 ،بندهش) رساندکه خرد روان را به بهشت می کند میتصریح  بندهش
 اش از بهشتوری بیشتری دارد، بهرههر انسانی که از خرد بهره» آمده است که خرد

 .(19/56، مینوی خرد)« بیشتر است.
 دانش است: سوی بههمچنین رهنمون روان       

 خرد مر جهان را سر گوهر است
 

 

 روان را به دانش خرد رهبر است
 

 (148، نامهگرشاسب)  
 پیرچنین پاسخ آراست داننده 

 

 پذیر که روح از خرد گشت دانش 
 

 (281، همان)  

و  نامهبهمندستگیر و رهنمون روان است؛  آنند که خردبنابراین هر سه منظومه بر
مقصد این راه را  نامهگرشاسب ،دانند میبهشت  سوی بهان خرد را رهبر رو نامهکوش

بر آن است که روان باید با خرد جفت و سازگار  نامهگرشاسبهمچنین  .داند میدانش 
 باشد:

 از آن کش روان با خرد بود جفت
 

 

 دستی ز رادی نگفت کسی باد
 

 (242 ،همان)  

 خرد و دانش. 5 -1

ولی  ،های بسیار برای دانش قائل استراه امهنگرشاسباط خرد با دانش، اما در باب ارتب 
 برای خرد: راه  یکتنها 

 دانش افزون و کاستبسی دان ره 
 

 

 نداند خرد جز یکی راه راست
 

 (148، همان)  

 :داند میارزش بدون خرد را بی دانشِ نامهکوش
 چو همراه دانش نباشد خرد

 

 

 نه نیک آید از دانش تو نه بد
 

 (148، نامهکوش)  

 
 «تر.خرد کاری دانش بر پایۀ» :آمده است 17، بند اندرز بهزاد فرخ پیروزدر 

به » راه خرد را پیدا کرد: توان میدانش  وسیلۀ بهکه  شدهتصریح  نامهکوشدر همچنین 
 .(672، نامهکوش) «دانش توان یافت راه خرد
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 خرد و جان -6 -1

-میمعمولاً در کنار یکدیگر دیده  باید گفت که این دو جاندر باب ارتباط خرد با  

 :آمده است نامهکوش در دیباچۀ (7)شوند.
 داد و جان داد و پاکیزه هوش خرد

 

 

 دل روشن و چشم بینای و گوش
 

 (145، نامهکوش)  

-می امهنبهمنهر سه منظومه است. در  تأکیداری و جفت بودن خرد و جان مورد سازگ

 :آید
 بر او آفرین خواند فرزانه گفت

 

 

 که با جان پاکت خرد باد جفت
 

 
 

 (423، نامهبهمن)

 :نامهگرشاسبدر 
 دار گفتنامه نام جهانسر 

 

 

 که با جان دانا خرد ساخت جفت
 

 (409، نامهگرشاسب)  

 :نامهکوشدر 
 سکندر بر او آفرین کرد و گفت

 

 

 که با جان پاکت خرد باد جفت
 

 (184، نامهکوش)  

 که خرد روشنی بخش جان است: کند میتصریح  نامهگرشاسب
 بدو نیک را هر دو پاداشن است

 

 جانش از خرد روشن استخنک آنک  
 

 (32، نامهگرشاسب)  

 جایگاهی را دارد که جان در مورد تن دارد: خرد در مورد جان همان
 خرد مایه ور گوهری روشن است

 

 

 چو جان او و جان مر ورا چو تن است
 

 (282، همان)  

 ست:، اخرد سالار تن و جان، هر دو
 تن و جان ما را به هم یار کرد

 

 

 بدین هر دو سالار کردخرد را 
 

 (353،  همان)  

 
 ای که ما را به یاد جوشنکه خرد نگهبان جان و تن است. نکته کند میاشاره  نامهکوش
 که در سطور قبل ذکر آن گذشت. اندازد میخرد بودن 

 نگهبان جان و تن آمد خرد
 

 

 نماند که بفریبدش دیو بد
 

 (672، نامهکوش)  
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 خرد و سخن -7 -1

آن با  ارتباط کنند میهای ما آن را مطرح یکی از مسائل مهم در مورد خرد که منظومه
دیگر است. مسئله این  بیش از دو منظومۀ نامهگرشاسبرات هم اشا سخن است. باز

 است که سخن باید از خرد سرچشمه بگیرد:
 خرد آتش تیز و دل بوته ساز

 

 

 پاک بر هم گداز سخن زرّ کن
 

 (40، نامهگرشاسب)  

 یهی مشابه:تشب در
 به کورة خرد در دبیر کهن

 

 

 همی کرد پالوده سیم سخن
 

 (324، همان)  

 در جایی دیگر:
 از آهو سخن پاک و پردخته گوی

 

 

 ترازو خرد سازش و سخته گوی
 

 (52، همان)  

 و در جایی دیگر:
 چنین گفت دانا که با خشم و جوش

 

 

 شیر است زوشزبانم یکی بسته 
 

 به بند خرد در همی بایمش
 

 

 که بکشدم ترسم چو بگشایمش
 

 (260، همان)  

 خرد دانسته شده است: بندِ کلیدِ سخن نامهکوشدر       
 سپاه خرد را سخن پیشرو

 

 

 که راند همی از سخن نو به نو
 

 ها پدید خرد کرد اندر سخن
 

 

 دان تو بند خرد را کلید سخن
 

 (148 ،نامهکوش)  

 و پیدا کرد: است که گوهر سخن را باید در دریای خرد جست آمده نامهمنبه در
 خرد همچو دریا سخن گوهر است

 

 

 چنان دان که گوهر به دریا در است
 

 (303 ،نامهبهمن)  

 نتیجه
بسیاری بر اهمیت خرد دارند؛ تأکیدی که  تأکیداین پژوهش  بررسی موردهای منظومه 

هایی که دربارة خرد شود. همچنین توصیفات و ویژگیزرتشتی هم دیده میدر متون 
منظومه خرد  هر سه آورند شباهت بسیاری به توصیفات متون زرتشتی از خرد دارد.می

خرد در این با عناصر و مفاهیم اهریمنی در نبرد است.  دانند کهمی را چیزی ایزدی
رشک،  فاهیم اهریمنی همچون آز، کین،برابر م ها، همچون متون زرتشتی، درمنظومه

دانند و بر این خرد را بهترین و برترین گوهر می هر سهگیرد. دروغ و هوای نفس قرار می
و روان  جان و  دلباورند که همچون چراغ روشنایی دارد و کارش رهنمونی و رهبری 
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های ویژگیراه دین و راه خرد یکی دانسته شده است. یزدان و بهشت است.  سوی به
ها همچون شناسنده بودن، دل به دنیا نبستن و شده برای خرد در این منظومهذکر

اشارات درست است که  .ز هستمورد اشارة متون زرتشتی نی ،نگهبان تن و جان بودن
لیّ هر سه ولی موضع ک، دربارة خرد بیش از دو منظومۀ دیگر است نامهگرشاسب

پود خرد در تار و  چنان آن سیار نزدیک ارزیابی کرد.ب توان می منظومه را در مورد خرد
، همچون متون زرتشتی که جای جای آن سخن از خرد بافته شده است هااین منظومه

ت گرفته باورهای زرتشتی نشأ غیراز بهگری دی از سرچشمۀ توان گمان بردکه نمی ،است
اند بسیار تحت تأثیر با این همه، هر سه متن در مفاهیمی که دربارة خرد پرداخته باشد.

واسطۀ اند و تأثیر عقاید و مفاهیم زردشتی در آنها تا حدود زیادی بهفردوسی شاهنامۀ
 فردوسی است. شاهنامۀ

 

 ها نوشت پی
ای اشکالات نیاز به یک تصحیح که نواقص قبل را هایی که این تصحیح دارد، ولی به دلیل پارهتمام ارزش با .1

 مقدمۀ رک. ،نامهگرشاسب دربارةبرای اطلاعات بیشتر . 67 :ب1370 مطلق،برطرف کند، وجود دارد. نک به خالقی 
 Khāleghi-Motlagh, 1987: 699و  ؛283-289: 1363 ،صفا کر . همچنینامهنگرشاسبحبیب یغمایی بر 

 .de Blois, 2000: 318 & 319 ؛ و700 &

مطمئن نیستیم.  ایرانشاه. درمورد نام 4، پاورقی 92، التواریخمجملتوضیحات ملک الشعرای بهار در  رک. .2
 رک. ،به ایرانشاه امهنبهمندر مورد انتساب  .289 :1363 ،صفا رک.همچنین 

de Blois, 2011: 474. 

ر آن زنیم که شاعحدس می التواریخمجملکند. براساس اشارة ای به نام خود نمیشاعر در اثر خویش هیچ اشاره
 .(92 :1383، التواریخمجمل) ایرانشاه ابن ابی الخیر است

مقدمۀ  (؛50: 1369 مول،) شاهنامهتوضیحات مول در دیباچۀ ؛ 292: 1363 صفا، در این باره همچنین رک. .3
 .Hanaway, 1988: 499 ، شانزده؛نامهبهمنعفیفی بر 

 هایی از شاهنامه نشانگر همین پیچیدگی و گستردگی مفهوم خرد است؛بیت .4 
 خرد، دارد ای پیر بسیار نام

 

 رساند خرد پارسا را به کام!
 

 

 یکی مهر خوانند و دیگر وفا
 

 خرد دور شد، درد مانَد به جا!
 

 زبان آوری راستی خوانَدَش
 

 بلند اختری زیرکی داندش!
 

 گهی بردبار و گهی رازدار
 

 که باشد سخن نزد او استوار!
 

 پراگنده این است نام خرد
 

 از اندازه ها کام او بگذرد!
 

 (549-548: 6،شاهنامه) 

 (1/4/17) خرد بهتر از هرچه ایزدت داد :بینیم یمنیز  شاهنامهرا نیز در  همین .5
 گوید:می شاهنامهفردوسی در  .6

 به نام خداوند خورشید و ماه
 

 

 نامش خرد داد راهکه دل را به 
 

 (105: 3، شاهنامه )  
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 به نام خداوند جان و خرد ست:افردوسی  شاهنامهبارزش نخستین بیت  نمونۀ .7

 پیوست
 اند. خرد به کار برده این پژوهش در مورد بررسی موردهای که منظومهآوریم میرا  ای تشبیهاتپارهدر پایان 

 :نامهبهمن

 اندر تنتخرد کدخدا آمد  «:کدخدا»
 

 (7)ص  که تا داند او دوست از دشمنت 
 

 سلاح تو هوش است و فرهنگ رنج «:کان گنج»
 

 (7)ص  هنر دانش است و خرد کان گنج 
 

 خرد پیش تو همچو باغی بود «:باغ»
 

 (6)ص  خرد پیش دل چون چراغی بود 
 

 :نامهگرشاسب
 گاهچو شاهی است، دین تاجش و داد «:شاه»

 

 (283ص) سپاه دانش و دستور پاک دل 
 

 شاه همچو خرد دل شد دستور چو
 

 (380ص) سپاه چون سخن سپهبد چون زبان 
 

 بارور مه و سال بدی درختی: «ریشه»
 

 (409 ص) هنر بارش و برگ دین و بیخ خرد 
 

 بهشت درخت دانا مرد بود
 

 (281 ص)   سرشت پاکی و بیخ خرد را مرو 
 

 دان توشه دهش و دین کشتیش تو: «بادبان»
 

 (38 ص) بادبان خرد و باد راست ره 
 

 ساز بوته دل و تیز آتش خرد: «آتش»
 

 (40ص) گداز هم بر پاک کن زرّ سخن 
 

 گوی پردخته و پاک سخن آهو از: «ترازو»
 

 (52 ص)  گوی سخته و سازش خرد ترازو 
 

 ماست تخم کشتن بد و نیک ره: «کشتی»
 

 (144 ص) راست راه مان توشه و کشتی خرد 
 

 هنر اسپ بر دانش میدان به: «کمان»
 

 کمر ستایش از ببند و نشین 
 

 بپوش رادی درع کن ترگ وفا
 

 (218 ص) هوش ز خنجر و ساز خرد از کمان 
 

 پدر هش مرا مادر هست خرد: «مادر»
 

 (280 ص) پسر دانش و جفت هم پاک دل 
 

 کهن دبیر در خرد کورة به: «کوره»
 

 (324 ص) سخن سیم پالوده کرد همی 
 

 خوبتر و بهتر من نامه این از: «پدر»
 

 دگر ندیدم خدمت تو سزای 
 

 شمار از بیش فرزند زاده زجان
 

 نگار چون یکی هر بیاراستم 
 

 نوش خورده هنر دست ز سراسر
 

 (415 ص) هوش دایه و بوده خرد پدرشان 
 

 

 منابع
 معین.تهران،  ،زبان، فرهنگ و اسطوره ،«خردورزی در دین زرتشتی» ،1386،آموزگار، ژاله

 معین. ران،ته ،کتاب پنجم دینکرد ،1386،آموزگار، ژاله و احمد تفضلی

 ، تصحیح حبیب یغمایی، تهران، دنیای کتاب.نامهگرشاسب ،1389،احمداسدی، علی ابن 

 رک. جاماسپ آسانا. :روان آذرباد مارسپنداناندرز انوشه

 عفیفیرک.  :نادا نراندرز اوش

 جاماسپ آسانارک.  :اندرز بهزاد فرخ پیروز

 فرهنگی. و علمی ، تهران،رحیم عفیفی تصحیح، نامهبهمن ،1370،الخیرایرانشاه بن ابی 

 علمی. ، تهران،، تصحیح جلال متینینامهکوش ،1377،                         
 ، تهران، توس.بندهش ،1369بهار، مهرداد، 
   ، تهران، انتشارات توس.خرد مینوی ،1385، تفضلی، احمد

 .تهران، کتابخانۀ ملی برگردان سعید عریان، ،های پهلویمتن ،1381جاماسپ آسانا، 



 (مطالعۀ موردی: گرشاسب نامه، بهمن نامه و کوش نامه)های حماسی فارسی و سنجش آن با متون زرتشتی در منظومهخرد  /82

 

 

 رک. جاماسپ آسانا :چیده اندرز پریوتکیشان

 .70-55 صص ،9 ش، شناسیایران، «شناسی شاهنامهجهان» ،الف 1370،خالقی مطلق، جلال

 .100 -67 صص، سی و دوم ، سالیغما، «نامهگرشاسبفرهنگ » ،ب1370،ـــــــــــــــ 
 مرد رک. جاماسپ آسانافرخدربارة خیم و خرد 

 تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ،یسنزند بهمن ،الف1385محمد تقی،  محصل،راشد 

 مطالعات فرهنگی.تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و ، وزیدگیهای زادسپرم ،ب1385، ــــــــــــــــ
 تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ،دینکرد هفتم ،1389، ــــــــــــــ

 رک. جاماسپ آسانا :سخنی چند از آذرباد مارسپندان
  .، امیرکبیر، تهرانسرایی در ایرانحماسه ،1363 ،اللهصفا، ذبیح

 ، تهران، توس.پهلویهای اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته عفیفی، رحیم، 

المعارف  ةجلد، تهران، مرکز دایر 8مطلق،  جلال خالقی ، تصحیحشاهنامه  ،1386،فردوسی، ابوالقاسم
 .بزرگ اسلامی

 ، تهران، فرهنگ دهخدا.کتاب سوم دینکرد ،1381فضیلت، فریدون، 
رساله برای دریافت تطور مفاهیم اوستایی قدیم در سنت زردشتی،  ،1387،رضا مقامی، سید احمد قائم

 های باستانی، دانشگاه تهران. درجۀ دکتری در رشتۀ فرهنگ و زبان

ص سال دوم، ص ،نامهایران، «کاووس و رستم با دیوانهای کیمازندران در جنگ» ،1362،متینی، جلال
611-638. 

 تهران، دنیای کتاب. تقی بهار، تصحیح محمد ،1383 ،القصصمجمل التواریخ و 

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهران، ، شایست  ناشایست، 1390کتایون، مزداپور، 
 آموزش انقلاب اسلامی. ن، انتشاراتکتاب اول، تهرا ،فردوسی شاهنامۀ ، 1369، ، ژولمول

 .18-9 ص، ص8و  7شمارة نامۀ پاژ،  فصل، «خرد بهتر از هرچه ایزدت داد» ،1388، میرفخرایی، مهشید
 تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ،بررسی دینکرد ششم ،1392، ــــــــــــــ

، «زمان و مکان سرایش آنخاستگاه داستان، نامه:  ملاحظاتی دربارة بهمن» ،1394، ورهرام، لیلا
 .116-99 ص، ص1 ، ش5سال شناسی،  های ایران پژوهش

 رک. جاماسپ آسانا دگار بزرگمهریا

de Blois, F. 2000. “Garšāsb-nāma,” EIr, Vol X, 318-319. 
 .Epics”, EIr, Vol VIII, 474-477“ .1998 .  ـــــــــــــــــــ
Hanaway, W. L. 1988, “Bahman-nāma,” EIr, Vol III, 499-500. 
Humbach, H. and P. Ichaporia, 1994. The Heritage of Zarathustra, A New 

Translation of His Gathas, Heidelberg. 
Khāleghi- Motlagh, Dj. 1987, “Asadī Tūsi,” EIr, Vol II, 699 & 700. 
 .Bahman,” EIr, Vol III, 489-490“ .1988.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Madan, D. 1911. The Complete Text of The Pahlavi Dēnkard, Bombay. 
Rieu, C. 1895. Supplement of the Catalogue of the Persian Manuscripts in 

the British Museum. 
                                                                                     



 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 7های ایرانشناسی، سال پژوهش
 ( 101تا ص  83) از ص                                                       
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 1عبدالرضا کلمرزی
 راندانشجوی تاریخ ایران اسلامی دانشگاه ته 

 محمدباقر وثوقی
 استاد تاریخ دانشگاه تهران 

 28/4/96؛ تاریخ پذیرش مقاله: 96/ 5/2تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

« قریه»و « مدینه« »قصبه»، «مصر»تعاریف جدیدی از  الاقالیم فةاحسن التقاسیم فی معرمقدسی در 

ر واحد را در پیوند با واحد دیگر ها در قبال یکدیگر، حیات ه آورده و با توجه به نقش و کارکرد آن

سواران و  ها به یکدیگر از رابطة موجود بین شاهان، حاجبان، ا دانسته است. وی برای تشریح پیوند آن

ای معنادار و منطقی از یک سو بین واحدهای  ها کمک گرفته است و در قالب این تشبیه، رابطه نظام پیاده

یگر بین فراز و فرود این واحدها با قدرت سیاسی برقرار کرده مختلف جغرافیایی با یکدیگر و از سوی د

توضیح « قریه»و « مدینه»، «قصبه»، «مصر»است. در این مقاله ابتدا دیدگاه مقدسی دربارة واحدهای 

داده شده و آنگاه سعی شده توسعه و تحول دارالملک بردسیر )شهر کرمانی فعلی( در دورة قراختائیان و 

اند تشریح شود. این بررسی نشان رت سیاسی در این توسعه و تحول ایفا کردهنقشی که ارکان قد

کرده است. شناخت این  دهد توسعة بردسیر در دورة قراختائیان از یک الگوی معنادار پیروی می می

های اسلامی یاری  تواند محققان را در تحلیل دیگر شهرهای مرکزی ایران یا سرزمین الگوی بومی می

 نماید.
 

جغرافیای تاریخی، جغرافیای شهری، تاریخ ایران، تاریخ کرمان، بردسیر، قراختائیان های کلیدی: ژهوا

 کرمان، مقدسی )ابوعبدالله(

                                                           
 a.kalmorzi@ut.ac.ir       . رایانامة نویسندة مسئول:                                                                  1
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 مقدمه

نویسان مشهور قرن چهارم هجری  الدین ابوعبداللّه محمد مقدسی یکی از جغرافی شمس

است. این هـ. ق. نگاشته  375خود را در سال  التقاسیم احسناست که کتاب 

« رأی العین»ها پرداخته به  نویس اکثر مناطق و شهرهایی را که به توصیف آن جغرافی

هایش به نقل از افراد موثق است. لذا مقدسی  ها را ندیده است نوشته دیده است و اگر آن

و دانش « پیمایش»نویسی دانست که علم و دانش او بر اساس  توان جغرافی را می

است. بُعد دیگر کار وی مطالعه و تحقیق در آثار دیگر « پیمایشی» جغرافیایی او دانشی

خردادبه، ابوزید بلخی، ابن مرزبان کرخی و  پیشگامان دانش جغرافیا است. جیهانی، ابن

ابن فقیه همدانی از جمله پیشگامانی هستند که مقدسی به آثارشان توجه داشته است و 

ها  های آن خانه های شاهان بزرگ و کتاب نجینهدر مقدمه از ایشان یاد کرده است. او از گ

نویسد  دلیل نیست که در همان مقدمه می نیز برای نگارش اثرش بهره برده است و بی

ام. لذا وی در نهایت به  های نیرومند نهاده ای استوار و ستون من بنیاد کتابم را بر زمینه

در بسیاری از مواقع بر  رأی در علم جغرافیا تبدیل شده و  پرداز و صاحب یک نظریه

ها و تعاریف جدیدی از شهرها و اقالیم  بندی نویسان پیش از خود تقسیم خلاف جغرافی

های اسلامی را به بیست اقلیم  هـ . ق.( سرزمین 346ارائه کرده است. مثلاً اصطخری )م. 

لیم های جهان اسلام را چهارده اق (، اما مقدسی اقلیم4ـ3: 1927اصطخری، تقسیم کرده )

مقدسی، دهند ) های عجم تشکیل می اقلیم آن را اقلیم 8اقلیم آن عرب و  6دانسته که  

1385 :13.) 

بنابراین باید نظرات وی را در زمینة جغرافیای شهری مهم تلقی کرد، زیرا الگوی او      

ها باشد و یک  تواند روشنگر بسیاری از مسائل توسعة شهری یا افول آن اکنون نیز می هم

ارچوب مفهومی برای درک ارتباطی که واحدهای جغرافیایی با هم دارند فراهم کند. چ

توان به نقش ارکان قدرت سیاسی در تنظیم این روابط و به  همچنین به این واسطه می

 برد. طور کلی رونق و افول واحدهای جغرافیایی پی 

« شهری مقدسیدیدگاه جغرافیای »طرح کلی مقاله بدین صورت است که ابتدا      

شود تحول مصر بردسیر در دورة قراختائیان  شود و آن گاه سعی میمعرفی و تشریح می

ق.( بر اساس دیدگاه وی تبیین شود. بنابراین دو مسئلة مهم در این  707ـ  619)

گیرد: یکی نقش ارکان قدرت سیاسی در توسعه و تحول  نوشته مورد توجه قرار می
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ه بردسیر از ارتباط با واحدهای جغرافیایی از جمله قصبه، ای ک بردسیر و دیگری بهره

 های کرمان برده است.  مدینه و قریه
 

 . دیدگاه جغرافیای شهری مقدسی1

، «قصبه»، «مصر»ترین بحث نظری مقدسی تعریف و دیدگاه خاص وی نسبت به  مهم

دیگر دارد. ها با یک و نقشی است که ارکان قدرت سیاسی در پیوند آن« قریه»و « مدینه»

ام و  بدانکه من مصرها را چون شاهان انگاشته»نویسد:  مقدسی در این باره چنین می

ها را بجای جند )اسواران( و قریه )دیه( را همچون  ها را همچون حاجبان و مدینه قصبه

(. او ابتدا اختلافات مفهومی روزگار خویش را بر 67: 1385مقدسی، « )ام پیاده نهاده

فقیهان گویند: مصر هر شهر جامع »کند:  اه نظر خود را چنین بیان میشمارد آنگ می

است که حدّ در آن اجرا شود و امیرى در آن جایگزین باشد که هزینة آن را بپردازد و 

ای است که میان دو منطقه  شناسان مصر منطقه روستایش را سرپرستى کند ... نزد لغت

نیز هر شهر بزرگ است چون رى، موصل ... ولى را ببندد، مانند بصره ... مصر نزد عوام 

ها در آنجا باشد و  من مصر به شهرى گویم که سلطان بزرگ در آن نشیند، و دیوان

والیان از آنجا فرستاده شوند و شهرهاى یک اقلیم بدان وابسته باشند، مانند دمشق، 

ت چند مدینه بسا مصر یا قصبه چند ناحیت داشته باشد، و هر ناحیقیروان، شیراز. چه

« واسط، زاب برای افریقیه  )شهر( داشته باشد، مانند طخارستان براى بلخ، بطایح براى

 (. مقدسی مصرهای جهان اسلام را هفده دانسته و آنها را ذکر کرده است.67همو، )

 (1)(.68همو، قصبه برشمرده است ) 77های جهان اسلام رفته و  گاه به سراغ قصبه آن     

ها اطراف قصبه قرار  ها هستند و در حقیقت مدینه ها اعمَّ از مدینه وی قصبه طبق دیدگاه

« هایش را بیاورم پس نخست حاجب = قصبه را یاد کنم و سپس جند = مدینه»دارند. 

(. اگرچه مقدسی تعریف مشخص و نظاممندی از قصبه و مدینه به مانند مصر 69همو، )

به تعریفی دست یافت: یک مکان جغرافیایی توان  لای کتاب وی می نیاورده، در لابه

زمانی قصبه است که مدینه داشته باشد و اگر مدینه نداشته باشد، نام قصبه را بر آن 

ای پرمیوه و ...]اما[ من برای آن  شوشتر خوره»آمده: « شوشتر»نهد. در ذیل عنوان  نمی

تا بگویم که این با ام. از همین روی گفتگو دربارة آن را جلو انداختم  شهری نشناخته

روش من ناسازگار است، زیرا هر قصبه باید شهرهایی داشته باشد، چنانچه یک فرمانده 

 (.606همو، « )باید جند داشته باشد
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های قصبه در نگاه مقدسی، علاوه بر داشتن مدینه، قرار داشتن  یکی دیگر از ویژگی     

ن در قصبه دانستن حلب برای توا در آن است. این نکته را می« دیوان»و « سلطان»

اگر کسى بگوید »رغم وجود مکانی به نام قنسرین در این خوره، دید:  خورة قنرسین، به

چرا حلب را قصبة این خوره شمردى، در صورتى که شهرى همنام خود خوره در آنجا 

ها همچون فرماندهانند و شهرها همانند  هست، به او پاسخ داده شود که ما گفتیم قصبه

بازان ایشان باشند. پس نشاید که ما حلب را، با آن همه بزرگى که جایگاه سلطان و سر

ها است، و نیز انطاکیه بدان آبادى و بالس با آن ساختمان را پیرو شهر  مرکز دیوان

 (.219همو، « )کوچک و ویران قنسرین بشناسیم.

هایی  اسلام ویژگینویسان  تر است. جغرافی از این هم آشفته« مدینه»اما تعریف      

اند. یاقوت حموی  همچون داشتن منبر، جامع، بازار و غیره را در تعریف شهر لحاظ کرده

نامند و آن شهری بزرگی است های آذربایجان که آن را میانه می میانج، از ناحیه»نوشته: 

عنی ( ابن فقیه نیز مدینه را به دو م76: 1383یاقوت، « )دارای بازارها و منبرهای بسیار

(. در 257: 1345ابن فقیه، کرسی و دارالملک و به طور کلی شهر و شهرستان گرفته است )

های اصلی  دانان اجماع نظری وجود ندارد، به طوری که برخی از شاخصهتعاریف جغرافی

شد )مسجد، بازار...( در روستاها نیز وجود داشته  یک استقرارگاه که شهر دانسته می

نیز هویداست. گرچه  التقاسیم احسن(. آشفتگی تعاریف شهر در 54: 1390فر،  یوسفیاست )

(، 275: 1385مقدسی، « )بنا بر قانون ما شهر جز با منبر عنوان مدینه نگیرد»نویسد که می

رغم  ها در اثر او هست که به های جغرافیایی و سکونتگاه های فراوانی از مکان اما نمونه

کفرسابا دیهی »ها اطلاق شده است:  دیه بر آنداشتن جامع همچنان عنوان قریه و 

(. خود وی نیز به این 248همو، « )بزرگ در کنار جامعة دمشق است و جامعی دارد

دار هاى بزرگ منبر در این خوره]فلسطین[، دیه»آشفتگی واقف بوده و لذا چنین نوشته: 

ت. چون اینها از العرب بزرگتر و آبادتر و نامبردار اسةرهست که از بسیارى شهرهاى جزی

نامه جزو شهرها به شمار نیامده و از یک سو به گمنامى دهات نیستند، یک سو در آئین

بلکه میان این دو درجه در کشاکش هستند، ما ناچاریم در اینجا وضع آنها را مشخص 

و « عمواش»، «یبنا»، «عاقر»، «کفرسابا»، «لد»( در ادامه 248ـ247همو، « )سازیم

 کند. قرار دارند ذکر می« قریه»و « مدینه»که در کشاکش را « کفرسلام»

(: 155: 1411مقدسی، استفاده کرده است )« رسوم القری»از لفظ « قریه»مقدسی دربارة 

تر از بیشتر شهرهاى جزیره هستند، مانند  ها هست که گرانمایه در این سرزمین، دیه»
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بر آنها جاری است و دیه به شمار  قانون دیهداریّا، بیت لهیا، کفر سلام، کفر سابا ولى 

(. از آن 216: 1385مقدسی، « )ایم روند. ما نیز ... بناى کار خویش بر دیدگاه مردم نهاده مى

جایی که داشتن مدینه برای قصبه شدن و جامع و منبر برای مدینه شدن لازم بوده، 

ما با این حال رفت. ا طبق قانون وی اگر مکانی این دو ویژگی را نداشت قریه شمار می

و « ناحیه»، «مدینه»، «قصبه»های آن از  نویسد، همة بخش وقتی که از کورة دمشق می

دمشق خوره است و قصبة آن نیز به همین نام است. »کند:  ها را ذکر می«قریه»

های بقاع  را دارد. ناحیه« عرقه» و « اطرابلس»، «بیروت»، «صیدا»، «بانیاس»های  مدینه

هستند. دمشق همچنین شش « زبدانی»و « کامد عرجموش»، «کبعلب»مدینه نیز 

(. این 154: 1411مقدسی، « )روستا دارد به نام های غوطه، حوران، بثنیّه، جولان، بقاع، حوله

های یک اقلیم در اکثر موارد رعایت شده است. در اولین بندی که وی  پیوستگی بخش

اقلیم را به یکدیگر به خوبی مشاهده توان پیوستگی تمام  نویسد، می راجع به کرمان می

و از چند راه همانند « فارس»هایش همچون کرمان سرزمینی است که در ویژگی»کرد: 

بصره و در چگونگی نزدیک به خراسان است، زیراکه کرانة دریاست و سردسیر و گرمسیر 

در آنجاست  «جیرفت»را، خرما و گردو را، میوة تازه و قشنگ و شیرة آنها  را با هم دارد. 

که جهانیانش به نمونه یاد کنند، منوقان دارد که مردمان برای دیدارش بار سفر بندند. 

توان  گوید، می سخن می« منوجان»یا وقتی از « مرد را بی تاب کند.« خبیص»خرمای 

(. توصیف 689: 1385مقدسی، پیوند شهرهای اقلیم را به دیگر به بهترین وجه مشاهده کرد )

شود.  اقتصادی قصبة نرماشیر نیز در پیوند با اقلیم کرمان مطرح میوی از وضع 

ای مهم، بزرگ و آباد، بارانداز و پناهگاه و در این سرزمین ]کرمان[ زبانزد نرماشیر قصبه»

آید، خرمای کرمان در است. انباری است گرانمایه و خواستنی ...کالای عمان به اینجا می

 (. 684همو، « )شود اینجا گردآوری می

اما دربارة بخش دوم دیدگاه مقدسی، یعنی نقش ارکان قدرت سیاسی، باید در نظر       

وار بررسی نکرده است. بنابراین، نقشِ  گرفته شود که وی این مسئله را چندان نظام

آورد حاصل  قدرت سیاسی در توسعة شهرها را باید از کلیت کتاب و مصادیقی که می

انّا جعلنا »ی توضیح نقش و رابطة واحدهای جغرافیایی از عبارت: کرد. اول این که او برا

استفاده کرده « و القصبات کالحجّاب و المدن کالجند و القرى کالرجاّله  الأمصار کالملوک

ای  کنندة این است که وی قائل به رابطه(. این تشبیه تداعی47: 1411مقدسی، است )

سیاسی است. دوم اینکه از نظر مقدسی، اقلیم معنادار بین واحدهای جغرافیایی و قدرت 
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ترین سرزمین است و بیش از  خاوران، یعنی خراسان، سگستان و ماوراءالنهر، مهم

اند و روستاهایی معتبر و  رای هرجایی دانشمند دارد. مردمانش ثروتمند و صاحب 

کرده است. جای کتاب از خاوران تعریف  (. در جای380ـ378: 1385مقدسی، گرانمایه دارد )

هاست که  منظور وی از خاوران کشور سامانیان است. خراسان از آن رو بهترین سرزمین

ها در کارهای  کنند. سوم این که اقدامات شاهان و نقش آن سامانیان بر آن حکومت می

هایی که از خوره و  بندی عمرانی و امنیتی در نگاه مقدسی برجسته است. حتی تقسیم

بندیی است که پادشاهی انجام داده است. برای نمونه،  کند تقسیم میبعضی واحدها ارائه 

چون عضدالدوله دیلمی خوزستان را هفت خوره گرفته است، او نیز همان را اصل 

گیرد و بلافاصله اقدامات او در زمینة نهرکشی و کارهای عمرانی در این خوره بر  می

الیاس در کرمان و رونق  اقدامات ابن (. توجه مقدسی به 607-605: 1385مقدسی، شمارد ) می

آن دلیل دیگری است بر اهمیت قدرت سیاسی و نقشی که در توسعه و رشد شهرها 

 (.684-682همو، دارد )

 2کند و به آن نگاهی کارکردی ، به شهر نگاه می1شناسی پس مقدسی، فارغ از ریخت     

گوید که مصر  شود و می میدارد. او برای بیان دیدگاه نظری خود به یک تشبیه متوسل 

همچون پادشاه است، قصبات نیز به معنای حاجبان این پادشاه خواهند بود و شهرها به 

توان برداشت کرد  پادشاه. از این تعبیر می  نظامها به مانند پیاده نظام و قریه مانند سواره

یعنی وقتی دانسته است،  ها می که او توسعه و رشد شهرها را نتیجة کارکرد سیاسی آن

مکانی مرکز حکومت و مقر سلطان قرار گیرد، مسلماً این امر در رشد و توسعه شهر تأثیر 

 بسزایی خواهد داشت. 

ها در آنجا  داند که سلطان بزرگ در آن بنشیند، دیوان را شهری می« مصر»مقدسی      

تر شهرهاى  همباشند و والیان از آنجا به شهرها و مناطق دیگر فرستاده شوند و از این م

یک اقلیم بدان وابسته باشند. مسلماً جایی که سلطان بزرگ در آن قرار گیرد، حرمسرای 

سلطان، شاهزادگان، علما و بزرگان نیز آنجا خواهند بود و هستة اصلی سپاه نیز در آنجا 

مستقر خواهد شد. حضور حاکم و استقرار نظامیان در شهر به معنی برقراری امنیت 

زی و تجارت توسعه پیدا خواهد کرد و کسب و کار رونق خواهد گرفت. این است. کشاور

مسائل خود به جذب و توسعة جمعیت منجر خواهد شد. توسعة جمعیت و رونق کسب 

سازد.   المنفعه( را ضروری می های عام کار در نهایت نیاز به توسعة مادی )ایجاد ساختمان
                                                           

1. morphology 
2. functional 
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مثلاً در ساخت قلعه، رباط، مسجد،  لحاظ ساختمانی،توسعه و پیشرفت شهر چه به

حمام، مدرسه و دارالشفا، باشد و چه به لحاظ تجاری، اقتصادی و رفاهی، در دیگری 

تأثیر خواهد گذاشت و این دو عامل به عنوان دو ستون اصلی توسعه و شکوفایی شهر 

 عمل خواهند کرد.  

له را، یعنی پیوستگی حال سعی ما در این مقاله این است تا رابطة این دو مسئ     

با هم و نقشی که ارکان « قریه»و « مدینه»، «قصبه»، «مصر»واحدهای جغرافیایی 

قدرت سیاسی، یعنی سلجوقیان کرمان، در رشد و توسعه و همچنین افول این واحدها 

 اند، تشریح کند.  در ایالت کرمان داشته
 

 سی. ایالت کرمان در دورۀ قراختائیان بر اساس دیدگاه مقد2

داند و برای آن پنج خورة بردسیر، نرماشیر، سیرجان، بم  مقدسی کرمان را یک اقلیم می

برد.  های هر خوره را نام می ( و در ادامه مدینه681: 1385مقدسی، کند ) و جیرفت را ذکر می

توان  های مذکور را می شود. لذا خوره در تعریف مقدسی گاهی قصبه و خوره یکی می

کرمان نام برد که خود چندین مدینه دارند. برای مثال در مورد خورة های اقلیم  قصبه

قصبة خوره نیز به همین نام است. از شهرهایش ماهان،کوغن، زرند، »بردسیر نوشته: 

(. سه قرن 681همو، « )چترود، کوه بیان، قواف، اوناس، زاور، خوناب، غبُیر، کارشتان است.

ای است که  لیم کرمان همچنان همان محدودهبعد، یعنی در قرن هفتم هـجری نیز، اق

توان دیدگاه نظری وی را برای  در دورة مقدسی)قرن چهارم( بوده. بنابراین، به خوبی می

تحلیل شهرهای کرمان در دورة حکومت قراختائیان نیز به کار گرفت. در دورة 

ا هرمز  و عمان شده و ت قراختائیان، کرمان از ناحیة کنونی انار و بافق در شمال شروع می

نشین ایگ و در  شده؛ در غرب به حدود شهر بابک و قلمرو حاکم در جنوب کشیده می

: 1326الدین کرمانی،  افضلشده است ) شرق به کرک و فهرج تا حد بمپور بلوچستان ختم می

های  ترین قصبه در دورة قراختائیان نیز مهم التقاسیم احسنهای مذکور در  (. قصبه9

اند. تنها تفاوت برجسته این است که در زمان مقدسی، سیرجان مصر اقلیم بوده  کرمان

دارالملک و مصر کرمان شده بوده است. « بردسیر»کرمان بوده، اما در دورة قراختائیان 

توان این  ه.( تبدیل به دارالملک شد. می 357ـ317بردسیر از زمان حکومت آل الیاس )

یرجان در قرن چهارم و جایگزیی بردسیر و البته تغییر عمده، یعنی کنار رفتن مصرِ س

های بعد را در ارتباط مستقیم با استقرار سلطان بزرگ در بردسیر  تداوم آن در دوره

دانست. در دورة قراختائیان شهرهای کرمان بیش از آن که به سیرجان یا شهر دیگری 
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در پی سلطه بر کرمان  اند. هر سلطان و حاکمی کهبوده  وابسته باشند به بردسیر وابسته

کرده قدرت و  دانسته و پس از آن سعی می بوده اولین هدف خود را سلطه بر بردسیر می

هایی دو حاکم  های کرمان اعمال کند. با آنکه در دوره نفوذ خود را بر دیگر بخش

کرده، تمام اختلافات داخلی آنها  قراختائی از طرف خان بزرگ در کرمان حکومت می

 (.91ـ  69: 1378حافظ ابرو، بر بردسیر بوده است )برای سلطه 

 

 
 (298: 1390:  ایالت کرمان و فارس ) لسترنج، 1نقشة 

 

هـ، که براق  619مورخان آغاز حکومت سلسلة قراختائیان کرمان را معمولاً از سال      

 دانند و پایان آن راالدّین، حاکم کرمان، را شکست دهد، میحاجب توانست ملک شجاع

هـ. که ناصرالدین محمد بن برهان از طرف ایلخان مغول به حکومت کرمان  707سال 

حافظ ابرو، اند )سال بر ایالت کرمان حکومت کرده 88منصوب شد. بنابراین، اینان حدود 

سال طول  150(. حکومت قراختائیانِ کرمان، بعد از سلجوقیان که حدود 95: 1378

ک خاندان بر کرمان است. در این دوره، کرمان ترین دورة حکومت ی کشید، طولانی

مدتی روی امنیت و رفاه به خود دید و دورة جدیدی در تاریخ شهرنشینی در کرمان 

شروع شد. شهرهای کرمان، در فاصلة سلجوقیان تا به قدرت رسیدن قراختیائیان چنان 

ابق خود را آسیب دیده بودند که برخی از آنها دیگر نتوانستند آن اعتبار و اهمیت س

بازیابند. ناصرالدین منشی بخشی از  تاریخ کرمان را چنین خلاصه کرده است: سرزمین 

کرمان از روزگار سلجوقیان تا یورش مغولان و جانشینان چنگیزخان مغول در ترس و 

منشی پریشانی بود و چونان زنی روسپی شبی در دست این بود و شبی در دست آن )
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براین، به قدرت رسیدن قراختائیان نعمت بزرگی برای امنیت و (. بنا163: 1394کرمانی، 

ثبات سیاسی شهرهای کرمان در مقایسه با قبل بود. براق حاجب پس از به قدرت 

رسیدن، همچون گذشته مقر حکومت خویش را بردسیر قرار دارد و از این شهر دیگر 

 کرد. شهرهای ایالت کرمان را اداره می
 

 ر در دورۀ قراختائیان. توسعه و تحول بردسی3

پیش از ورود به مبحث تحول مصر بردسیر )شهر کرمان( در دورة قراختائیان لازم است 

ای  هایش رابطه ها و قریه ها، مدینه تأکید شود که مقدسی معتقد است رابطة مصر با قصبه

 دوسویه است. این رابطه در دورة سلجوقیان کرمان برقرار بود. هم دارالملک بردسیر از

ها از  ها و قریه این رابطه بهره برد و توسعة ظاهری و انسانی بسیاری یافت و هم مدینه

این رابطه بهره بردند و به رفاه و توسعة بیشتری دست یافتند. اما در دورة قراختائیان، 

های کرمان به نفع مصر بردسیر جریان  ها و مدینه جز در دورة ترکان خاتون، رابطة قصبه

سو  به نفع بردسیر تأثیر خود را در توسعة سریع بردسیر و رشد بطة یکداشت. این را

سویه در چگونگی کوشیم که تأثیر این رابطة یکنامتوازن شهرنشینی در کرمان نهاد. می

 رشد و توسعه بردسیر را بررسی نماییم.

سم در چندین اثر تاریخی و جغرافیایی از چهار شهر بزرگ در کرمان در قرن هفتم ا     

 تاریخ شاهیها جای دارد. در  برده شده که بردسیر با نام گواشیر در همة این فهرست

از چهار شهر کرمان، یکی سیرجان است و دیگر »هـ( آمده:  690)نوشتة  قراختائیان

 الدّهر بةنخ (. در465: 1390، تاریخ شاهی قراختائیان« )گواشیر و یکی نرماشیر و یکی قمادیر

شهر بردسیر که »اند:  هشتم(، چهار شهر کرمان چنین معرفی شده دمشقی )اوایل قرن

شود. شهر اشیر که بر کنارة کویر است و رودى تندآب دارد. این  گواشیر نیز خوانده مى

شهرها که تا کنون نام بردیم به تمامى در اقلیم سومند. شهر بم که در آن سه مسجد 

است. شهر سیرجان که آخرین شهر  جامع است و بر کنارة کویر بین کرمان و سیستان

قزوینی  البلاد آثار(. غیر از این دو، در  277: 1382دمشقی، « )آید بزرگ کرمان به شمار مى

هـ.( نیز  به چند شهر کرمان پرداخته شده است که دو شهر آن جیرفت و  674)نوشتة 

بدون شک (. گرچه اطلاعات ما اندک است، اما 262ـ236: 1373قزوینی، سیرجان است )

ترین شهرهای کرمان در  ترین و مهم بردسیر، سیرجان، جیرفت، بم و نرماشیر از اصلی

ترین شهر و دارالملک  ترین و مهم اند. در این میان، بردسیر اصلی دورة قراختائیان بوده

 کرمان بوده است.
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 . بردسیر در راه احیا3-1

شصت ساله، دوباره در مسیر رونق بردسیر در دورة قراختائیان، بعد از یک وقفة پنجاه و 

ای که شاید بتوان ادعا کرد که بردسیرِ دورة قراختائیان،  و شکوفایی قرار گرفت، به اندازه

ویژه در زمان زمامداری ترکان خاتون، از بردسیر دورة سلجوقیان و زمامداری ارسلان به

ت، بلکه در طی یک باره صورت نگرفتر بود. توسعة بردسیر یک تر و مرفه شاه بسی بزرگ

دورة طولانی و در نتیجة برقرای امنیت مداوم و انجام کارهای عمرانی حاکمان کرمانی 

ثباتی بخشی از  بردسیرنشین صورت گرفت. با به قدرت رسیدن براق حاجب ناامنی و بی

ویژه بردسیر، رفع شد. براق حاجب با زیرکی سیاسی توانست ابتدا کرمان، به

ز پیش خود بردارد و در قدم بعدی، توجه خلفای بغداد و مغولان را خوارزمشاهیان را ا

نیز به دست بیاورد و از هر دو طرف منشور و لوا، یعنی مشروعیت سیاسی حکومت بر 

الدین ةرتشریف و عهد فرستادند و لقبش نص از دارالخلافه او را»کرمان، حاصل کند. 

وزیری، خانی را نیز از دربار مغول دریافت کرد )(. لقب قتلغ196:  1381/2ای،  شبانکاره« )دادند

گزار خویش کرد، با  در راستای برقراری امنیت، وی ملوک هرمز را خراج (2)(.434: 1393

ملوک شبانکاره جنگید، و گرچه نتوانست سیرجان را ضمیمة قلمرو کرمان کند، توانست 

(. با 53: 1378ابرو،  حافظ ملوک شبانکاره را ملزم به پرداخت مقرری به او کنند )

هایی که براق حاجب در اطراف کرمان انجام داد، توانست در درجة اول امنیت  لشکرکشی

و ثبات بردسیر را تضمین کند. بعد از رفع ناامنی مداوم کرمان، حاکمان کرمانی 

بردسیرنشین از همان ابتدا دست به انجام شماری از کارهای عمرانی زدند که چهرة 

یکی دو دهة بعد کاملاً تغییر داد. اولین اقدامات عمرانی بردسیر، به دست  بردسیر را در

همین سرسلسلة قراختائیان، براق حاجب صورت گرفت. او بر ظاهر شهر کرمان 

(. غیر از 54: 1378ابرو،  حافظ ای بنا کرد که بعد از مرگش در همان محل دفن شد ) مدرسه

یز ساخته، اما از آنها اسمی باقی نمانده است. اما المنفعة دیگری ن این مدرسه، بناهای عام

در منابع تاریخی، براق حاجب به برگرداندن آبادانی به کرمان و رونق کسب و کار مردم 

 (.و شعری که در آنجا در مدح او و کارهای او آمده است 363: 1388مستوفی،  رک.معروف است )

الدین خواجه جق صورت گرفت.  دورة رکن دومین مرحله در راه احیای بردسیر در     

سال به طور مستقل بر کرمان حکومت کرد و آبادانی بسیار در  16الدین حدود  رکن

(. به نوشتة و شعری که در آنجا در مدح او و کارهای او آمده است 369رک. همو، کرمان کرد )

آورد در بردسیر و  الدین از ولایت کرمان به دست می ای بیشتر اموالی که رکن شبانکاره
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(. اینکه چه مقدار از اموال صرف مردم 197: 1381/2ای،  شبانکارهکرد ) بارگاه هزینه می

شده معلوم نیست، اما آنچه مشخص است این اموال در دارالملک بردسیر و بارگاه  می

شده است. مورخان دیگر، از جمله وزیری، نیز از کارهای عمرانی وی  قراختائی صرف می

(. یکی از کارهای عمدة وی در بردسیر 440: 1393وزیری، اند )ان و بردسیر یاد کردهدر کرم

الدین ساخت قبة سبز را که در  تکمیل بنایی بود که براق حاجب شروع کرده بود. رکن

 هجری تکمیل کرد.  640زمان پدرش شروع شده بود در 

درزادة براق حاجب، الدین، برا سومین مرحلة رشد بردسیر در دورة سلطان قطب     

الدین دوبار به حکومت کرمان رسید، بار اول بعد از مرگ براق  صورت گرفت. قطب

الدین در کرمان، دفعة دوم بعد از بعد از به تخت نشستن  حاجب و در غیبت رکن

منگوقاآن بر سریر قدرت مغولان؛ او توانست با حمایت محمد یلواج حکومت کرمان را به 

کرمان شود. در دورة اول حکومتش توانسته بود یورش شورشیان  دست بیاورد و عازم

خوارزمشاهی را، که به کمک اتابک ابوبکر زنگی به گرمسیرات کرمان )جیرفت و رودبار( 

 تاریخ؛ 54: 1378ابرو،  حافظ حمله کرده بودند، در هم بشکند و امنیت بردسیر را حفظ کند )

در دورة دوم حکومتش، از آن جایی که وضعیت  (.38؛ منشی کرمانی، 56، قراختائیان شاهی

تر شده بود، به کمک همسرش ترکان خاتون توانست در عمران و آبادنی  کرمان مناسب

ویژه بردسیر بکوشد. مدرسة قطبیه، که بعدها به مدرسة عصمتیه معروف شد، کرمان و به

بعد از ترکان  الدین در کرمان ساخت آن را شروع کرد. از بناهایی است که سلطان قطب

الدین تنها کسی است که منابع از آبادانی و کارهای عمرانی وی بسیار  خاتون، قطب

الدین متصدی کار کرمان گشت و کرمان را  قطب»ای نوشته:  اند. شبانکاره سخن گفته

الدین ملکى نامدار بود و آثار و مناقب او مشهور و مصر جامع ساخت ... و ملک قطب

« سلاطین کرمان از نسل اویند و خیلى کرامات و اثرهاى خیر دارد بسیار است و جملة

(. حمد مستوفی از دیگر مورخانی است که از کارهای عمرانی وی 198: 1381/2ای،  شبانکاره)

 (.  372: 1388مستوفی، یاد کرده است )
 

 . بردسیر در اوج شکوفایی3-2

شده بود، اما در زمان ترکان  الدین شروع رونق و شکوفایی بردسیر از زمان حکومت قطب

خاتون به اوج خود رسید. عوامل بسیاری به کمک ترکان خاتون آمدند تا وی توانست 

المنفعه کند و مردم بسیاری را از اطراف و  ثروت هنگفتی را در بردسیر وقف کارهای عام

اکناف کرمان و همسایگان به این شهر بکشاند. اولین عامل این بود که هنگامی که 
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ترکان خاتون به قدرت رسید، همسایگان کرمان حکومت قراختائیان را عملاً به رسمیت 

کردند. درحقیقت، ترکان خاتون وارثِ  شناخته بودند و تعرضی به قلمرو کرمان نمی

-الدین و به شده بود. عامل دوم اینکه حاکمان پیشین )براق حاجب، رکنحکومتی تثبیت

ا برای ترکان خاتون باقی گذاشته بودند. ترکان خاتون، الدین( ثروت بسیاری ر ویژه قطب

الدین پیر شاه،  گرچه از ناحیة پدر میراثی به او نرسیده بود، از طرف شوهرانش، غیاث

الدین، سرمایة عظیمی به نامِ صداق به دست آورده بود.  براق حاجب و سلطان قطب

وی در دربار مغولان بود.  عامل سوم و موثر در ثروت و قدرت ترکان خاتون نفوذ بسیار

های مغول بود. او دخترش پادشاه  یکی از ترفندهای وی برای اعمال نفوذ وصلت با خان

خاتون را به دربار قاآن فرستاد تا با ایلخان آباقا ازدواج کند. این ازدواج برای قدرت 

مت ترکان در کرمان بسیار حائز اهمیت بود. مورخان به اهمیت این ازدواج برای حکو

رسید، پادشاه خاتون را   چون نوبت سلطنت به آباقا خان»اند:  ترکان خاتون واقف بوده

خواستار شد و هدایا و تحف روان داشت. ترکان پادشاه خاتون را در زینتى هرچه تمامتر 

روانة درگاه کرد. پس از عقد ازدواج آباقا خان را به او علاقة خاص پدید آمد و بر دیگر 

ش داد و این مواصلت سبب بقاى سلطنت کرمان شد، چنانکه ترکان سى و خاتونان برتری

یکی از پیامدهای اصلی ازدواج  شاهی تاریخ( 165: 1383آیتی، « )اند سال پادشاهى کرد.

(. 227: 2535، شاهی تاریخپادشاه خاتون با آباقا خان را سرکوب مخالفان دانسته است )

ای  تون حکومتداری هوشمندانة وی بود. عدهچهارمین عامل در قدرت و ثروت ترکان خا

دانند. وزیری  الدین را مدیون سیاست همسرس ترکان خاتون می حتی موفقیت قطب

هر اقبالی که در سفر و حضر او را استقبال نمود به یمن رای و رویّه و کفایت »نوشته: 

ترکان خاتون (. این همه به 443: 1393وزیری، « )اش ترکان خاتون بنت براق بود منکوحه

اجازه داد که دست به توسعة ظاهری و انسانی شهر بردسیر بزند، به طوری که در همین 

 دوره بردسیر به شهری چندقومیتی تبدیل شد.
 

 . بردسیر، شهری چندقومیتی3-3

ای را که او شروع کرده  الدین مدرسه و مجموعه ترکان خاتون بعد از فوت سلطان قطب

الدین ساخت مدرسة قطبیه را شروع کرده  ش از این سلطان قطببود به اتمام رساند. پی

بود. ترکان خاتون بعد از مرگ او به تکمیل مدرسة قطبیه یا مقدسه پرداخت. از آن 

الدین لقب داشت، بعدها مدرسه به اسم او به مدرسة عصمتیه  مةعصجایی که وی 

ای از  ه در هر صفهمعروف شد. این مدرسه یکی از مدارس بزرگ و مجهز کرمان بود ک
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خواست که هرچند  خداوند ترکان مى»آن استادی به تدریس مشغول بود. آمده است: 

زودتر مدرّسان را در مدرسه اجلاس کند تا ایمة تلامیذ بر تحصیل مواظبت و مثابرت 

گل اندایش  ها را فرمود به کاه نمایند و به تضییع و تعطیل روزگار نگذرانند، اندرون صفه

 (.  273، تاریخ شاهی قراختائیان« ). و به خطوط لاجورد و زر آرایش دادنکردن ..

ساخت و تکمیل این مدرسة بزرگ، که به تمام امکانات آموزشی و رفاهی مجهز       

بود، اندیشمندان، مدرسان و طالبان علم بسیاری را به این شهر کشاند. گفتیم که در هر 

و الدین زوزنی، ملک  لةالمبود. مولانا تاج ای از آن عالمی مشغول به تدریس  صفه

پشتی از جمله کسانی بودند که از  الدین عمر کرمانی، شیخ الشیوخ توران المناظرین نجم

اقصای نقاط ایران آن روز با زن و فرزند به کرمان آمده بودند، در این مدرسه تدریس و 

آنها، عالمان معروف دیگری از  (. غیر از177، شاهی تاریخکردند ) دادند و وعظ می تعلیم می

النهر، خراسان، تبریز، یزد و شیراز به کرمان آمدند، مدتی طولانی در بردسیر ساکن  ماورا

ترین عالمانی  مدار بهره بردند. برخی از معروف شدند و از خوان کرم این خاتون سیاست

خرزی، حافظ الدین حسن بلغاری، سعید با که روی به کرمان آوردند عبارتند از: صلاح

الدین الدین ابهری، شمسهـ(، ابوالحسن علی یزدی، رفیع 675و الدین نسفی ) لةالم

الدین بن الخلیل کرمانی،  الدین برهانشاه، برهان محمد شاه جعفر، عزالدین کیشی، برهان

 (3)(.64ـ  58: 1394منشی کرمانی، و الدین الحویزی، ظهیرالدین حنفی و غیرهم ) لةالم برهان 

ای هر یک از مدرسان مدرسة عصمتیه، ترکان خاتون درآمدی از اموال خویش را وقف بر

کرده بود که آنها بتوانند با کمال آسایش و فراغت به کار تعلیم و تعلم بپردازند. البته 

بردند، بلکه امامان مساجد،  فقط مدرسان نبودند که از اموال اوقاف ترکان خاتون بهره می

 بردند. کارگران مدرسه و مجموعة قبة سبز از اوقاف وی سود میها، پزشکان و  موذن

غیر از مدرسه، ترکان خاتون در بردسیر، بیمارستان )دارالشفاء(، مساجد، مدارس،      

ها و کاروانسراهای بسیاری نیز بنا کرد و برای هر کدام از آنها موقوفاتی معین  خانقاه، باغ

دیگر »ان خاتون بعد از پایان کار مدرسه، آمده است که ترک شاهی تاریخکرد. در 

اهتمامى تمام در ترتیب دارالشفاء و ساختگى آن از ادویه و اشربه و معاجین و دیگر 

، شاهی تاریخ« )مرکبات داشت، در سال ششصد پنجاه نه از عمارت آن فراغى روى نمود

مختلفی را وقف  های ها و نخلستان ها، آبادی هجری، قریه 660(. در محرم سال 177: 2535

نامه  در وقف»آن نمود و حتی دستمزد کارکنان در آن بیمارستان را نیز مشخص کرد. 

و معالجت امراض  و اسقام درین  ةاده است که طبیبى حاذق که به مداوچنان شرط فرمو
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جاى آورد ... و مشرفى که به محافظت   دارالشفاء مبارک قیام نماید و شرایط ملازمت به

قیام نماید ... یک نفر استاد عطار داروشناس که هر ادویه که طبیب را در دخل و خرج 

کار آید و طلب دارد بخرد و به دارالشفاء رساند، و اگر دارویى یافت  علاج بیماران به 

نشود بدل آن به دست آورد، ... و سه نفر خادم که مقیم دارالشفاء باشند و به انواع 

 (.179ـ178، شاهی تاریخ...« )ند خدمات درین موضع ایستادگى نمای

افزایش امکانات عمومی و مناسبات دقیقی که برای ادارة آنها تنظیم شده بود      

بردسیر را به مقصد مهاجران بسیاری تبدیل کرد. مردمان بسیاری از هر قشری روی به 

مان و سوی بردسیر و دربار ترکان خاتون آوردند. علما، شاعران، نویسندگان، تاجران، غلا

هایی بودند که منابع از  ( از جمله گروه424، تاریخ شاهی قراختائیانکنیزان از هر نژاد )

اند. کثرت مهاجرین حتی در قیمت آب و زمین نیز  مهاجرت آنها به مصر بردسیر نوشته

ای افزایش یافت که سهم  تأثیر گذاشت. جمعیت بردسیر در دورة ترکان خاتون به اندازه

به قیمت گزاف سیصد چهارصد دینار زر رکنی خرید و « بعلیاباد»و « فرمیتن»آب 

(. از خرید و فروش آب و زمین به قیمت گزاف، 176ـ175، تاریخ شاهیشد ) فروش می

شد و توانایی انجام کارهای عمرانی جدید در بردسیر  حکومت بیش از پیش ثروتمند می

ر کرمان ثروت وجود داشته است و شهرهای اطراف بود. در دورة ترکان خاتون آن قدر د

توانسته از سود  نوشته است، ترکان خاتون می شاهی تاریخکه آن طور که مؤلف گمنام 

و چندان توفیر »های ساخت مدرسه و دارالشفاء را تامین کند.  حاصل از قنادخانه، هزینه

شد،  مى آمد که اکثر وجوه عمارت مدرسه و دارالشفاء از ان ساخته از قنادخانه حاصل مى

گردد تا دیگر امور بر طریق اجمال بدین مقیاس  و این امور جزوى جهت آن مفصل مى

 (. 176، تاریخ شاهی« )تلفیق کنند تطبیق دهند و بدین وضع و اساس

شد. وابستگی بردسیر  ها تأمین می ها و مدینه البته ثروت واقعی بردسیر از دیگر قصبه     

بود: یکی درآمدهای مستقیمی بود که به اسم باج و  به واحدهای دیگر به چندین صورت

کردند، دیگری ثروت  خراج از شهرهایی که حاکمان غیر قراختائی در آن حکومت می

موقوفات بسیاری بود که پادشاهان قراختائی، به ویژه ترکان خاتون و پادشاه خاتون، 

 وقف کرده بودند و در جای جای ایالت کرمان قرار داشتند.

الدین سیورغتمش و پادشاه  الدین، ترکان خاتون، جلال الدین، قطب اق حاجب، رکنبر     

های مهمی چون جیرفت، رودبار،  خاتون همگی توانستند از گرمسیرات کرمان و مدینه

کیج و مکران و هرمز باج و خراج بگیرند و با خود به بردسیر بیاورند و در این شهر خرج 
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ویژه الدین آمده که وی به سراسر کرمان، به رد رکنمحافل علمی و ادبی کنند. درمو

آورد. وی اموالی را که به  کرد و اموال بسیاری را به دست میگرمسیرات، لشکرکشی می

کرد،  آورد به علما، ائمه، مشایخ، سادات و بزرگان کرمان فضل و بخشش می دست می

اه و کارهای بخشی را نیز صرف خرید و فروش و ساخت و ساز کاروانسرا، خانق

بینی است که از  (. کاملاً قابل پیش42منشی کرمانی، المنفعه در شهر بردسیر می نمود ) عام

ها چه جمعیتی در سودای رفاه به بردسیر سرازیر شده است. در زمان ترکان  این بخشش

پرداختند و علاوه بر این،  خاتون نیز ملوک هرمز همچنان باج و خراج سالیانة خود را می

ی مال و منالی را به صورت پیشکش به دربار ترکان خاتون به بردسیر ارسال گاه

کردند. خراج هرمز در زمان ترکان خاتون سالیانه مبلغ صد هزار دینار رکنی تعیین  می

الدین  (. جلال401، تاریخ شاهی قراختائیانشده بود که به دارالملک فرستاده شود )

ت و رودبار لشکرکشی کرد. به محض آگاهی از هـ. به گرمسیرا 691سیورغتمش نیز در 

از » الدین قلهانی نیز هرج و مرج سیاسی هرمز بلافاصله به آنجا رفت. مسعود پسر رکن

راه رعب و استشعار اموال فراوان را فداى خود ساخت و مبلغ صد و شصت هزار دینار 

و لآلى خوشاب و که درین وقت پانصد هزار دینار رایج بود مشفوع بزواهر جواهر   اسدى

الدین  (. جلال89منشی کرمانی، « )خیار دواب و علایق نفایس ببارگاه سلطنت فرستاد

خوبی از اوضاع آشفتة هرمز بهره برد و جز خراج سالانه، خراج معوقه را سیورغتمش به

الدین سیورغتمش،  نیز گرفت و مستقیماً به کاخش در بردسیر منتقل کرد. بعد از جلال

الدین مسعود را از حکومت هرمز عزل و به درگاه فراخواند و به  ون ملک رکنپادشاه خات

الدین  جای آن بهاءالدین ایاز را جانشین وی ساخت. معلوم نیست که بر سر اموال رکن

مسعود چه آورده و چه میزان باج و خراج برای این انتقال قدرت از بهاءالدین ایاز گرفته 

الدین سیورغتمش و  دشاه خاتون دربارة برادرش جلالاست. اما با توجه به خشونت پا

توان گفت که از بهاءالدین ایاز نیز ثروت کلانی  اموال بسیاری که از وی تصاحب کرد، می

هاست که بهاءالدین ایاز برای رهایی از مداخلات و  را به دست آورده است. در همین سال

 ,The Travels of Pedro Teixeira)نفوذ کرمان از هرمز برّی به هرمز بحری مهاجرت کرد 

160 .) 

یکی دیگر از منابع بردسیر باج و خراج سیرجان بود که از ملوک شبانکاره دریافت      

هایی را  ها و مدینه شد. براق حاجب پس از استقرار در بردسیر سعی کرد تمام قصبه می

خود درآورد. یکی از  که در قلمروی ایالت پهناور کرمان قرار داشتند زیر تسلط یا نفوذ
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کردند.  های مهم سیرجان و توابع بود که ملوک شبانکاره بر آن حکومت می این قصبه

هـ. به طارم لشکر کشید و قلعة آن را گرفت و البته خرابی بسیاری در آن  622براق در 

ای راه به جایی نبرد و در  شهرها ایجاد کرد. مبارزة براق حاجب و مبارزالدین شبانکاره

هایت تن به مصالحه دادند، به شرط اینکه ولایت سیرجان به حساب کرمان اما در ن

هر سال مبلغ ده هزار دینار به دیوان براق »اختیار ملوک شبانکاره باشد و شبانکارگان 

الدین نیز در زمان حکومت  الدین و قطب . رکن(53: 1378ابرو،  حافظ « )حاجب رسانند

و خراج، سیرجان را از دست ملوک شبانکاره بگیرند که  خویش سعی کردند، فارغ از باج

میسر نشد، تا اینکه نوبت به ترکان خاتون رسید. به هر حال، بردسیر با ثروت 

سرازیرشده از ملوک کیج و مکران، باج و خراج ملوک هرمز و سیرجان و البته موقوفات 

به قبلة شاعران، ادیبان و جای این ایالت پهناور به آن بسیار پادشاهان قراختائی در جای

 های همسایه تبدیل شد.  عالمان کرمان و حتی ایالت

خوشبختانه منابع اسم بسیاری از شهرها و روستاهایی را که وقف ابنیه، مدارس،      

اند. در  اند با ذکر جزئیات بیان کردهمساجد، دارالشفاها و دیگر کارهای عام المنفعه بوده

یش از بیست ده نام برده شده است که او  برای تأمین موقوفات ترکان خاتون، ب

های مدرسة مقدسیه و دیگر بناهای بردسیر وقف نموده بوده است. بسیاری از این  هزینه

تر و در شهرهای  ها و موقوفات بناهای موجود در بردسیر صدها کیلومتر آن طرف دیه

شد.  می  و در بردسیر هزینهآمد  دیگر کرمان قرار داشتند که درآمد آنها به بردسیر می

های انار، راور، خبیص، زرند، رودان، رودبار و جیرفت و  ها در مدینه این روستاها و قریه

ها در  ها و مدینه (. بنابراین، نه تنها قصبه438ـ 420، تاریخ شاهی قراختائیانغیره قرار داشتند )

کرمان در خدمت جای خدمت مصر بردسیر بودند، بلکه روستاهای بسیاری در جای

ها،  دارالملک بردسیر قرار داشتند. این مسئله تاکیدی بر پیوند و وابستگی مصر به قصبه

به آن پرداخته شده  التقاسیم  احسنهای اقلیم خویش است که در  ها و  قریه مدینه

 است. 

-می در حالی که بردسیر در دورة قراختائیان از ثروت دیگر شهرهای کرمان استفاده      

ویژه شهرهای جنوبی و شد، برخی از شهرهای کرمان، بهمی برد و به شهری بزرگ تبدیل 

ای از ارتباط با دارالملک نبردند. به عبارت دیگر، در دورة  گرمسیرات، چندان استفاده

ها بیش از آنکه به نفع همة شهرها  ها و مدینه قراختائیان، ارتباط مصر بردسیر با قصبه

سویه و به نفع بردسیر بود. بردسیر از ملوک هرمز، ارتباطی یک باشد، تا حد زیادی
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گرفت، اما  ملوک شبانکاره، بلوک اربعه، سیرجان و برخی شهرهای دیگر باج و خراج می

های مداوم  در مقابل برای شهرهایی که زیر سلطة ملوک هرمز، ملوک شبانکاره و غارت

د. منابع تاریخ کرمان مملو است از کرقبایل عرب و نکودریان قرار داشتند کاری نمی

هجوم قبایل نکودریان و قراواناس به گرمسیرات کرمان از خبیص در شرق، هرمز و 

، 382: 1390،تاریخ شاهی قراختائیانرودبار در جنوب و قصبة بزرگ سیرجان و ارزوئیه در غرب )

رمز به جزیرة جرون (. ملوک هرمز از ه Marco Polo’s Travels, 58؛ 165: 1383؛ گابریل، 439

مهاجرت کردند و رابطة آنها بیش از پیش با کرمان گسسته شد. قمادین جیرفت از قرن 

هفتم دیگر نتوانست اهمیت پیشین خود را بازیابد. بلوک اربعه )بم، نرماشیر، نسا و 

تدریج اهمیت اقتصادی و تجاری و ارتباطی خود را در مناسبات داخلی و ریگان( به

از دست داد و برخی از آنها به شهرهایی درجه دو تبدیل شدند. همین  خارجی کرمان

وضع برای خبیص در شرق رخ داد. همة این مسائل به سبب عدم توجه دارالملک 

ها و مأموران مالیاتی بود.  بردسیر به مسائل امنیتی، اعزام سپاه و نظارت درست بر شحنه

ریان و لشکر قراوناس در عذاب بودند یا بنابراین، این شهرها یا از غارت و چپاول نکود

دادند. نتیجة این وضع زوال تدریجی  ها و مأموران مالیاتی باج و خراج می باید به شحنه

 های اطراف کرمان به قیمت رشد و توسعة بردسیر بود. ها و مدینه بسیاری از قصبه
 

 . نتیجه4

ار ایالت درگیر ناامنی، های کرمان در گوشه و کن ها و مدینه در حالی که اکثر قصبه

ها و مالیاتگیران دولتی بودند و همچون دژی نظامی برای حفاظت  ثباتی و ظلم شحنه بی

کردند، مصر یا دارالملک بردسیر به توسعة ظاهری،  از بردسیر نقش خود را ایفا می

داد. اکثر حاکمان قراختائی کرمان برای دور نماندن  اقتصادی و فرهنگی خویش ادامه می

ز محبوبیت شهرسازی، جدا از کاخ و بارگاه خویش، هر کدام دست به ساخت عمارتی ا

المنفعه نیز زدند. وزیران و بزرگان حکومتی نیز در کنار عمارت خویش، کم و بیش عام

سازی زدند. کاروانسراهایی که در زمان ترکان خاتون در بردسیر ساخته  دست به عمارت

های بیرونی شهر بودند. یکی از این  یر و در کنار محلهشد، بیشتر در خارج از شهر گواش

 تاریخکاروانسراها رباط کنار خندق در بیرون شهر گواشیر بر طریق محلة شاهیجان بود )

پانصد و چهل مسجد و منبر دارد »دربارة ایالت کرمان آمده:  الدهر بةنخ(. در 279، شاهی

وان حدس زد که درصد بالایی از این ت (. می277دمشقی، « )خوانند که در آنها خطبه می

مسجدهای دارای منبر در همین شهر بزرگ، درسی و چندقومیتی بردسیر بوده است. 
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هایی از توسعة شهر بردسیر در دورة قراختائیان کرمان است. تمرکز  ها همگی نمونه این

لم امکانات رفاهی و درآمدی جمیعت بسیاری را برای کار، زندگی و پیشرفت در عرصة ع

و فرهنگ به بردسیر کشاند و شهر بیش از پیش توسعه و گسترش یافت و در نهایت 

بردسیر دورة ترکان خاتون و پادشاه خاتون، به شهری بزرگ، چندقومیتی و چندفرهنگی 

 تبدیل شد. 

 

 هانوشتپی

 قصبه اسم برده شده است. 62( تنها از 68. البته در کتاب )ص 1

خانی را خانی را به وی داده، منابع اتفاق نظر ندارند. تاریخ وزیری نوشته لقب قتلغلغ. در اینکه چه کسی لقب قت2

(. باستانی پاریزی در حاشیة 434: 1393سلطانی را از مستنصر بالله گرفته است )وزیری، از خان مغول و لقب قتلغ

 او داده بوده است.  الدین خوارزمشاه به سلطانی را سلطان جلالهمین منبع نوشته است که لقب قتلغ

اگر »اند نوشته است:  . منشی کرمانی دربارة خیل عظیم دانشمندان و بزرگانی که در این زمان به بردسیر آمده3

گستر که بدان وقت در کرمان مجتمع بودند، از بذکر کبراء علما و عظماء فضلا و هنروران نامور و دانشوران فضیلت

)منشی کرمانی، « نجامد و از غرض بازمانم و از سیاقت کتابت دور افتم.غریب و شهرى، مشغول شوم بتطویل ا

1394 :64) 
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های گردانی از منظر حفاظت از گنجینهکارکردشناسی نخل در آیین نخل

 1فرهنگی ایران
 

 2عادله محتشم
 تاریخی -حفاظت و مرمت اشیاء فرهنگی دانشجوی دکتری

 صمد سامانیان

 دانشیار دانشگاه هنر تهران

 20/11/96: مقاله پذیرش تاریخ ؛17/8/96: مقاله دریافت تاریخ

 چکیده 

گردانی، آیین های انسانی برجامانده و جاری در جوامع هستند. نخلها و ارجمندترین میراثترین کنشها از مهمآیین

که با ورود اسلام به ایران در ادامة حیات خویش، رنگ و بوی شیعی به خود گرفته، آیینی همچنان زنده و کهن ایرانی 

ای غنی برای شناخت بخشی از فرهنگ ایرانیان است. اشیاء از ملزومات و اجزاء اساسی برگزاری بعضی از پویا و گنجینه

گردانی، به عنوان آثار فرهنگی و تاریخی و بخشی از نخل ها، اشیاء محوری در برگزاری آیینها هستند. نخلاین آیین

ها، درآمد این حفاظت، شناخت ویژگیمیراث ملموس و منقول، اشیائی ارجمند و شایستة حفاظت و احترامند. پیش

ها و کارکردهای این آثار است. هدف از این پژوهش شناخت کارکردهای نخل به عنوان یک شیء آیینی در آیین ارزش

های گردانی است. مواد پژوهش با استناد به منابع مکتوب، مشاهدات میدانی و مصاحبه فراهم شده است و یافتهنخل

دهد که نخل در جایگاه یک شیء آیینی و به عنوان یک اثر فرهنگی، دارای کارکردهای اعتقادی، پژوهش نشان می

 ها و آداب سنتی است. دهندة دانش بومی و حامل سنتنمادین و یادمانی بوده و انتقال

 

 گردانی. نخل، نخل های ایرانی،  نمادپردازی شیء آیینی،آیینهای کلیدی: واژه

                                                           
 آیینی اشیاء از حفاظت در نظری رویکردهای تبیین عنوان با» محتشم، عادله دکتریة رسال از برآمده مقاله این . 1

 فرهنگی -جغرافیاییة حوز در گردانینخل آیین در نخل: موردیة مطالع شناسی،ارزش بر مبتنی زنده هایآیین در

 .است تهران هنر دانشگاه در سامانیان صمد دکتر راهنمایی به «یزد کویر

 adele.mohtasham@gmail.comرایانامة نویسندۀ مسئول:                                              .2
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 مقدمه 

های فرهنگی و بخشی از میراث ناملموس یک ی بسیاری از مؤلفهدهنده و دربردارندهها بازتابآیین

شونده، در زندگی انسان امروز، که کنشی انسانی، نمادین، جمعی و تکرار جامعه هستند. آیین در جایگاه 

کند، نقش به سوی دور شدن از معنای امور و درآمدن بیش از پیش به جسم و کمیت امور سیر می

ها پیرامون محور یک شیء ها امری نهاده بوده و گاه برخی آیینکاربرد اشیاء در بیشتر آیینروشنی دارد. 

-سترة جغرافیایی و فرهنگی کویر مرکزی ایران، آیین قالیگردانی در گگردند: مانند آیین نخلبرگزار می

گردانی در جایگاه آیینی زنده و شویان در مشهد اردهال کاشان و آیین اسب چوبی در سبزوار. آیین نخل

های بزرگ نزد شیعیان ایران است. این آیین، که در آن نخل در جایگاه شیء همچنان پویا، یکی از آیین

ای چوبی ای برای امام حسین است. اما نخل که در آغاز تنها سازهیینی کهن و یادوارهآیینی حضور دارد، آ

است که  ها و مفاهیمیرسد، در جایگاه یک شیء آیینی، حامل ارزشبرای برگزاری آیین به نظر می

این پژوهش از منظر سازند. ای  میبخشند و آن را تبدیل به گنجینهکارکردهای گوناگون به آن می

های فرهنگی و مذهبی به مطالعه و شناخت کارکردهای نخل در جایگاه یک شیء پاسداشت گنجینه

ها بوده و به تبع آن اشیاء آیینی پرداخته است. از آنجا که جامعة امروز کمتر پذیرای حضور و تداوم آیین

ارکردهای اشیاء ها و کهای مادی و معنوی هستند، مطالعه در معانی، ارزشآیینی نیز در معرض آسیب

یابد. شناخت کارکردهای نخل، افزون بر اینکه راهی به سوی های گوناگون ضرورت میآیینی در آیین

گشاید و به شناخت بیش از پیش و حفظ بخشی از آداب و های شیعی میشناخت و حفظ اندیشه

نخل، به عنوان یک گردد، اولین قدم برای شناخت و حفاظت از کالبد ورز منتج میرسوم جامعة آیین

این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است: نخل به عنوان شیء فرهنگی با هویتی تاریخی، نیز هست. 

 ست. گردانی حامل چه کارکردهایی ایک شیء آیینی در آیین نخل

گردانی و کمابیش تمامی اطلاعات مربوط به نخل، دانش بخش بزرگی از اطلاعات دربارة آیین نخل     

اطلاعات پیرامون  ساز و دیگرورزان و استادکاران نخلهای سنتی آیینمی ساخت آن، آداب و کنشبو

و کمتر به صورت مکتوب در دست است. این ورز بوده بخشی از سنت شفاهی جامعة آیینکالبد آن 

ه اند. آنچه به صورت مکتوب در دست است، بیشتر باطلاعات از استاد به شاگرد منتقل و حفظ شده

هایی توان نکتهگردانی است که میهای جنبی در کنار مطالعات وابسته به آیین نخلشکل برداشت

های حفظ و انتقال ترین راهها درک و دریافت نمود. سنت شفاهی یکی از مهندها از آنی نخلدرباره

با آگاهان بایسته بود. . به همین سبب مطالعات میدانی و گفتگو (13:  1363)مزروعی، های سنتی است آموزه

اکبر ابویی ، استاد علی (1)برای گفتگو، نگارندگان از محضر پنج تن از سازندگان نخل، استاد عباس مجاور

اند. مطالعات بهره برده (5)مهدی طهرانی، و محمد  (4)، مسعود شاهدی (3)، حسن خیراندیش  (2)مهریزی
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آباد، شاه ابوالقاسم، چهار منار، کوچه بیوک، ، فهادان، مریمویژه در محلات لب خندقمیدانی نیز در یزد، به

گردانی آیینی است که پژوهشگران لازم به بیان است که نخلوقت و ساعت، و بازار نو، انجام گرفته است. 

دانند و بر این باورند که در هیچ شهری مانند آن را از آنِ گسترة جغرافیایی و  فرهنگی کویر ایران می

. از (248-244: 1317؛ آیتی، 1380)بلوکباشی،گردد این آیین با  جدیت و اشتیاق پیگیری و برگزار نمی شهر یزد

 های موجود در شهر یزد متمرکز شده است. این روی این پژوهش بر روی نمونه

های آن امری کمابیش تازه است. ها و گونهماهیت آیینی های علمی دربارهمطالعات و پژوهش     

گردانی نیز چنین است. پیتر چلکوفسکی، که چندین سال در ایران به مطالعه در باب ی آیین نخلرهدربا

ویژه تعزیه پرداخته، از نخستین کسانی است که افزون بر پژوهش در های سوگواری در محرم و بهآیین

ینه در سال های وی در این زمآیینی نخل داشته و نخستین نوشته گردانی نگاهی به شیءآیین نخل

  (Chelkowski, 2010) های شیعیتعزیه و دیگر آیینم به چاپ رسیده است. او همچنین در کتاب  1979

هایی نیز به ساختار نخل گردانی مطرح کرده و اشارهگفتارهایی را پیرامون چرایی و چگونگی آیین نخل

-هایی چون تابوتوجه به رواج آیینای دربارة این آیین با تداشته است. علی بلوکباشی مطالعات ارزنده

های گردانی را در گسترههای تاریخی، نخلگردانی در ایران باستان انجام داده، و افزون بر بررسی

؛ 1389)بلوکباشی، هایی به ساختار نخل داشته است جغرافیایی و فرهنگی گوناگون، مطالعه نموده و اشاره

های گردانی در ایران هستند. در سالعلمی دربارة آیین نخل های. این مطالعات از نخستین پژوهش(1380

نامه و کتاب به چرایی و چگونگی این آیین، بیشتر از های دیگری در قالب مقاله، پایاناخیر پژوهش

ها پیرامون ماهیت آیین . تمامی این پژوهش)رک. منابع(اند شناسانه و نمادشناسانه، پرداختهانداز انسانچشم

اند. پژوهشی که به شکل ویژه به نخل در جایگاه شیء آیینی، مطالعه در ساختار انی شکل گرفتهگردنخل

ها یا کارکردشناسی آن پرداخته باشد به نظر نویسندگان های ساخت، شناخت ارزشو کالبد آن، روش

 نرسیده است. 

 گردانی. نخل و نخل1

هایش را در ایران ی امام حسین است که ریشههای مهم شیعیان ایران در سوگوارگردانی از آییننخل

. حصوری (106: 1378؛ حصوری، 124-122: 1372)فرامکین، اند پیش از اسلام و در سوگ سیاوش جستجو نموده

دهد که این  مرگش نشان میگوید که حمل تابوت تمثیلی در آیین سوگ سیاوش در مراسم سالمی

-است. با درآمدن اسلام به ایران، برخی رفتارها، رسوم و آیینآیین در سراسر آسیای میانه اهمیت داشته 

هایی در صورت و معنا و های اجتماعی و فرهنگی تازه معارض نبودند، با دگرگونیهای ایرانی که با انگاره

. با شهادت امام (442-432: 1389)بلوکباشی، های اسلامی به حیات اجتماعی خود ادامه دادند درآمیختن با مایه
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گردانی رنگ و بوی شیعی به خود آور رستگاری و آزادگی برای شیعیان شد و نخلسین )ع(، او پیامح

 گرفت و در درازنای تاریخ تا امروز تداوم یافت. 

توان به دیدگاه دانند. از آن میان میهای این آیین را مربوط به دورة صفوی میبرخی ریشه     

اشاره نمود. با این همه، برخی ( 323 )شریعتی،و دیدگاه شریعتی  ( 244: 1317)آیتی، عبدالحسین آیتی 

های تخصصی خود در این زمینه، افزون بر اشاره به کهن بودن این آیین، صفوی پژوهشگران در پژوهش

: 1388)بلوکباشی، دانند بودن آغاز این آیین را درست ندانسته، شکل امروزین این آیین را از دورة صفوی می

هایی از برگزاری های نخستین این آیین در ایران پیش از اسلام بوده و نشانهعتقدند ریشة صورتو م (433

 .(106:  1380)همو،بویه نیز در دست است این آیین از دورة آل

گردانی باید گفت این آیین در ایران متعلق به مناطق دربارة گسترة جغرافیایی و فرهنگی نخل      

های کویرنشین و این آیین را از آنِ گسترة فرهنگ کویری و شهرها و آبادی مشخصی است. بلوکباشی

گردانی بیشتر در یزد، تفت، داند و بر این باور است که در این گستره نیز نخلی کویر ایران میحاشیه

وکباشی، )بلها اهمیت بسیار یافته است های پیرامون آننائین، ابیانه، کاشان، میبد، سمنان، زواره و آبادی

. چلکوفسکی نیز این آیین را (83)همو، کند . وی به تهران نیز در جایگاه دوم اهمیت اشاره می(57: 1380

ی کویر مرکزی بزرگ ایران از سمنان و دامغان به سمت قم، مربوط به شهرها و روستاهای حاشیه

 . (08Chelkowski, 20)داند کاشان، خور، بیابانک، زواره، اردستان و نائین می

یابند. آنچه در کنوانسیون صیانت از میراث ای میها، اشیاء جایگاه و نقش ویژهدر بسیاری از آیین     

نگر از شیء آیینی باشد. از ای و کلیتواند تعریفی پایهم( آمده است می 2003فرهنگی ناملموس )پاریس، 

ها که در تی هستند مرتبط یا وابسته به آییندیدگاه این کنوانسیون، اشیاء آیینی ابزارها، اشیاء و مصنوعا

عنوان میراث فرهنگی به رسمیت روند و به دست یک جامعة انسانی مشخص بهها به کار میآیین

 گردانی، شیء آیینی همان نخل است.شوند. در آیین نخلشناخته می

دهد که اشیاء گیرند نشان میمیها مورد استفاده قرار هایی که اشیاء در آنای گزیده در آیینمطالعه     

انداز جایگاه، یا )الف( نقش محوری در برگزاری آیین دارند، بدین معنا که در روند آیین ها از چشمدر آیین

ها آیین ورزان هستند؛ )ب( در برگزاری آیینورزیای برای گرد آمدن و آیینیابند و نقطهمرکزیت می

ها همواره کارکرد نمادین داشته و گاه شیاء محوری در آیینیابند. ابدون نقش محوری کاربرد می

ها ندارند، الزاماً نمادین کاربردی جز نمادین بودن نیز دارند. در مقابل، اشیائی که نقش محوری در آیین

توان به قالی در آیین نیستند و ممکن است کارکرد نمادین یا کاربردی جز آن داشته باشند. مثلاً می

چاقه زنی، زنی یا چاقهای چوبی در آیین سنگچقهکه شیئی محوری و نمادین است، و چقشویان قالی

گیرد، انداز، نخل در گروه اول قرار میکه اشیائی غیر محوری و کاربردی هستند، اشاره نمود. از این چشم
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ول محور گردانی است، و  برگزاری این آیین حچرا که شیئی محوری و نمادین در برگزاری آیین نخل

 این شیء پا گرفته است. 

 (244:  1317)آیتی، یا هیکلی چوبی  (351: 1396خانی، رمضان ؛Richards,1931: 164)نخل شیء یا دستگاهی      

ای آن قالبی مکعب مربع و گاه است که حجم اصلی و سازه  (41: 1380)بلوکباشی،ای حجیم وارهیا تابوت

ن و پیشین آن با دو صفحة سرَونما و مشبک پوشانده شده است. مکعب مستطیل دارد و دو جبهة پسی

ای است که فراخور کوچک یا بزرگ بودنش ساخته شده است از چوب بندی ویژهنخل دارای استخوان

بندی از چهار تا گاه بیش از بیست تیر چوبی، و چهار تا بیش از ده ستون چوبی، که این بستی با یک کف

اند. بلوکباشی در وصف دو جبهة پسین و زا و پهنا با الوارهای چوبی مهار شدهها در دو سوی دراستون

 برد.ای را به کار میکنگرهشکلِ سرَونما و لبها به درستی تعبیر جناغیپیشین نخل

هایی که روش کام و شوند و برای ساخت پیوندهای آن )جز بخشها سراسر از چوب ساخته مینخل     

شود. در روش اصیل ساخت نخل، های آهنی استفاده میها و بستمیخها، گل( از میخزبانه کارساز است

کاررفته در ساخت نخل چوب چنار و . چوب به(1396)مجاور، مصاحبه، شود گونه چسبی استفاده نمیاز هیچ

-لیل انعطافی سرَونمَا، و چوب سپیدار )به دها و دو صفحهگاه توت و گردو )به دلیل استحکام( برای پایه

-بندی است که همچون حامل در دستان برندگان نخل قرار میپذیری و بلندی الیاف چوب( برای کف

شده است. ها از نواحی پیرامون یزد فراهم می. این چوب(1396؛ شاهدی، مصاحبه، 1396)مجاور، مصاحبه، گیرند 

-ها به میزان پشتوانة مالی تعییننشوند و بزرگی و کوچکی آهای گوناگون ساخته میها در اندازهنخل

های کوچک، نخل خانة امام شده )بیشتر وقف یا نذرشده( برای ساخت بستگی بسیار دارد. از میان نخل

ی شاه ابوالقاسم، با بلندای نزدیک متر، و نخل تکیهها، با بلندای نزدیک به دو متر و هفتاد سانتیحسینی

های بزرگ، نخل میدان امیر چخماق، با بلندای نزدیک به ز میان نخلمتر، و ابه چهار متر و هفتاد سانتی

)پروندهة به بلندای نزدیک به یازده متر شاه )بعثت امروزی(، و نخل میدان ( 709: 1374)افشار، هشت و نیم متر 

 (. 4تا  1های توان نام برد، همگی در یزد )نگارهرا می گردانی(،ثبت ملی آیین نخل

    

    
ها : نخل خانة امام حسینی1گارةن

)منبع:  ، یزدی بازار نودر محله

 نگارندگان(.

: نخل تکیة شاه 2نگارة 

)منبع:  ، یزدابوالقاسم

 نگارندگان(.

: نخل میدان 3نگارة 

یزد )منبع: امیرچخماق، 

 نگارندگان(.

: نخل میدان شاه 4نگارة 

یزد ، (امروزی )بعثت

 )منبع: نگارندگان(.
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 شناسی نخل در جایگاه شیء آیینی . کارکرد2

فلسفة در آغاز گردانی است. برای شناخت کارکرد یک شیء، نخل شیءِ مورد استفاده در آیین نخل

دیگر آن، کارکردهای پیرو کارکرد یک شیء است، هرچند نخستین یابد. این گیری آن اهمیت میشکل

. حضور نخل در یک آیین، که قصد از گیرند. برهان وجود شیء آیینی حضورش در آیین استشکل می

، نخل یک شیء آغازین کارکرد نخل است. در نگاهنخستین  آن سوگواری برای یک انسان آزاده است،

گردانی است. این شیء به واسطة آن چوبی بازنمایانندة تابوت یا حامل پیکر امام حسین )ع( در آیین نخل

شود و در گذر زمان و در تعامل بیشتر و روح میذی،  تآن اسبازتاب دهندة که آیین ، آزادگی و حقیقت

از معانی و ای گردآمدهیابد. این روح مکان پیرامونی خود، این روح پرورش می-ورز و فضابا آیینپیاپی 

گردانی به کنه وجودی آیین نخلهنگامی که گیرند. گونه کارکردهای دیگر شکل میهاست. بدینارزش

ودی آن سوگواری برای شهادت یک انسان آزاده است، هرچند نباید از نظر دور اندیشیم، فلسفة وجمی

رسیدن به آرامش است. این دستیابی به آرامش روحی و ها آیینداشت که فراتر از هر چیز، هدف غایی 

. این دستیابی به آرامش، ضمن (68:  1384)حصوری، هاست ترین کارکردهای تمام آیینمعنوی از جملة مهم

زمان جایگاهی ویژه به با گذر حیات شیء انجامیده و به پایایی زاری آیین و تعامل با شیء آیینی، برگ

ورز و در ی آیینشیء دارای کارکردهای دیگری در بستر جامعهآن، بخشد که در سایة شیء آیینی می

 گردد.ورزان میتعامل با آیین

 . کارکرد اعتقادی 1 -2

ی ارزش اعتقادی آن است. شیء آیینی کالبدی است که اعتقاد و باور والاترین ارزش یک شیءِ آیین

دینی های اندیشهبا پیوندی ژرف سازنده روح آن کالبد است. اشیای نمادین در مناسک و مراسم مذهبی 

گیری این اشیاء، هویت شیء را نادیده گرفته و دارند. با کنار گذاشتن اندیشة اعتقادی نهفته در پس شکل

اند. پیش ها از اساس نمادی از حامل پیکر یا تابوت یک انسان آزاده بودهایم. نخلزدایی کردهیتآن را هو

اسلام به ایران و پس از آن با درآمدن از اسلام این انسان آزاده،  بنا بر یک تفسیر سیاوش بوده و پس از 

پیکر امام سوم شیعیان  تشیع، این آیین رنگ شیعی به خود گرفته و تبدیل به نمادی از حاملگسترش 

گردانی را کنار گیری نخل و برگزاری آیین نخلدر شکل امام حسین )ع( شده است. اگر این اندیشه

ها را ای مسخ شده این دیگر ارزشهایی باشد، به گونهبگذاریم، حتی اگر این شیء همچنان حامل ارزش

ورزان به در زنده نگاه داشتن اعتقاد آیین هاها، نقش آنگونه نخستین کارکرد نخلکند. بدینحمل می

ی ها حاملان باور و اعتقاد گروهی از مسلمانان شیعه دربارهناپذیری است. نخلحقانیت آزادگی و ظلم

-می واسطة این اعتقاد است که شیعیان این شیء را مقدس و محترمآزادگی امام حسین )ع( هستند. به

آورند و کودکانی را که برای بازیگوشی ها را از پا درمیآرایی کفشان نخلدانند، برای بالا رفتن از آن در زم
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کنند. در یزد تقدس نخل تا آنجاست که اگر نخلی کهنه شود، آن را از بین روند مؤاخذه میاز آن بالا می

برخی  (6)برند، بلکه نخل کهنه را روی تپه و یا جایی دوردست می گذارند تا خود به خود از بین برود.نمی

. به دلیل (355: 1396خانی، )رمضانسایند دهند و دست بر آن می باورمندان هرگاه به نخل برسند، سلام می

های شهادت امام حسین و حضور نخل در برگزاری آن، این شیء ماهیتی یافته که استمرار و تداوم آیین

نیروی محرکی در زنده نگاه داشتن گردانی، به یاد آورنده و وجودش، حتی بیرون از سازگان آیینی نخل

 اعتقاد به حقانیت امام است. 

 . کارکرد نمادین 2-2

شناسی، هنر و زیباشناسی همداستانی فراگیری وجود ندارد. ترنر دربارة معنای نماد در دین، فلسفه، زبان

یا نمایانگر  آوایی و توافق عام در جایگاه یک معرف طبیعیای است که بر پایة همگوید نماد پدیدهمی

ها اشتراک دارد های مشابه داشته و یا در تصور و واقعیت با آنای خاص، با آن پدیده ویژگیپدیده

(Turner, 1973: 1101.)  از آن رو که نماد جایگزین چیز دیگری است، حامل و ناقل معناست. از دیدگاه

 ,Ducrot and Schaeffer)تداعی کند ای که بر چیزی دیگر رهنمون شده و آن را پیرس  نماد یعنی پدیده

گوید نماد یک واحد اندوخته یا واحد بنیادین یا یک مولکول . دربارة همبستگی نماد و آیین ترنر می(1995

. (322: 1383)موریس، ترین واحد ساخت ویژه در مجموعه یا ساختار آیین است در رفتار آیینی، و کوچک

ها و رفتارها و ابزار معنوی آیین یاء و ابزار مادی آیین و هم در کنشها را هم در اشپیوستگی نماد و آیین

کند، شکل و مفهوم در اشاره می (Rappaport, 1999:  30)توان دید. به عبارت دیگر، چنان که راپاپورت می

اد ناپذیرند. با این رویکرد، نخل در جایگاه یک شیء آیینی یک نماجرای هر آیینی به هم پیوسته و جدایی

گونه که ی نخست، نخل نمادی از تابوت امام حسین )ع( است. فراتر از این، هماننیرومند است. در مرتبه

بیان شد، ریشة این آیین را شاید بتوان در سوگواری سیاوش در ایرانِ پیش از اسلام جستجو نمود. پس 

)شهید( دانست. در کنار این شده برای حقیقت نخل را باید نمادی از حامل پیکر یک انسان آزاده کشته

ی نمادین نخل، نگاه به شکل نخل خود راهنمایی گویاست. دو جبهه یا دو نمای اصلی ترین جنبهاصلی

ی درخت سرو است و سرو در ایران نماد آزادگی بوده است. اسلامی ندوشن، به هنگام نخل یادآورنده

ار به درخت سرو مانند است و سرو در گوید که نخل بسیگردانی، بهروشنی میبحث از نخل و نخل

گردانی و نهاده فرهنگ عامه یعنی جاودانگی و رشادت و آزادگی. اما با گذر سالیان و برگزاری آیین نخل

ویژه شهر یزد، این شیء کارکرد نمادین دیگری یافته های گوناگون شهرها، بهشدن این شیء در بخش

های پراکنده در دربارة سفرش به یزد نگاشته، به نخل است. جلال آل احمد در سفرنامة کوتاهی که

کند ها تشبیه میبازی غول بچهها را از دید بزرگ بودن به اسبابکند و آنگوشه و کنار شهر اشاره می

ای کارکرد نمادین شهری در پیوند با شهر یزد یافته و به یکی از . بدین گونه نخل گونه(159: 1343)آل احمد، 

ها، در ها را در فضاهای همگانی و مرکزی یعنی میدانن شهر تبدیل شده است. در یزد نخلنمادهای ای
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ها را در گوید: هرچند نخلتوان یافت. چلکوفسکی میها میزادهها، یا در میدانگاه امامنزدیکی تکیه

این منطقه حتی  ها از آن منطقة یزد هستند. درترین نخلتوان دید، اما بزرگشهرهای گوناگون ایران می

. شهر یزد تنها دارندة (Chelkowski, 2008)توان یافت که نخل خود را نداشته باشد یک روستا هم نمی

ورزان بیش از گردانی نیز آیینها نیست، بلکه در برگزاری آیین نخلترین نخلشدهترین و شناختهبزرگ

زاده به ن و داشتن یک نخل در تکیه یا امامدیگر شهرها پایبندی و حمیت دارند. برای مردمان یزد، ساخت

ای، خواه روستاها و خواه محلات ای ابراز وجود اجتماعی نیز هست، بدین معنا که هر جامعهمنزلة گونه

دانند. این بیان حضور جمعی، گوناگون شهر، داشتن نخل را نشان وجود و حضور اجتماعی خود می

ویژه کند که نخل، بهروشنی بیان میلب دارد. چلکوفسکی بهوحدت و همبستگی مردم آن جامعه را در ق

 . (Chelkowski, 2006: 410)در یزد، نماد وحدت اجتماعی برای شهر، روستا یا منطقه است 

 ها، حاملان دانش بومی .  نخل2-3

گوید: دانش بومی دانش بومی مفهومی گسترده است و از آن به چند گونه تعبیر شده است. چمبرز می

ای طبیعی فرآورده شده است دانشی است که از گسترة جغرافیایی خاصی سرچشمه گرفته و به گونه

. وارنِ و کشَمن بر این باورند که دانش بومی دانشی محلی و از آن یک فرهنگ یا جامعه (108: 1376)چمبرز، 

با سازگان بیرونی، از های درونی اجتماع و همچنین در پی ارتباط است که پیوسته زیر پرتو کارآزمودگی

های کاربردی بودن، . گیرتز ویژگی(Warren and Cashman,1988)خلاقیت و نوآوری برخوردار است 

و کلکر  (Geertz,1983)شمرد جمعی بودن و ریشه گرفتن از یک مکان خاص را برای دانش بومی برمی

ی غیر رسمی گسترش یافته است نهداند که به گونگر و سازگار با محیط میای کلدانش بومی را زمینه

(298:  Kelkar, 2007)شمرد: های دانش بومی برمیترین ویژگیتوان مهمها را می. به طور کلی این ویژگی

. سازگاری با محیط و 4. کاربردی بودن، 3. پشت سر گزاردن آزمون زمان، 2. استوار بودن بر تجربه، 1

ای ویژه . به گونه(Brabyan,1998: 1)ه بودن در درازای زمان شوندپویا بودن و دگرگون-5فرهنگ بومی، 

های یک قوم دربارة ساخت و ی ساختن اشیاء، اولیور دانش بومی ساخت را اندوختة کارآزمودگیدرباره

ای از قواعد عمومی است که در داند و بر این باور است که چنین دانشی گردآمدهساز اشیاء گوناگون می

از ارتباط یک قوم با محیط طبیعی و زیست خود و باورها و اعتقاداتشان نهفته است  هاییآن، نشانه

(Oliver, 1986: 113-126)ها، های سنتی مضامین بسیاری را دربارة آداب، روششده به روش. اشیاء ساخته

بومی ها حامل بخشی از دانش اند و در این میان نخلکاررفته در ساخت در خود جای دادهو مواد به

یابیم های نخل درمیآورز خود هستند. با مطالعه در ساختار و ویژگیساخت اشیاء چوبی در جامعة آیین

ای است از که این شیءِ آیینی حامل بخشی از دانش بومی مردمان سازندة خود است. نخل گردآمده

با فن ساخت آن، های پیوسته های هنری در شکل، و هر یک از ویژگیتمهیدات فنی در ساخت و پسند
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های سنتی ساخت نخل )برآمده از دانش بومی مردم منطقه( همچون یک راوی، بازگوکنندة روش

اند. این های گذشته به امروز رسیدههستند. این فنون بومی و دانش ساخت به شکل شفاهی از نسل

های مورد یا چوب . گزینش چوب1توان با مطالعه در چرایی و چگونگی آنها دریافت: ها را میویژگی

. طراحی، محاسبات و 3ها، سازی چوبهای فراهم آوردن و آماده. روش2استفاده در ساخت نخل، 

ها به جهت ها و آداب تعمیر و نگهداری از نخل. روش5ها و فنون ساخت و اتصال، . روش4تناسبات، 

 کند.فراهم میتدوام بقای آن. بررسی هر یک از این موارد اطلاعات خوبی را برای ما 

گونه که پیرنیا و آوردی، آنآوردی در ساخت نخل است. بومنکتة درخور نگرش در اینجا پروای بوم     

-ای مشخص و بیگویند، وابستگی تولید یک ساختمان یا شیء به مصالح موجود در منطقهمعماریان می

آوردی تنها . بوم(351: 1380و معماریان،  )پیرنیاشود نیازی از دیگر مناطق بوده و یک ارزش بومی شمرده می

گیرد که کوششی است برای تکیه با مواد و مصالح پیوسته نیست، بلکه فنون بومی ساخت را نیز در بر می

ای از نوآوری در عین حفظ خودایستایی معنوی و روحی های موجود، که گونهبر گنجینة کارآزمودگی

ها و دو رویة سرَونما و از ها و پایهل از چوب چنار و توت برای ستون. در ساخت نخ(288: 1376)اولیاء، است 

های روییده در یزد و ها از درختشود. این چوبها استفاده میبندیچوب سپیدار برای ساخت کف

. (1396)مجاور و شاهدی و ابویی، مصاحبه، شود ویژه مهریز، تفت، و اشکذر فراهم میشهرهای پیرامون آن، به

رویند. چنارهای کهنسال نصرآباد، ، گردو و سپیدار هر سه از درختانی هستند که در استان یزد میچنار

چک، گواه این مدعا هستند. همچنین است چنارها و آباد، تنگ چنار، و چکطزرجان، باجگان، تلکین

کهنسال نیر، که پور در مهریز، گردوهای کهنسال نیر و کرخنگان، و توت سپیدارهای ارزشمند باغ پهلوان

 های پیرامون آن هستند. هایی از درختان کهنسال یزد و شهرها و شهرستانتنها نمونه

 ها، حاملان سنت .  نخل2-4

 ,Habermas)دهند ها را انتقال میکنند و آنها خدمت میهابرماس بر این باور است که اشیاء به سنت

ها یگانه ست و تعریف روشن آن کدام است، دیدگاه. اما دربارة این که سنت چی(10797-10801 :2001

در زبان پارسی، راه و روش، طریقه، رسم، قانون، احکام دین، و احکام خداوندی  سنتنیست. معنای واژة 

به معنای واگذاری،  traditoاز واژة لاتین ،  tradition. اما ریشة معادل آن، یعنی )دهخدا ، ذیل لغت(است 

یابد انتقال . آنچه در معنای سنت اهمیت بیشتری می(Fichtner, 2003: 131)است  تحویل دادن و انتقال

تواند از یک پیامبر، مصلح اجتماعی، عارف، حکیم، دانشمند، پادشاه یا هر فردی که است. این انتقال می

نای انتقال، . مع(Shils,1971: 128-129)ای از مرجعیت را داراست، به یک فرد، یا جامعه، اتفاق بیفتد گونه

ها، بیشتر به روش شفاهی و گاه مکتوب، پشت به ها، فنون و قانونانتقال بینش، کنش، دانش، اندیشه

. بعضی (57: 1380)نصر،گذارد ای است که ردپایش را به جای میپشت است. سنت مانند حضور زنده

ی بوده، بیشتر معنای نمادین دانند که در میان گروه یا جامعه جارمتخصصان سنت را باور یا رفتاری می
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اشیائی که از مواد ماندگار و . (Green, 1997 ; Shils,  2006)ای داشته، و ریشه در گذشته دارد یا مفهوم ویژه

نامد مانند. واکر این اشیاء را اشیاء ماندگار میشوند، برای چندین نسل باقی میآور ساخته میتاب

(Walker, 2005:  20-31)  و هابرماس بر این باور است که اطلاعاتی را با خود به آینده گذر داده و خود را

ها، ها توسط اشیائی مانند یادمانگوید سنتکنند. او میهای بعد میها به نسلوقف انتقال سنت

 :Habermas,  2001)شوند های کهن، و اشیاء مقدس نیز حفظ میای، ساختمانهای موزهمجموعه

10797-10801). 

های ها و آداب و کنشنخل در جایگاه یک شیء آیینی حامل و برانگیزاننده برای پایایی بعضی سنت     

. با مطالعه در 1توان دریافت کرد:ورز است. این بخش از سنت را به دو روش میسنتی در جامعة آیین

ها که مؤمنان با آن. نمود این سنت ورزان و. با مطالعه در شیوة تعامل آیین2کالبد و فرآیند ساخت نخل،  

شود. نخستین گام فراهم آوردن مواد اولیة ها آغاز میها هستند از پیش از ساخت نخلها حاملان آننخل

گونه که یکی از مؤمنان درختی را است، به این هاست. دو سنت ارزنده در این گام وقف و نذرساخت نخل

تر کاشته  یا قصد کاشتن آن را دارد وقف و درختی را که پیشکند. ابرای ساخت نخل وقف یا نذر می

کند که اگر به نیت قلبیش دست یافت، آن را صرف ساخت و کند  یا نذر میساخت  یا تعمیر نخل می

. همانند آن وقف و نذر دارایی و گاه زمین برای ساخت، (1396)کدخدازاده و مجاور ،مصاحبه، تعمیر نخل کند 

ردی فراهم آوردن فضایی برای نگهداری از نخل است. همچنین است وقف و نذر یک تعمیر و در موا

کند که بدون دستمزد، نخل یک محله گونه که یک استادکار سازندة نخل نذر میمهارت و توانایی، بدین

توان بسیار، می ای ازعنوان نمونه. این امر در میان استادکاران شهر یزد رواج دارد و به)مجاور، مصاحبه(را بسازد 

ی بازار نو، که به دست استاد عباس مجاور ساخته و نذر تکیة این ها در محلهبه نخل خانة امام حسینی

 اشاره نمود.  (7)مکان شده است،

ها و آداب سنتی نیز هستند. این اعمال، که در تعامل دهندة برخی اعمال یا کنشها انتقالنخل

گیر نیستند. در مرحلة آغاز ساخت، یکی از رفتارهای سنتی، ثابت و همهاند، مؤمنان با نخل شکل گرفته

سازان اعتقاد به پاکی و وضو داشتن برای ساخت نخل است. این امر که در میان استادکاران بیش از نخل

داند که قبل از آغاز کار و دست بردن به چوب جوان رایج است. هنرمند سازندة نخل خود را موظف می

. همچنین در میان (1396)مجاور و شاهدی، مصاحبه، بگیرد و با بدن و لباس پاک به کار بپردازد  نخل، وضو

مردمان یزد باور بر این است که یکی از صفحات سرَونمای نخل به نام امام حسین )ع( و یکی به نام 

ارچوب نخل )ع( است. نظر به مرتبه، اول صفحة امام حسین )ع( باید ساخته شود و بر چ حضرت عباس

)ع(. همچنین سلام دادن از جمله آداب سنتی است که  سوار گردد و پس از آن صفحة حضرت عباس

گونه که هرگاه به نخل برسند، دست راست را ورزان و مؤمنان به آن پایبند هستند، بدینبسیاری از آیین
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)مشاهدات میدانی نگارنده؛ و ایند سدهند و دست بر آن می کنند، سلام میبر سینه گذاشته و ادای احترام می

 . (355: 1396خانی، رمضان

 . کارکرد یادمانی 2-5

گوید: یادمان آن چیزی است که تاریخ برای ستایش برگزیده و اعلام کرده که یک آلویس ریگل می

ا را اندیشیم و خاطرات مداند که به آن می. نلسون یادمان را آن چیزی می(Nelson, 2003: 2)یادمان است 

ها و اشتیاق عمومی یکی های حیاتی یک جامعه با خاطرهانگیزد، مانند شیئی که روح دارد. یادمانبرمی

تواند . یادمان می(Ibid: 7)شوند ها و آرزوها میریزی ارزششوند و تبدیل به ساز و کاری برای شالودهمی

نوشته، یک مکان یا یبه و سنگیک بنای یگانه یا پیوسته، بخشی از یک بنا، تندیس، یک شیء، کت

هایی را با خود دارند که تاریخ آنان را ها یاد انسان. نخل(Petzet, 2006: 64)انداز، و جز آن باشد چشم

ستایش و تحسین کرده است. دیدن نخل و اندیشیدن به آن یاد آنان و آنچه را بر ایشان گذشته است 

ایگاه یک یادمان، چنانکه چندین بار گفتیم، یادآور واقعة کند. برای مسلمانان شیعه، نخل در جزنده می

 عاشوراست.

 . کارکرد منظری2-6

گیرد ترین شکل با تصویری از طبیعت که از دوردست در برابر چشم قرار میانداز  یا منظر در سادهچشم

پیچیده و فرآوردة دانش،  ایفراگیرتر، این مفهوم شبکه بیانی. اما در (12، 1389)بمانیان و احمدی، پیوسته است 

. (69: 1379)منصوری، های فنی و مهندسی است های محیطی، اجتماعی، انسانی و گسترههنر، تجربه، دانش

-های انسانی، زیر نام منظر طبیعی یاد کرده، و منظر فرهنگى را دگرگونفردیناندز از مناظر پاک از کنش

-. دخالت انسان در یک چشم(Sauer, 1925)اند دشدة یک منظر طبیعى به دست یک گروه فرهنگى می

گیرد. با این نگاه و با نگرشی به  های ذهنى را نیز در بر مىانداز طبیعى تنها مادی و دیدنی نیست و سویه

اندازها  یا در آمیختن با زندگی انسان در درازنای هزاران سال بر روى زمین و دگرگونی بسیارى از چشم

انداز فرهنگی آسانی شدنی نیست. چشمانداز فرهنگى بهانداز طبیعى از چشمچشممعانى ویژه، بازشناخت 

های فرهنگی و طبیعی که نشانگر تعامل میان انسان و طبیعت در تاریخ ای است دربردارندة ارزشپنداره

 دهندة هویت و تاریخ یک منطقه و مردماناندازهای فرهنگی دربرگیرنده، نگهدارنده و نشاناست. چشم

انداز فرهنگی در گذار حضور مردم و کنش شخص یا گروه، یا یک رویداد تاریخی مهم شکل آنند. چشم

انداز های فرهنگی و رویدادهای تاریخی یک جامعه، چشم. بر پایة گرایش(1392)مخلص و همکاران، گیرد می

انداز فرهنگی در چشمدهد. های مادی، زیستی و فرهنگی زندگی روزمرة آن جامعه را بازتاب میویژگی

های جنگ، تواند دربرگیرندة میدانیابد و میگیرد و حیات میپیوند با طبیعت و گذر تاریخ شکل می

 ای پهلوانی باشد. ای زیستی بر پایة اسطوره یا افسانهها، دژها و پدید آمدن منطقهکاخ
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ها  یا تکیهها، اء مقدس در حسینیهها و نهاده شدن این اشیهای دیرباز از ساخت نخلبا گذشت سال     

حضور اند. ها شدهانداز این مکاناند و بخشی از چشمپیوستهیزد شهری انداز ها، این اشیاء به چشممیدان

ها در های منظری و مشترک این مکانها و فضاهای همگانی یزد تبدیل به یکی از ویژگینخل در میدان

های گیری و توانبخشی کنشفضاهای گروهی نقش بزرگی در شکلها و شده است. این مکانگذر زمان 

پس مردم  ها پیاپی است.اجتماعی و فرهنگی جامعه دارند، و حضور و آمد و شد مردم در این مکان

ها، چه در زمان برگزاری نخل سپارند.هاست به یاد میانداز این مکانها و هرآنچه را که در چشمنخل

توان از آن با اند که میاندازی را پدید آوردهجز آن، در کنار بنا و پیرامون آن چشمگردانی و چه آیین نخل

 (. 10تا 5های آیینی یاد کرد )نگاره-فرهنگیانداز عنوان چشم

   
: میدان امیرچخماق 5نگارة 

یزد و نخل آن در سوی 

ه.ش.  1316راست، سال 

 Von)منبع:

Graefe,1930.) 

ماق یزد و : میدان امیرچخ6نگارة 

 1336نخل در سوی راست، سال 

ه.ش. )منبع: وبگاه رسمی دانشگاه 

 (.1396یزد، 

: میدان امیرچخماق یزد و نخل آن در 7نگارة 

ه.ش. )منبع:  1396سوی راست، سال 

 نگارندگان(.

 

   
اندازی از میدان وقت چشم:8نگارة 

و ساعت در یزد و نخل آن که به 

بدیل انداز تبخشی از این چشم

 Eric)عکس از:شده است 

Lafforgue .) 

: یک اسلاید نوری از میدان شاه و 9نگارة 

ال سنخل آن )در سوی چپ( در یزد 

ه.ش. عکس از سر پرسی سایکس،  1280

 Theمحفوظ در موزة بریتانیا  )منبع:

British Museum, 2017.) 

: میدان شاه )بعثت امروزی( 10نگارة

ه.ش.  1396در یزد و نخل آن، سال 

 )منبع: نگارندگان(.

 

یک قوس  ها نیز قابل توجه است. تناسبات در طراحی نخل به شکلشناختی نخلکارکرد زیبایی     

های دور تا دور این نمای سروی/جناغی و گاه کاربرد جناغی  یا یک سرو به همراه نمای مشبک و کنگره

هایی هستند که نشان از دقت نظر و کوشش در های نگارین در نما، همه نکتهمیخهای فلزی و گلبست

-ن همه، نخل در هنگام نخل(. با ای11ها دارند )نگارة شناختی در ساخت نخلپاسداشت ظرایف زیبایی

)بسته به منطقه، شهر یا روستا(  (8)آرایی با پارچه، آینه، سلاح )چاقو و شمشیر( و دیگر اشیاء بندی یا نخل

های یابد شکل کلی نخل است. از دیگر روی، ویژگیشود و آنچه اهمیت بیشتری میپوشش داده می

http://www.alamy.com/search/imageresults.aspx?pseudoid=%7b2C385FA7-7A62-4544-B843-210348705322%7d&name=ERIC+LAFFORGUE&st=11&mode=0&comp=1
http://www.alamy.com/search/imageresults.aspx?pseudoid=%7b2C385FA7-7A62-4544-B843-210348705322%7d&name=ERIC+LAFFORGUE&st=11&mode=0&comp=1
http://www.alamy.com/search/imageresults.aspx?pseudoid=%7b2C385FA7-7A62-4544-B843-210348705322%7d&name=ERIC+LAFFORGUE&st=11&mode=0&comp=1
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آیینی -انداز فرهنگیشهری و مذهبی، و یک چشمانداز شناختی ساختار چوبی نخل در یک چشمزیبایی

انداختی یا منظری شناختی نخل در کارکرد چشمباید. به دیگر سخن، کارکرد زیباییتری میمعنای ژرف

یابد. ها با حضورشان در فضای شهر یا روستا معنا میشناختی نخلآن ادغام شده است. ویژگی زیبایی

و چه در زمانی جز آن، در یک تکیه، میدان یا امامزاده در شهر یا  یک نخل، چه در زمان برگزاری آیین

شناختیش را دهندة آن فضای شهری یا روستایی، کارکرد زیباییروستا و در کنار دیگر عناصر تشکیل

 سازد. متجلی می
 

 

 
 

های فلزی به شکل چلیپا در های دورادور نمای سروی/جناغی و پیوند دهنده:کنگره11نگارة

 ی فهادان، یزد )منبع: نگارندگان(.محله نخل

 

 .  نتیجه 3

گونه که ها و فرهنگ یک جامعه دارند و همانگیری و پایایی سنتاشیاء نقش مهم و پررنگی در شکل

ها نیز در جایگاه اشیاء آیینی )که در گوید در خدمت سنت و دانش فرهنگی هستند. نخلهابرماس می

معنادارترین اشیاء نهاد(، تنها یک سازة چوبیِ ترین و ها را در گروه مفهومیتوان آنبندی اشیاء میدسته

ای هستند از اشیائی که توانایی حمل و ی ارزندهگردانی نیستند و نمونهضروری برای برگزاری آیین نخل

های سیر حیات خود را، سال هاهای فرهنگی، مذهبی، سنتی و دانش را دارا هستند. نخلانتقال مؤلفه

اند. گیلاد روند طبیعی حیات یک اثر را تا زمانی که در نتیجة دیرپایی از گذشته تا به امروز حفظ کرده

. (Guillad, 1998: 36)نامد های اجتماعی و اقتصادی دچار گسست نشوند تداوم سنتی میدگرگونی ارزش

های گرایی و معنویات، آیینگرایی و مادیات و دور شدن از کیفیتهرچند با پویش انسان به سوی کمیت

گردانی در سو شدن هستند، آیین نخلشوند یا رو به کمهای جهان فراموش میبسیاری در تمام فرهنگ

ها نیز در جایگاه اشیاء آیینی، این پایایی حیات ویژه در استان یزد، همچنان زنده و پویاست و نخلایران، به

گردانی نیز توان این امر را رد نمود که آیین نخلاند. هرچند نمیرا در سایة پایایی حیات آیین حفظ کرده

ای نبوده ها به اندازه و به گونههایی شده است، اما این آسیبگرایی انسان معاصر متحمل آسیباز مادی

 که این آیین وزین را از پای درآورد یا بیمار کند. 

ای هاده شده است. این مفهوم به مجموعهپیش ن« روح مکان»، مفهومی زیر نام (9)در بیانیة کبک

-از عناصر ملموس و ناملموس تعریف شده است که به یک مکان، معنا، ارزش، احساس، و رازآمیزی می

. روح مکان یک چگونگی ناملموس است که برآمده از گرد (QUÉBEC DECLARATION, 2018)دهند 

-ژگی پایدار سرشت یک مکان را میهای ملموس و ناملموس یک مکان است. این ویآمدن چگونگی
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آید، بلکه سازد، سرشت و شخصیتی که در گذر زمان شکل گرفته است. این روح تنها در مکان پدید نمی

اش، در گذر زمان و در تعامل با محیط، فضا و های مادی و معنویای از ویژگییک شیء نیز با مجموعه

ها را باید دارندة این روح شود. نخلجایگاه این روح می گذرد،انسان، و آنچه در درازنای زمان بر او می

گیریشان، دارای هویت و ماهیتی ویژه واسطة اندیشه و فلسفة  نهفته در پس شکلها بهنخلدانست. 

ویژه شیعیان شهرها و روستاهای کویر ورزان، بهاند و پایایی در حیاتشان، چنان جایگاهی در نزد آیینشده

ها بخشیده است که، چه در زمان برگزاری آیین و چه جز از آن، در کزی ایران، به آنو حاشیة کویر مر

اند. این های گوناگون شده و از حدود یک شیء عادی فراتر رفتهجایگاه یک شیء مقدس دارای ارزش

حیات یک نخل از آن زمان که اندیشة ارجمندی کارکردهای گوناگونی در هستی نخل پدید آورده است. 

گردد. هر شیء آیینی با همان دلیلی که آیین گیرد، آغاز میت آن برای حضور در آیین شکل میساخ

گیرد و این یکی از مفاهیم جاری در شیء آیینی است. روح جاری در گردد، شکل میبرای آن برگزار می

آزادگی و شود. باور به ارجمندی نخل در جایگاه شیء آیینی، پیش از ساخته شدن کالبد آن زاده می

مرگ در راه حقیقت )شهادت(، حضور نخل در یک کنش ژرف انسانی و اعتقادی، همراهی با فضای 

ورز و تعامل با او در همة این مراحل، در کنار فرآیند شهری، ورود به ساحت باور و خاطره در اندیشة آیین

ها در مراحل پیش از و سنتهای ساخت، و فرآیند ساخت و آداب ها و کارمایهسازی مادهطراحی، آماده

ست دهد. این روح نیرویی اساخت، هنگام ساخت و نگهداری و بزرگداشت نخل روح نخل را شکل می

گردانی فراتر برده وباعث شده که ورز از یک شیء محض در آیین نخلکه نقش نخل را در جامعة آیین

نخل در جایگاه یک شیء آیینی، این شیء دارای کارکردهای دیگری شود. پس از مطالعه در کالبد 

ورزان، کارکردهای این شیء زیر مکان پیرامون و آیین -اندیشة نهفته در ساخت آن، و تعاملات آن با فضا

 (. 1آمده است )جدول  1هفت عنوان در جدول 

  های در نخل در جایگاه یک شیء آیینی.: کارکردها، ماهیت و مشخصه1جدول 

 کارکردةمشخص ماهیت کارکرد کارکرد 

1
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ی
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آی

 

ی
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م
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 گردانی.یک شیء/سازة چوبی، بایسته برای برگزاری آیین نخل
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-ویژه در گسترة جغرافیاییشیئی مقدس نزد شیعیان، به

 فرهنگی کویر و حاشیة کویر ایران

نخل به واسطة فلسفة اعتقادی 

گیری و مقدس نهفته در پس شکل

-مکانی امن برای آیین-، فضابودنش

کند، برای رسیدن به ورز ایجاد می

آرامش از راه دعا و توسل، چه در 

زمان برگزاری آیین و چه بیرون از 

 گردانی. نظام آیین نخل

 دارندة بخشی از باورهای شیعینگهحامل/زنده

-دارندة اعتقاد به حقانیت آزادگی و ظلمحامل/زنده نگه

 )قیام امام حسین (ناپذیری 
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 نمادی از تابوت امام حسین )ع(/ شهید

 نماد شهادت، آزادگی، ایستادگی در برابر ظلم

 نماد وحدت اجتماعی

 ویژه شهر یزد(نماد شهر )به
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 کان:کربلا. ه.ق.، م 61یادمان یک رخداد تاریخی. زمان: سال 
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ها، ها، میدانحضور مستمر در تکیه●

 هاامامزاده
حضور در یک کنشِ تکرارشوندة ●

 عمیقاً انسانی، زمانمند و نمادین

انداز/فضای پیوستن به چشم← 

 شهری
انداز/ فضای یک پیوستن به چشم← 

 مذهبی )گاه تاریخی( -مکان همگانی

تداعی اعتقاد و 

خاطره در 

تعامل با یک 

انداز چشم

شهری و ایجاد 

ادراکی ویژه از 

یک فضای 

 شهری. 
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دربردارندة بخشی از دانش بومی 

ساخت اشیاء چوبی در گسترة 

فرهنگی کویر و حاشیة -جغرافیایی

 کویر ایران

ده
 ما

ن و
نو

ف
ها 

 

های مورد استفاده در چوب یا چوبانتخاب 

 ساخت 

 هاسازی چوبآوری و آمادههای فراهمروش

 طراحی، محاسبات، و تناسبات

 ها و فنون ساخت و اتصالروش

ها و آداب نگهداری و تعمیر نخل برای روش

 پایایی و بقای آن
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 ساخت و نگهداری نخل ← ها و آداب سنتی در:سنت
 ورزان/مؤمنان با نخلتعاملات آیین ←

 
گردانی از آن  در نگاه نخست، نخل تنها یک کالبد چوبین است که در برگزاری آیین نخل

توان هفت میشود، اما معانی و کارکردهای دیگری نیز در وجود و حضور آن نهفته است. استفاده می

ها در جایگاه اشیاء آیینی برشمرد. نخل در جایگاه یک شیء آیینی، افزون بر کارکرد رکرد را برای نخلکا

ها دهندة سنتآیینی، دارای کارکردهای اعتقادی، نمادین، یادمانی و منظری و حامل دانش بومی و انتقال

انسانی و شیعی، دربردارندة  ها و اعتقاداتها، اندیشهها حاملان معانی، ارزشو آداب سنتی است. نخل

فرهنگ دهندة دانش، هنر، مهارت در صنایع و فنون، و آداب و رسوم در گسترة مفاهیم نمادین و انتقال

عنوان بخشی از میراث مذهبی و فرهنگی ها، بهو حاملان میراث فرهنگی ناملموس هستند. نخل کویری
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ی بسیار هستند، روح و کالبدی ارزنده و هاتوجهی و دستخوش آسیبو تاریخی ایران که مورد بی

 شایستة حفاظت دارند. 

 

 هانوشتپی

اند و هم اکنون ها در کارگاه میراث فرهنگی یزد مشغول به کار بوده، ساکن یزد. ایشان سال(1316) . استاد عباس مجاور، متولد1

 کنند. ی بازار نو در یزد را اداره میکارگاه خود در محله

 اند. ها در کارگاه میراث فرهنگی یزد مشغول به کار بوده، ساکن یزد. ایشان سال(1323) اکبر ابویی مهریزی، متولد. استاد علی2

 ، ساکن یزد. کارگاه ایشان در بلوار دانشجو در یزد واقع شده است. (1345) . آقای حسن خیراندیش، متولد3

مدت چهارده سال است که به کار ساخت نخل مشغولند و کارگاه ایشان ، ساکن یزد. ایشان (1351) . آقای مسعود شاهدی، متولد4

 در خیابان مهدی در یزد واقع شده است.

. ایشان چندین سال است که به عنوان هنرآموز از محضر استاد عباس مجاور کسب (1363) آقای محمد مهدی طهرانی، متولد. 5

 اند. فیض نموده

های سنتی و با آداب بومی، به دست ای و توانبخشی کالبد آن به روشهای دورهل با رسیدگی. تعمیر و برافراشته نگاه داشتن نخ6

بری است. به همین سبب، یک نخل به شود. از سوی دیگر ساخت یک نخل، فرآیند پرزحمت و هزینهورزان، پیگیری و انجام میآیین

 شوسادگی کنار گذاشته نمی

هایش را هم تقبل محل یک نخل ساختی. من هم نذر کردم و این کار را انجام دادم و هزینه. مادرم به من گفت خواب دیدم برای 7

 (. 1396کردم )مجاور، مصاحبه، 

بندی( در شهرها، روستاها و مناطق گوناگون، با وجود همانندی در شکل و ساختار کلی، آرایی، نخل. گونه و شیوة آراستن نخل )نخل8

و خاکی 1391نش اشیاء دارند که فرهنگ و ذوق اجتماعی هر منطقه بر آن کارساز است؛ رک. کاظمی، هایی در جزئیات و گزیتفاوت

 . 1394و قائدی، 

9. Québec Declaration on the Preservation of the Spirit of  Place  
 

 منابع

 یزدان.، جلداول، تهران، روزها ،1392ندوشن، محمد علی،اسلامی 

 آثار و مفاخر فرهنگی.، جلداول، تهران، انجمنیزدیادگارهای، 1374افشار، ایرج، 

و  معماریتاریخ کنگرة مقالات مجموعة ، «اسلامینامة معماری واژه»، 1376اولیاء، محمدرضا،
 .321-286کشور، صص.  میراث فرهنگی، جلد پنجم، تهران، سازمان ایرانشهرسازی

 ، تهران.شتابزدهارزیابی ، 1343، جلال، احمدآل

 گلبهار.، یزد، چاپخانة یزدتاریخ، 1317تفتی، عبدالحسین، آیتی 

-، تهران، دفتر پژوهششهیدان حیاتاودانگی از جتمثیلی گردانی: نمایش نخل، 1380بلوکباشی، علی،

 فرهنگی.های 

-فرهنگو به خود زیستن در فرهنگ ، «قدسیانهتمثیلی گردانی: نمایش تابوت»، 1389، علی، بلوکباشی

 آذین.، تهران، گلدیگر نگریستنهای 

-کوشش، بههنرشناسی انسانمقالات مجموعة ، «رمزی علایم هنرعامه: مجلای»، 1392 بلوکباشی، علی،

 هنری.یومحمد رضا رهبری، اصفهان، حوزهبهار مختاریان 

http://orcp.hustoj.com/2016/06/26/quebec-city-declaration-on-the-preservation-of-the-spirit-of-place-2008/?pdf=3235
http://www.ensani.ir/fa/3169/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/3169/profile.aspx
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، تهران، شدهحفاظتدر مناطق منظر طبیعی طراحی  نیمبا، 1389بمانیان، محمدرضا و فریال احمدی، 

 پارس. فرهنگ

، تهران، نشر پژوهنده و ایران معماریشناسی سبک، 1380پیرنیا، محمد کریم و غلامحسین معماریان، 

 نشر معمار.

برداری در خلنآئین: آثار )عنوانو ثبت حفظ، احیاء  ، معاونت1389گردانی، نخلآیین ملی ثبت پروندة 

 آثار.یزد(،دفتر ثبت استان 

 تهران.ازکیا، تهران، دانشگاه، مصطفی فقرابه بخشی روستایی: اولویتتوسعة ، 1376چمبرز، رابرت، 

 ، تهران، چشمه.سیاوشان، 1378حصوری، علی،

 ،تهران، چشمه.شناختآیین، 1384حصوری، علی،

 دهخدا.نامة لغتجدید(، تهران، مؤسسة یاول)ازدورهچاپ ، دهخدانامة لغت، 1373اکبر،دهخدا، علی 

فرهنگ، هنر و ارتباطات،  ، یزد، پژوهشگاهشهر یزدمردم عامة  فرهنگ، 1396خانی، صدیقه، رمضان

 و ارشاد اسلامی.فرهنگ  وزارت

جاودانگی نمادین گردانی: نمایش نخلآیینشناسی ریخت»، 1393خاکی، محمد رضا و سیاوش قائدی، 

 .24-5، صص 97، ش 1394و بهار 1393، پاییز و زمستان صحنهکتاب ، «اساطیر

 ، تهران.ادیانو شناخت تاریخ شریعتی،علی، ؟، 

 شهمیرزادی، تهران، وزارت ملک، صادق مرکزیدر آسیای شناسی  باستان، 1372فرامکین، گرگوار، 

 خارجه.امور

-انسانابیانه،   هردةمحلة گردانی در نخلتزئینی هنرهای شناختی انسان، بررسی1391کاظمی، سمیه، 
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The Functionality of Nakhl in Nakhl-gardani Ritual (Carrying Symbolic 

Coffin) in Terms of Protecting Iranian cultural treasures 
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Rituals are among the most significant human legacies in societies. Nakhl-

gardani is an ancient Iranian ritual, which affected by Shiʻi culture after the 

arrival of Islam to Iran. Objects are the essential components of the rituals, and 

Nakhl, the pivotal object of  Nakhl-gardani, should be properly protected and 

respected as a cultural and historical heritage. The prelude of this protection is 

to recognize the features, values, and functions of the Nakhls, therefore, the 

purpose of this study is to recognize the Nakhl functions as a ritual object. The 

research materials include written sources, field observations, and interviews. 

The findings of the research show that Nakhl, as a ritual and cultural object, 

carries out functions related to belief, as well as symbolic and memorial 

functions. It transmits indigenous knowledge and conveys Iranian traditions 

and customs as well. 

 

Keywords: Iranian rituals, ritual object symbolism, Nakhl, Nakhl-gardani.  
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Maqdisi in Ahsan al-Taqasim fi Maʻrefat Al-Aqalim offers new definitions 

for Mesr, Qasabe, Madine, and Qarye, and relates the life of each unit to the 

others, regarding their roles and functions. Illustrating their connection with 

each other, he resembles these geographical units to the kings, the hajeban 

(orderlies), the aswaran (heavy cavalry) and the infantrymen. By properly 

using these similes, he tries to picture the logical connection between these 

various units and the level of their relationship with the central political 

power. In this article, first, Maqdisi’s view on the units of Mesr, Qasabe, 

Madine, and Qarye is explained, then, the development and transformation 

of Dar al-Molk-e Bardsir (current Kerman city) during the Qara khitai era 

and the role of the political power in this development are described. This 

study shows that Bardsir's development in the Qara khitai era followed a 

meaningful pattern. Understanding this indigenous pattern can aid the 

researchers to analyze other central cities of Iran or the Islamic world. 

 

Keyword: Historical geography, urban geography, history of Iran, history 

of Kerman, Bardsir, Qara Khitais of Kerman, Maqdisi 
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Persian epic poems often recite the narratives related to ancient Iran. Besides 

Shahname, other epic poems may root back in the Sassanid era, therefore, 

one can expect that the Zoroastrian concepts and beliefs affected these 

poems. One of the most essential concepts in Zoroastrian texts is wisdom, 

and the present paper examines the continuity of this concept in epic poems. 

The case study and comparison of the concept of wisdom in the Zoroastrian 

texts and the epic poems show that the poems follow the Zoroastrian, 

especially the Pahlavi literature. This continuity is not only in the 

significance of the concept of wisdom but also in the description of its 

features and the similes related to it. Although the concept of wisdom in 

these poems is not as bold as its influence in Shahname of Ferdowsi, it can 

still be traced; especially in Garshasb-name, in which many couplets are 

devoted to the concept of wisdom and the similes are closer to the ones in 

Pahlavi texts. 

 

Keyword: Wisdom, Persian epic poems, Zoroastrian texts, Bahman-name, 

Garshasb-name, Kush-name. 
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Dargazin was one of the politically and culturally significant regions of Iran 

in the past, and its historical monuments and mounds shows the importance 

of this area. Why was Dargazin important in the post-Islamic era and what 

was the role of the routes in the formation of settlements and the cultural 

development of this region? To answer these questions, the present article 

looks for the historical background of the routes, and its role in the 

expansion of the settlements, and the cultural growth of Dargazin in the post-

Islamic era. The geographic location of Dargazin (being on the side of the 

main roads), having fertile and flat lands, and being at the skirts of the 

Kharaqan mountains (which is a geopolitical advantage), developed this 

area, as a transit point for commercial caravans and the residence of several 

groups of people. At the present time, Dargazin locates on the side of the 

roads to Zanjan, Markazi, and Qazvin provinces, and in the past, the two 

main branches of the Silk Road surrounded it from east and west. The study 

shows that most of the habitats of this area have been located along these 

routes. 

 

Keywords: History of Iran, archaeology of Iran, historical geography, roads, 

Hamedan, Dargazin. 
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One of the fundamental issues raised in the Qajar periodicals, including 

Akhtar newspaper, is the problem of the decline in Iran and the Muslim 

world and its solution. The question of this article is: what were the 

discourse methods used by the writers of Akhtar to represent their ideologies 

about the causes of Iran's backwardness and the ways of escaping from it, 

specifically in the first two years of its publication? According to the 

findings of this research, the basic discourse of Akhtar is about the human, 

the Islamic theology’s redefinition of the concept of humanity, and man’s 

mission in creation. The man represented in the Akhtar discourse is 

obligated to prevent human beings from decline by understanding the 

supreme cause of creation and life as a historical responsibility. Human 

beings are identified and recognized in a dichotomy between the real and the 

wild. Despite the theological genealogy for this definition of human in 

Akhter, the characteristics of the genuine man are the same features of the 

Western man. Akhtar invites human, as the superior to all the creatures, to 

defend his dignity through individual and social activism, and achieve 

progress, which is also a Western pattern. In this discourse, Akhtar 

introduces a new dimension to servitude, which is the gratitude of the 

genuine man in the practical dimension. This can be considered as an 

attempt to escape decline and backwardness with the pattern of the Western 

human. 
 

Keyword: backwardness, Iran in Qajar period, Akhtar newspaper, 

decadence, Islamic humanism, critical discourse analysi. 
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The considerable increase of the Europeans’ travels to Iran in the 

19th/13th AH centuries expanded their information about various 

aspects of Iran's nature and society. But due to their sensory or 

superficial perception of the Persian culture, religions, and sects, 

particularly ethnic, local, and mystic sects, their percepts are not that 

much accurate. This fact is evident in the Western travelers' reports of 

the religions of Western Iran in the Qajar period. The present paper is 

a critical study on the basis of the comparative approach. Foreign 

travel writers mentioned current beliefs and customs of the Kurds, 

whose central settlement was the city of Kerend-e Gharb. What they 

recorded in their travelogues -entitled Ahl-e Haq, Nosairi, Cheragh 

khamush, Cheragh pof, Davudi and, in particular, the Ali-Allahi sect- 

is actually about Yari, one of the common sects of the area. Therefore, 

their image of the Ali-Allahi sect is distorted and unreliable. 

 

Keywords: Iranian religions, bateni sects, Ahl-e haq, Yari sect, 

European travelogues 
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There is not much accurate information about Khayyam. It genuinely seems 

that either his poetry had not been systematically collected, or if it were, no 

copy has survived. The oldest collection of Rubaiyat (quatrains) attributed to 

Khayyam, was compiled in the second half of the 9th century AH, and many 

of the quatrains that are preserved in it definitely do not belong to Khayyam. 

We must therefore, look to other sources to find his original verse. Although 

researchers have done much to discover his remaining quatrains, individual 

verses by and information about him remain scattered in various 

manuscripts.  This paper presents newly discovered and reliable historical 

information about Khayyam. The focus of the present study are two 

quatrains of Khayyam that elegize the great theologian, al-Ghazzali. In 

addition to discussing Khayyam and Ghazzali’s relationship, the history of 

elegies that are in quatrain form are also discussed. 

 

Keyword: The history of Persian literature, Rubaiyat (quatrains) of 

Khayyam, Makatib of Ghazzali, Khayyam, Mohammad Ghazzali 
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